
کتاب

خروج
بندگی‌ اسرائیل‌

و این‌ اســـت‌ نامهای‌ پســـران‌ اسرائیل‌ که‌ 1 
به‌ مصر آمدند، هر کـــس‌ با اهل‌ خانه‌اش‌ 
همراه‌ یعقوب‌ آمدند: 2 رؤبین‌ و شمعون‌ و لاوی‌ 
و یهودا، 3 یســـاکار و زبولون‌ و بنیامین‌، 4 و دان‌ 
و نفتالی‌، و جاد و اشـــیر. 5 و همۀ نفوسی‌ که‌ از 
صُلب‌ یعقوب‌ پدید آمدند هفتـــاد نفر بودند. و 

یوسف‌ در مصر بود.
 6 و یوسف‌ و همۀ برادرانش‌، و تمامی‌ آن‌ طبقه‌ 
مردند. 7 و بنی‌اســـرائیل‌ بارور و منتشر شدند، و 
کثیر و بی‌نهایت‌ زورآور گردیدند و زمین‌ از ایشان‌ 
پر گشت‌. 8 اما پادشاهی‌ دیگر بر مصر برخاست‌ 
که‌ یوسف‌ را نشـــناخت‌، 9 و به‌ قوم‌ خود گفت‌: 
»همانا قوم‌ بنی‌اسرائیل‌ از ما زیاده‌ و زورآورترند. 
10 بیایید با ایشان‌ به‌ حکمت‌ رفتار کنیم‌، مبادا که‌ 

زیاد شوند. و واقع‌ شود که‌ چون‌ جنگ‌ پدید آید، 
ایشان‌ نیز با دشمنان‌ ما هم داستان‌ شوند، و با ما 

جنگ‌ کرده‌، از زمین‌ بیرون‌ روند.«
 11 پس‌ سرکاران‌ بر ایشان‌ گماشتند، تا ایشان‌ 
را به‌ کارهای‌ دشوار ذلیل‌ سازند، و برای‌ فرعون‌ 
شـــهرهای‌ خزینه‌، یعنی‌ فیتوم‌ و رَعمسیس‌ را بنا 
کردنـــد. 12 امّا‌ چندانکه‌ بیشـــتر ایشـــان‌ را ذلیل‌ 
ســـاختند، زیادتر متزاید و منتشر گردیدند، و از 
بنی‌اســـرائیل‌ احتراز می‌نمودنـــد. 13 و مصریان‌ 
از بنی‌اســـرائیل‌ بـــه‌ ظلم‌ خدمـــت‌ گرفتند. 14 و 
جانهای‌ ایشـــان‌ را به‌ بندگیِ سخت‌، به‌ گل‌کاری‌ 

و خشت‌ســـازی‌ و هر گونه‌ عمل‌ صحرایی‌، تلخ‌ 
ســـاختندی‌. و هر خدمتی‌ که‌ بر ایشان‌ نهادندی‌ 
به‌ ظلم‌ می‌بود. 15 و پادشـــاه‌ مصـــر به‌ قابله‌های‌ 
عبرانی‌ که‌ یکی‌ را شِـــفرَه‌ و دیگـــری‌ را فُوعَه‌ نام‌ 
بود، امر کـــرده‌، 16 گفت‌: »چون‌ قابله‌گری‌ برای‌ 
زنان‌ عبرانی‌ بکنید، و بر ســـنگها نگاه‌ کنید. اگر 
پسر باشـــد او را بکُشـــید، و اگر دختر بود زنده‌ 
بماند.« 17 امّا‌ قابله‌ها از خدا ترســـیدند، و آنچه‌ 
پادشاه‌ مصر بدیشـــان‌ فرموده‌ بود نکردند، بلکه‌ 

پسران‌ را زنده‌ گذاردند.
 18 پس‌ پادشاه‌ مصر قابله‌ها را طلبیده‌، بدیشان‌ 
گفت‌: »چرا این‌ کار را کردید، و پســـران‌ را زنده‌ 
گذاردیـــد؟« 19 قابله‌ها به‌ فرعون‌ گفتند: »از این‌ 
سبب‌ که‌ زنان‌ عبرانی‌ چون‌ زنان‌ مصری‌ نیستند، 
بلکه‌ زورآورند، و قبل‌ از رسیدن‌ قابله‌ می‌زایند.«

 20 و خدا با قابله‌ها احســـان‌ نمود، و قوم‌ کثیر 
شـــدند، و بســـیار توانا گردیدند. 21 و واقع‌ شد 
چونکـــه‌ قابله‌ها از خدا ترســـیدند، خانه‌ها برای‌ 
ایشـــان‌ بســـاخت‌. 22 و فرعون‌ قوم‌ خود را امر 
کرده‌، گفت‌: »هر پســـری‌ که‌ زاییده‌ شود به‌ نهر 

اندازید، و هر دختری‌ را زنده‌ نگاه‌ دارید.«

تولد موسی‌

و شـــخصی‌ از خاندان‌ لاوی‌ رفته‌، یکی‌ 2 
از دختـــران‌ لاوی‌ را به‌ زنـــی‌ گرفت‌. 2و 
آن‌ زن‌ حامله‌ شـــده‌، پســـری‌ بـــزاد. و چون‌ او را 
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نیکومنظر دید، وی‌ را ســـه‌ ماه‌ نهان‌ داشت‌. 3 و 
چون‌ نتوانســـت‌ او را دیگر پنهان‌ دارد، تابوتی‌ از 
نـــی‌ برایش‌ گرفت‌، و آن‌ را به‌ قیر و زِفت‌ اندوده‌، 
طفل‌ را در آن‌ نهـــاد، و آن‌ را در نیزار به‌ کنار نهر 
گذاشت‌. 4 و خواهرش‌ از دور ایستاد تا بداند او 
را چه‌ می‌شـــود. 5 و دختر فرعون‌ برای‌ غســـل‌ به‌ 
نهر فرود آمد. و کنیزانش‌ به‌ کنار نهر می‌گشـــتند. 
پس‌ تابوت‌ را در میان‌ نیزار دیده‌، کنیزک‌ خویش‌ 
را فرســـتاد تا آن‌ را بگیرد. 6 و چون‌ آن‌ را بگشاد، 
طفل‌ را دید و اینک‌ پسری‌ گریان‌ بود. پس‌ دلش‌ 
بر وی‌ بسوخت‌ و گفت‌: »این‌ از اطفال‌ عبرانیان‌ 
اســـت‌.« 7 و خواهر وی‌ بـــه‌ دختر فرعون‌ گفت‌: 
»آیا بروم‌ و زنی‌ شـــیرده‌ را از زنان‌ عبرانیان‌ نزدت‌ 
بخوانم‌ تـــا طفل‌ را برایت‌ شـــیر دهد؟« 8 دختر 
فرعون‌ بـــه‌ وی‌ گفت‌: »برو.« پس‌ آن‌ دختر رفته‌، 
مـــادر طفل‌ را بخوانـــد. 9 و دختر فرعون‌ گفت‌: 
»این‌ طفل‌ را ببَر و او را برای‌ من‌ شـــیر بده‌ و مزد 
تو را خواهم‌ داد.« پس‌ آن‌ زن‌ طفل‌ را برداشـــته‌، 
بدو شیر می‌داد. 10 و چون‌ طفل‌ نمو کرد، وی‌ را 
نزد دختر فرعون‌ برد، و او را پســـر شد. و وی‌ را 
موسی‌ نام‌ نهاد زیرا گفت‌: »او را از آب‌ کشیدم‌.«

فرار موسی‌
 11 و واقع‌ شد در آن‌ ایّام‌ که‌ چون‌ موسی‌ بزرگ‌ 
شـــد، نزد برادران‌ خود بیرون‌ آمد، و به‌ کارهای‌ 
دشوار ایشـــان‌ نظر انداخته‌، شخصی‌ مصری‌ را 
دید که‌ شـــخصی‌ عبرانی‌ را که‌ از برادران‌ او بود، 
می‌زنـــد. 12 پس‌ به‌ هر طـــرف‌ نظر افکنده‌، چون‌ 
کســـی‌ را ندید، آن‌ مصری‌ را کشـــت‌، و او را در 
ریگ‌ پنهان ‌ســـاخت‌. 13 و روز دیگر بیرون‌ آمد، 

که‌ نـــاگاه‌ دو مرد عبرانی‌ منازعـــه‌ می‌کنند، پس‌ 
به‌ ظالم‌ گفت‌: »چرا همســـایۀ خود را می‌زنی‌.« 
14 گفت‌: »کیســـت‌ که‌ تو را بـــر ما حاکم‌ یا داور 

ســـاخته‌ اســـت‌؟ مگر تو می‌خواهی‌ مرا بکشـــی‌ 
چنانکه‌ آن‌ مصری‌ را کشتی‌؟« پس‌ موسی‌ ترسید 
و گفت‌: »یقیناً این‌ امر شـــیوع‌ یافته‌ است‌.« 15و 
چـــون‌ فرعون‌ ایـــن‌ ماجرا را بشـــنید، قصد قتل‌ 
موســـی‌ کرد. و موســـی‌ از حضـــور فرعون‌ فرار 
کرده‌، در زمین‌ مدیان‌ ساکن‌ شد؛ و بر سر چاهی‌ 
بنشســـت‌. 16 و کاهن‌ مدیـــان‌ را هفت‌ دختر بود 
که‌ آمدند و آب‌ کشـــیده‌، آبخورها را پر کردند، 
تا گلۀ پدر خویش‌ را ســـیراب‌ کنند. 17 و شبانان‌ 
نزدیک‌ آمدند، تا ایشان‌ را دور کنند. آنگاه‌ موسی‌ 
برخاســـته‌، ایشـــان‌ را مدد کرد، و گلۀ ایشـــان‌ را 
ســـیراب‌ نمود. 18 و چون‌ نزد پدر خود رعوئیل‌ 
آمدند، او گفـــت‌: »چگونه‌ امـــروز بدین‌ زودی‌ 
برگشـــتید؟« 19 گفتند: »شـــخصی‌ مصری‌ ما را 
از دســـت‌ شـــبانان‌ رهایی‌ داد، و آب‌ نیز برای‌ ما 
کشیده‌، گله‌ را سیراب‌ نمود.« 20 پس‌ به‌ دختران‌ 
خود گفت‌: »او کجاســـت‌؟ چـــرا آن‌ مرد را ترک‌ 

کردید؟ وی‌ را بخوانید تا نان‌ خورَد.«
 21 و موســـی‌ راضی‌ شـــد که‌ با آن‌ مرد ساکن‌ 
شـــود. و او دختر خود، صفوره‌ را به‌ موسی‌ داد. 
22 و آن‌ زن‌ پسری‌ زایید، و )موسی‌( او را جِرشون‌ 

نام‌ نهاد، چه‌ گفت‌: »در زمین‌ بیگانه‌ نزیل‌ شدم‌.« 
23 و واقع‌ شـــد بعد از ایّام‌ بسیار که‌ پادشاه‌ مصر 

بمرد، و بنی‌اسرائیل‌ به‌ ســـبب‌ بندگی‌ آه‌ کشیده‌، 
اســـتغاثه‌ کردند، و نالۀ ایشان‌ به‌ سبب‌ بندگی‌ نزد 
خدا برآمد. 24 و خدا نالۀ ایشـــان‌ را شنید، و خدا 
عهـــد خود را با ابراهیم‌ و اســـحاق‌ و یعقوب‌ به 
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یـــاد آورد. 25 و خدا بر بنی‌اســـرائیل‌ نظر کرد و 
خدا دانست‌.

بوته‌ مشتعل‌

و اما موســـی‌ گلۀ پدر زن‌ خود، یترون‌، 3 
کاهن مدیـــان‌ را شـــبانی‌ می‌کـــرد؛ و 
گله‌ را بدان‌ طرف‌ صحـــرا راند و به‌ حوریب‌ که‌ 
کوه‌خدا‌ باشـــد آمد. 2 و فرشتۀ خداوند در شعلۀ 
آتش‌ از میان‌ بوته‌ای‌ بر وی‌ ظاهر شـــد. و چون‌ او 
نگریست‌، اینک‌ آن‌ بوته‌ به‌ آتش‌ مشتعل‌ است‌ اما 
سوخته‌ نمی‌شود. 3 و موسی‌ گفت‌: »اکنون‌ بدان‌ 
طرف‌ شوم‌، و این‌ امر غریب‌ را ببینم‌، که‌ بوته‌ چرا 

سوخته‌ نمی‌شود.«
 4 چـــون‌ خداوند دید که‌ برای‌ دیدن‌ مایل‌ بدان‌ 
سو می‌شود، خدا از میان‌ بوته‌ به‌ وی‌ ندا در داد و 
گفت‌: »ای‌ موسی‌! ای‌ موسی‌!« گفت‌: »لبیک‌.« 
5 گفـــت‌: »بدین‌ جا نزدیک‌ میـــا، نعلین‌ خود را 

از پایهایـــت‌ بیـــرون‌ کن‌، زیرا مکانـــی‌ که‌ در آن‌ 
ایســـتاده‌ای‌ زمین‌ مقدس‌ است‌.« 6 و گفت‌: »من‌ 
هســـتم‌ خدای‌ پدرت‌، خـــدای‌ ابراهیم‌، و خدای‌ 

اسحاق‌، و خدای‌ یعقوب‌.«
 آنگاه‌ موسی‌ روی‌ خود را پوشانید، زیرا ترسید 
که‌ به‌ خدا بنگرد. 7 و خداوند گفت‌: »به راســـتی‌ 
مصیبـــت‌ قوم‌ خـــود را که‌ در مصرنـــد دیدم‌، و 
استغاثۀ ایشان‌ را از دست‌ سرکاران‌ ایشان‌ شنیدم‌، 
زیرا غمهای‌ ایشـــان‌ را می‌دانـــم‌. 8 و نزول‌ کردم‌ 
تا ایشان‌ را از دســـت‌ مصریان‌ خلاصی‌ دهم‌، و 
ایشان‌ را از آن‌ زمین‌ به‌ زمین‌ نیکو و وسیع‌ برآورم‌، 
به‌ زمینی‌ که‌ به‌ شیر و شهد جاری‌ است‌، به‌ مکان‌ 
یان‌ و حِوّیان‌ و  کنعانیان‌ و حِتّیان‌ و اَموریان‌ و فَرِزِّ

یبوسیان‌. 9 و الآن‌ اینک‌ استغاثۀ بنی‌اسرائیل‌ نزد 
من‌ رسیده‌ اســـت‌، و ظلمی‌ را نیز که‌ مصریان‌ بر 
ایشان‌ می‌کنند، دیده‌ام‌. 10 پس‌ اکنون‌ بیا تا تو را 
نزد فرعون‌ بفرستم‌، و قوم‌ من‌، بنی‌اسرائیل‌ را از 

مصر بیرون‌ آوری‌. 
11 موســـی‌ به‌ خدا گفت‌: »من‌ کیســـتم‌ که‌ نزد 

فرعون‌ بـــروم‌، و بنی‌اســـرائیل‌ را از مصر بیرون‌ 
آورم‌؟« 12 گفـــت‌: »البتـــه‌ با تو خواهـــم‌ بود. و 
علامتی‌ که‌ من‌ تو را فرســـتاده‌ام‌، این‌ باشـــد که‌ 
چون‌ قـــوم‌ را از مصر بیـــرون‌ آوردی‌، خدا را بر 
این‌ کوه‌ عبادت‌ خواهید کرد.« 13 موسی‌ به‌ خدا 
گفت‌: »اینک‌ چون‌ من‌ نزد بنی‌اســـرائیل‌ برسم‌، 
و بدیشـــان‌ گویم‌ خدای‌ پدران‌ شما مرا نزد شما 
فرستاده‌ است‌، و از من‌ بپرسند که‌ نام‌ او چیست‌، 
بدیشـــان‌ چه‌ گویم‌؟« 14 خدا به‌ موســـی‌ گفت‌: 
»هســـتم‌ آنکه‌ هســـتم‌.« و گفت‌: »به‌ بنی‌اسرائیل‌ 
چنین‌ بگو: اهْیَه‌ )هســـتم‌( مرا نزد شما فرستاد.« 
15 و خدا باز به‌ موســـی‌ گفت‌: »به‌ بنی‌اســـرائیل‌ 

چنیـــن‌ بگو، یَهُـــوَه ‌ خدای‌ پدران‌ شـــما، خدای‌ 
ابراهیم‌ و خدای‌ اســـحاق‌ و خدای‌ یعقوب‌، مرا 
نزد شـــما فرستاده‌. این‌ است‌ نام‌ من‌ تا ابدالآباد، 
و این‌ اســـت‌ یادگاریِ من‌ نسلًا بعد نسل‌. 16 برو 
و مشـــایخ‌ بنی‌اســـرائیل‌ را جمع‌ کرده‌، بدیشان‌ 
بگو: یَهُوَه ‌ خدای‌ پدران‌ شـــما، خدای‌ ابراهیم‌ و 
اســـحاق‌ و یعقوب‌، به‌ من‌ ظاهر شده‌، گفت‌: به 
راستی‌ از شما و از آنچه‌ به‌ شما در مصر کرده‌اند، 
تفقد کرده‌ام‌، 17 و گفتم‌ شما را از مصیبت‌ مصر 
بیرون‌ خواهم‌ آورد، به‌ زمین‌ کنعانیان‌ و حتیان‌ و 
اموریان‌ و فرزیان‌ و حویان‌ و یبوســـیان‌، به‌ زمینی‌ 
که‌ به‌ شـــیر و شهد جاری‌ اســـت‌. 18 و سخن‌ تو 
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را خواهند شـــنید، و تو با مشـــایخ‌ اسرائیل‌، نزد 
پادشاه‌ مصر بروید، و به‌ وی‌ گویید: یَهُوَه ‌ خدای‌ 
عبرانیان‌ ما را ملاقات‌ کرده‌ اســـت‌. و الآن‌ سفر 
ســـه‌ روزه‌ به‌ صحرا برویم‌، تا بـــرای‌ یَهُوَه خدای‌ 
خود قربانی‌ بگذرانیم‌. 19 و من‌ می‌دانم‌ که‌ پادشاه‌ 
مصر شما را نمی‌گذارد بروید، و نه‌ هم‌ به‌ دست‌ 
زورآور. 20 پس‌ دست‌ خود را دراز خواهم‌ کرد، 
و مصر را به‌ همـــۀ عجایب‌ خود که‌ در میانش‌ به‌ 
ظهور می‌آورم‌ خواهم‌ زد، و بعد از آن‌ شما را رها 
خواهـــد کرد. 21 و این‌ قـــوم‌ را در نظر مصریان‌ 
مکرّم‌ خواهم‌ ســـاخت‌، و واقع‌ خواهد شـــد که‌ 
چون‌ بروید تهی‌ دســـت‌ نخواهید رفت‌. 22 بلکه‌ 
هر زنی‌ از همســـایۀ خود و مهمانِ خانۀ خویش‌ 
آلات‌ نقره‌ و آلات‌ طلا و رخت‌ خواهد خواست‌، 
و به‌ پســـران‌ و دختران‌ خود خواهید پوشانید، و 

مصریان‌ را غارت‌ خواهید نمود.«

و موســـی‌ در جواب‌ گفت‌: »همانا مرا 4 
تصدیـــق‌ نخواهند کرد، و ســـخن‌ مرا 
نخواهند شـــنید، بلکه‌ خواهند گفت‌ یَهُوَه بر تو 
ظاهر نشده‌ است‌.« 2 پس‌ خداوند به‌ وی‌ گفت‌: 
»آن‌ چیســـت‌ در دســـت‌ تو؟« گفـــت‌: »عصا.« 
3گفت‌: »آن‌ را بـــر زمین‌ بینداز.« و چون‌ آن‌ را به‌ 

زمین‌ انداخت‌، ماری‌ گردید و موســـی‌ از نزدش‌ 
گریخت‌. 4 پس‌ خداوند به‌ موسی‌ گفت‌: »دست‌ 
خـــود را دراز کن‌ و دُمش‌ را بگیر.« پس‌ دســـت‌ 
خود را دراز کرده‌، آن‌ را بگرفت‌، که‌ در دســـتش‌ 
عصا شـــد. 5 »تا آنکه‌ باور کنند کـــه‌ یَهُوَه خدای‌ 
پدران‌ ایشـــان‌، خدای‌ ابراهیم‌، خدای‌ اسحاق‌، و 

خدای‌ یعقوب‌، به‌ تو ظاهر شد.« 
 6 و خداونـــد دیگرباره‌ وی‌ را گفت‌: »دســـت‌ 

خـــود را در گریبـــان‌ خود بگذار.« چون‌ دســـت‌ 
بـــه ‌گریبان‌ خود بـــرد، و آن‌ را بیرون‌ آورد، اینک‌ 
دســـت‌ او مثل‌ برف‌ مبروص‌ شد. 7 پس‌ گفت‌: 
»دســـت‌ خود را باز به‌ گریبان‌ خود بگذار.« چون‌ 
دست‌ به‌ گریبان‌ خود باز برد، و آن‌ را بیرون‌ آورد، 
اینک‌ مثل‌ ســـایر بدنش‌ باز آمـــده‌ بود. 8 »و واقع‌ 
خواهد شـــد که‌ اگر تـــو را تصدیق‌ نکنند، و آواز 
آیت‌ نخســـتین‌ را نشنوند، همانا آواز آیت‌ دوم‌ را 
باور خواهند کرد. 9 و هر گاه‌ این‌ دو آیت‌ را باور 
نکردند و ســـخن‌ تو را نشنیدند، آنگاه‌ از آب‌ نهر 
گرفته‌، به‌ خشکی‌ بریز، و آبی‌ که‌ از نهر گرفتی‌ بر 

روی‌ خشکی‌ به‌ خون‌ مبدل‌ خواهد شد.« 
10 پس‌ موسی‌ به‌ خداوند گفت‌: »ای‌ خداوند، 

من‌ مردی‌ فصیح‌ نیستم‌، نه‌ در سابق‌ و نه‌ از وقتی‌ 
که‌ به‌ بندۀ خود سخن‌ گفتی‌، بلکه‌ دارای لکنت و 
کند زبان‌.« 11 خداوند گفت‌: »کیســـت‌ که‌ زبان‌ 
به‌ انســـان‌ داد، و گنگ‌ و کر و بینـــا و نابینا را که‌ 
آفریـــد؟ آیا نه‌ من‌ که‌ یَهُوَه هســـتم‌؟ 12 پس‌ الآن‌ 
برو و مـــن‌ با زبانت‌ خواهم‌ بـــود، و هر چه‌ باید 
بگویی‌ تو را خواهم‌ آموخت‌.« 13 گفت‌: »استدعا 
دارم‌ ای‌ خداوند که‌ بفرســـتی‌ به‌ دســـت‌ هر که‌ 
می‌فرســـتی‌.« 14 آنگاه‌ خشـــم‌ خداوند بر موسی‌ 
مشـــتعل‌ شد و گفت‌: »آیا برادرت‌، هارون‌ لاوی‌ 
را نمی‌دانم‌ که‌ او فصیح ‌الکلام‌ است‌؟ و اینک‌ او 
نیز به‌ استقبال‌ تو بیرون‌ می‌آید، و چون‌ تو را بیند، 
در دل‌ خود شـــاد خواهد گردید. 15 و بدو سخن‌ 
خواهـــی‌ گفت‌ و کلام‌ را به‌ زبان‌ وی‌ القا خواهی‌ 
کـــرد، و من‌ با زبان‌ تو و با زبان‌ او خواهم‌ بود، و 
آنچه‌ باید بکنید شـــما را خواهم‌ آموخت‌. 16 و او 
برای‌ تو به‌ قوم‌ سخن‌ خواهد گفت‌، و او برای تو 
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بـــه‌ جای‌ زبان‌ خواهد بود، و تو او را به‌ جای‌ خدا 
خواهی‌ بود. 17 و این‌ عصا را به‌ دست‌ خود بگیر 

که‌ به‌ آن‌ آیات‌ را ظاهر سازی‌.«

بازگشت‌ موسی‌ به‌ مصر
 18 پس‌ موســـی‌ روانه‌ شده‌، نزد پدر زن‌ خود، 
یتـــرون‌، برگشـــت‌ و به‌ وی‌ گفت‌: »بـــروم‌ و نزد 
بـــرادران‌ خود که‌ در مصرنـــد برگردم‌، و ببینم‌ که‌ 
تا کنـــون‌ زنده‌اند.« یترون‌ به‌ موســـی‌ گفت‌: »در 
صلح‌ بـــرو.« 19 و خداوند در مدیان‌ به‌ موســـی‌ 
گفت‌: »روانه‌ شـــده‌ به‌ مصر برگرد، زیرا آنانی‌ که‌ 
در قصد جان‌ تو بودند، مرده‌اند.« 20 پس‌ موسی‌ 
زن‌ خویش‌ و پسران‌ خود را برداشته‌، ایشان‌ را بر 
الاغ‌ سوار کرده‌، به‌ زمین‌ مصر مراجعت‌ نمود، و 
موســـی‌ عصای‌ خدا را به‌ دست‌ خود گرفت‌. 21و 
خداوند به‌ موســـی‌ گفت‌: »چون‌ روانه‌ شـــده‌، به‌ 
مصر مراجعت‌ کردی‌، آگاه‌ باش‌ که‌ همۀ علاماتی‌ 
را که‌ به‌ دســـتت‌ سپرده‌ام‌ به‌ حضور فرعون‌ ظاهر 
ســـازی‌، و من‌ دل‌ او را ســـخت‌ خواهم‌ ساخت‌ 
تا قوم‌ را رها نکنـــد. 22 و به‌ فرعون‌ بگو خداوند 
چنین‌ می‌گوید: اسرائیل‌، پسر من‌ و نخست‌زادۀ 
من‌ اســـت‌، 23 و به‌ تو می‌گویم‌ پسرم‌ را رها کن‌ تا 
مرا عبادت‌ نماید، و اگر از رها کردنش‌ اِبا نمایی‌، 

همانا پسر تو، یعنی‌ نخست‌زادۀ تو را می‌کشم‌.
 24 و واقع‌ شـــد در بین‌ راه‌ که‌ خداوند در منزل‌ 
بـــدو برخورده‌، قصـــد قتل‌ وی‌ نمـــود. 25 آنگاه‌ 
صِفوره‌ سنگی‌ تیز گرفته‌، غُلْفۀ پسر خود را ختنه‌ 
کرد و نزد پای‌ وی‌ انداخته‌، گفت‌: »تو مرا شوهر 
خون‌ هســـتی‌.« 26 پـــس‌ او وی‌ را رها کرد. آنگاه‌ 
)صفوره‌( گفت‌: »شوهر خون‌ هستی‌،« به‌ سبب‌ 

ختنـــه‌. 27 و خداوند به‌ هارون‌ گفت‌: »به‌ ســـوی‌ 
صحرا به‌ اســـتقبال‌ موســـی‌ برو.« پس‌ روانه‌ شد 
و او را در کوه‌خدا ملاقات‌ کرده‌، او را بوســـید. 
28 و موســـی‌ از جمیع‌ کلمـــات‌ خداوند که‌ او را 

فرستاده‌ بود، و از همۀ آیاتی‌ که‌ به‌ وی‌ امر فرموده‌ 
بود، هارون‌ را خبر داد. 29 پس‌ موســـی‌ و هارون‌ 
رفته‌، کل‌ مشـــایخ‌ بنی‌اســـرائیل‌ را جمع‌ کردند. 
30و هارون‌ همۀ سخنانی‌ را که‌ خداوند به‌ موسی‌ 

فرموده‌ بـــود، باز گفت‌، و آیـــات‌ را به‌ نظر قوم‌ 
ظاهر ســـاخت‌. 31 و قوم‌ ایمـــان‌ آوردند. و چون‌ 
شنیدند که‌ خداوند از بنی‌اسرائیل‌ تفقد نموده‌، و 
به‌ مصیبت‌ ایشان‌ نظر انداخته‌ است‌، به‌ روی‌ در 

افتاده‌، سجده‌ کردند.

بیگاری‌ بنی‌اسرائیل‌

و بعد از آن‌ موســـی‌ و هـــارون‌ آمده‌، به‌ 5 
فرعون گفتنـــد: »یَهُوَه خدای‌ اســـرائیل‌ 
چنیـــن‌ می‌گوید: قوم‌ مرا رهـــا کن‌ تا برای‌ من‌ در 
صحرا عید نـــگاه‌ دارند.« 2 فرعون‌ گفت‌: »یَهُوَه 
کیســـت‌ که‌ قول‌ او را بشنوم‌ و اسرائیل‌ را رهایی‌ 
دهم‌؟ یَهُوَه ‌ را نمی‌شناســـم‌ و اسرائیل‌ را نیز رها 
نخواهم‌ کـــرد.« 3  گفتند: »خدای‌ عبرانیان‌ ما را 
ملاقات‌ کرده‌ اســـت‌، پس‌ الآن‌ سفر سه‌ روزه‌ به‌ 
صحرا برویم‌، و نزد یَهُـــوَه، خدای‌ خود، قربانی‌ 
بگذرانیـــم‌، مبادا مـــا را به‌ وبا یا شمشـــیر مبتلا 
ســـازد.« 4 پس‌ پادشاه‌ مصر بدیشان‌ گفت‌: »ای‌ 
موسی‌ و هارون‌ چرا قوم‌ را از کارهای‌ ایشان‌ باز 
می‌دارید؟ به‌ شـــغلهای‌ خود بروید!« 5 و فرعون‌ 
گفت‌: »اینک‌ الآن‌ اهل‌ زمین‌ بســـیارند، و ایشان‌ 

را از شغلهای‌ ایشان‌ بیکار می‌سازید.«
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 6 و در آن‌ روز، فرعون‌ سرکاران‌ و ناظران‌ قوم‌ 
خـــود را قدغن‌ فرموده‌، گفت‌: 7 »بعد از این‌، کاه‌ 
برای‌ خشت‌ سازی‌ مثل‌ سابق‌ بدین‌ قوم‌ مدهید. 
خود بروند و کاه‌ برای‌ خویشـــتن‌ جمع‌ کنند، 8 و 
همان‌ حساب‌ خشتهایی‌ را که‌ پیشتر می‌ساختند، 
برایشـــان‌ بگذارید، و از آن‌ هیچ‌ کم‌ مکنید، زیرا 
کاهلند، و از ایـــن‌ رو فریاد می‌کنند و می‌گویند: 
برویم‌ تا برای‌ خدای‌ خـــود قربانی‌ گذرانیم‌. 9 و 
خدمت‌ ایشـــان‌ سخت‌تر شـــود تا در آن‌ مشغول‌ 
شوند، و به‌ ســـخنان‌ باطل‌ اعتنا نکنند.« 10 پس‌ 
ســـرکاران‌ و ناظـــران‌ قـــوم‌ بیرون‌ آمـــده‌، قوم‌ را 
خطاب‌ کرده‌، گفتنـــد: »فرعون‌ چنین‌ می‌فرماید 
که‌ من‌ کاه‌ به‌ شما نمی‌دهم‌. 11 خود بروید و کاه‌ 
برای‌ خود از هرجا که‌ بیابید بگیرید، و از خدمت‌ 

شما هیچ‌ کم‌ نخواهد شد.«
 12 پس‌ قـــوم‌ در تمامی‌ زمین‌ مصـــر پراکنده‌ 
شـــدند تا خاشاک‌ به‌ عوض‌ کاه‌ جمع‌ کنند. 13 و 
سرکاران‌، ایشـــان‌ را شتابانیده‌، گفتند: »کارهای‌ 
خـــود را تمام‌ کنید، یعنی‌ حســـاب‌ هر روز را در 
روزش‌، مثـــل‌ وقتـــی‌ که‌ کاه‌ بـــود.« 14و ناظرانِ 
بنی‌اســـرائیل‌ را که‌ ســـرکاران‌ فرعون‌ بر ایشـــان‌ 
گماشـــته‌ بودند، می‌زدنـــد و می‌گفتنـــد: »چرا 
خدمت‌ معین‌ خشت‌سازی‌ خود را در این‌ روزها 
مثل‌ ســـابق‌ تمـــام‌ نمی‌کنید؟« 15 آنـــگاه‌ ناظران‌ 
بنی‌اسرائیل‌ آمده‌، نزد فرعون‌ فریاد کرده‌، گفتند: 
»چرا بـــه‌ بندگان‌ خود چنین‌ می‌کنـــی‌؟ 16 کاه‌ به‌ 
بندگانت‌ نمی‌دهند و می‌گویند: خشـــت‌ برای‌ ما 
بســـازید! و اینک‌ بندگانت‌ را می‌زنند و اما خطا 
از قوم‌ تو می‌باشـــد.« 17 گفت‌: »کاهل‌ هســـتید. 
شما کاهلید! از این‌ سبب‌ شما می‌گویید: برویم‌ 

و برای‌ خداوند قربانی‌ بگذرانیم‌. 18 اکنون‌ رفته‌، 
خدمت‌ بکنید، و کاه‌ به‌ شـــما داده‌ نخواهد شد، 
و حساب‌ خشـــت‌ را خواهید داد.« 19 و ناظران‌ 
بنی‌اســـرائیل‌ دیدند که‌ در بدی‌ گرفتار شده‌اند، 
زیـــرا گفت‌: »از حســـاب‌ یومیۀ خشـــتهای‌ خود 
هیچ‌ کم‌ مکنید.« 20 و چون‌ از نزد فرعون‌ بیرون‌ 
آمدند، به‌ موســـی‌ و هـــارون‌ برخوردند، که‌ برای‌ 
ملاقات‌ ایشـــان‌ ایســـتاده‌ بودند. 21 و بدیشـــان‌ 
گفتند: »خداوند بر شما بنگرد و داوری‌ فرماید! 
زیـــرا که‌ رایحـــۀ ما را نزد فرعـــون‌ و همراهانش 
متعفن‌ ساخته‌اید، و شمشـــیری‌ به‌ دست‌ ایشان‌ 

داده‌اید تا ما را بکشند.«

وعده‌ رهایی‌‌
 22 آنگاه‌ موســـی‌ نزد خداوند برگشـــته‌، گفت‌: 
»خداوندا چرا بدین‌ قوم‌ بدی‌ کردی‌؟ و برای‌ چه‌ 
مرا فرســـتادی‌؟ 23 زیرا از وقتـــی‌ که‌ نزد فرعون‌ 
آمدم‌ تا به‌ نام‌ تو ســـخن‌ گویـــم‌، بدین‌ قوم‌ بدی‌ 
کرده‌ است‌ و قوم‌ خود را هرگز خلاصی‌ ندادی‌.«

خداوند به‌ موســـی‌ گفت‌: »الآن‌ خواهی‌ 6 
دید آنچه‌ به‌ فرعـــون‌ می‌کنم‌، زیرا که‌ به‌ 
دست‌ قوی‌ ایشان‌ را رها خواهد کرد، و به‌ دست‌ 
زورآور ایشـــان‌ را از زمین‌ خود خواهد راند.« 2 و 
خدا به‌ موســـی‌ خطاب‌ کرده‌، وی‌ را گفت‌: »من‌ 
یَهُوَه هســـتم‌. 3 و به‌ ابراهیم‌ و اسحاق‌ و یعقوب‌ 
بـــه‌ نام‌ خدای‌ قادر مطلق‌ ظاهر شـــدم‌، امّا‌ به‌ نام‌ 
خـــود، یَهُوَه، نزد ایشـــان‌ معروف‌ نگشـــتم‌. 4 و 
عهد خود را نیز با ایشـــان‌ استوار کردم‌، که‌ زمین‌ 
کنعان‌ را بدیشان‌ دهم‌، یعنی‌ زمین‌ غربت‌ ایشان‌ 
را کـــه‌ در آن‌ غریب‌ بودنـــد. 5 و من‌ نیز چون‌ نالۀ 



07 جورخ 66

بنی‌اسرائیل‌ را که‌ مصریان‌ ایشان‌ را مملوک‌ خود 
ســـاخته‌اند، شـــنیدم‌، عهد خود را به یاد آوردم‌. 
6 بنابراین‌ بنی‌اســـرائیل‌ را بگو، من‌ یَهُوَه هستم‌، 

و شـــما را از زیر مشـــقت‌های‌ مصریـــان‌ بیرون‌ 
خواهم‌ آورد، و شـــما را از بندگی‌ ایشـــان‌ رهایی‌ 
دهم‌، و شـــما را به‌ بازوی‌ بلنـــد و به‌ داوری‌های‌ 
عظیم‌ نجات‌ دهم‌. 7 و شـــما را خواهم‌ گرفت‌ تا 
برای‌ من‌ قوم‌ شوید، و شما را خدا خواهم‌ بود، و 
خواهید دانست‌ که‌ من‌ یَهُوَه هستم‌، خدای‌ شما، 
که‌ شما را از مشقت‌های‌ مصریان‌ بیرون‌ آوردم‌. 
8 و شـــما را خواهم‌ رســـانید به‌ زمینی‌ که‌ دربارۀ 

آن‌ قســـم‌ خوردم‌ که‌ آن‌ را به‌ ابراهیم‌ و اسحاق‌ و 
یعقوب‌ بخشـــم‌. پس‌ آن‌ را به‌ ارثیت‌ شما خواهم‌ 
داد. من‌ یَهُوَه هســـتم‌.« 9 و موسی‌ بنی‌اسرائیل‌ را 
بدین‌ مضمون‌ گفت‌، امّا‌ به ســـبب تنگی‌ روح‌ و 

سختی‌ خدمت‌، او را نشنیدند.
 10 و خداونـــد موســـی‌ را خطـــاب‌ کـــرده‌، 
گفت‌: 11»برو و به‌ فرعون‌ پادشـــاه‌ مصر بگو که‌ 
بنی‌اســـرائیل‌ را از زمین‌ خود رهایی‌ دهد.« 12 و 
موســـی‌ به‌ حضور خداوند عـــرض‌ کرده‌، گفت‌: 
»اینک‌ بنی‌اســـرائیل‌ مرا نمی‌شنوند، پس‌ چگونه‌ 
فرعون‌ مرا بشـــنود، و حال‌ آنکه‌ من‌ نامختون‌ لب‌ 

هستم‌؟«
 13 و خداوند به‌ موســـی‌ و هارون‌ تکلم‌ نموده‌، 
ایشان‌ را به‌ ســـوی‌ بنی‌اسرائیل‌ و به‌ سوی‌ فرعون‌ 
پادشاه‌ مصر مأمور کرد، تا بنی‌اسرائیل‌ را از زمین‌ 
مصر بیرون‌ آورند. 14 و اینانند رؤسای‌ خاندانهای‌ 
آبای‌ ایشان‌: پسران‌ رؤبین‌، نخست‌زادۀ اسرائیل‌، 
حَنُوک‌ و فَلّو و حَصـــرون‌ و کَرْمی‌؛ اینانند قبایل‌ 
رؤبین‌. 15 و پســـران‌ شمعون‌: یموئیل‌ و یامین‌ و 

اُوهَد و یاکین‌ و صوحر و شـــائول‌ که‌ پســـر زن‌ 
کنعانـــی‌ بـــود؛ اینانند قبایل‌ شـــمعون‌. 16 و این‌ 
اســـت‌ نامهای‌ پســـران‌ لاوی‌ به‌ حسب‌ پیدایش‌ 
ایشان‌:جرشون‌ و قهات‌ و مِراری‌. و سالهای‌ عمر 
لاوی‌ صد و ســـی‌ و هفت‌ ســـال‌ بود. 17 پسران‌ 
جرشـــون‌: لِبِنی‌ و شِمعی‌، به‌ حسب‌ قبایل‌ ایشان‌. 
18 و پســـران‌ قُهات‌: عَمْرام‌ و یصهار و حَبرون‌ و 

عُزّیئیل‌. و ســـالهای‌ عمر قُهات‌ صد و سی‌ و سه‌ 
سال‌ بود. 19 و پســـران‌ مراری‌: مَحْلی‌ و موشی‌؛ 
اینانند قبایل‌ لاویان‌ به‌ حسب‌ پیدایش‌ ایشان‌. 20و 
عَمْرام‌ عمۀ خـــود، یوکابد را به‌ زنی‌ گرفت‌، و او 
برای‌ وی‌ هارون‌ و موســـی‌ را زایید، و ســـالهای‌ 
عمر عمرام‌ صد و ســـی‌ و هفت‌ ســـال‌ بود. 21و 
پســـران‌ یِصهار: قـــورح‌ و نافج‌ و زکـــری.‌ 22 و 
یئیل‌: میشـــائیل‌ و ایلصافن‌ و ستری‌.  پســـران‌ عُزِّ
23 و هارون‌، الیشـــابع‌، دختر عَمّیناداب‌، خواهر 

نَحْشون‌ را به‌ زنی‌ گرفت‌، و برایش‌ ناداب‌ و ابیهو 
و العازر و ایتامر را زایید. 24 و پسران‌ قورح‌: اَسّیر 
و القانه‌ و اَبِیّاساف‌؛ اینانند قبایل‌ قورحیان‌. 25 و 
العازر پســـر هارون‌ یکی‌ از دختران‌ فوتیئیل‌ را به‌ 
زنی‌ گرفت‌، و برایـــش‌ فینحاس‌ را زایید؛ اینانند 
رؤســـای‌ آبای‌ لاویان‌، به حســـب‌ قبایل‌ ایشان‌. 
26 اینانند هارون‌ و موســـی‌ که‌ خداوند بدیشـــان‌ 

گفت‌: »بنی‌اســـرائیل‌ را با لشـــکرهای ایشان‌ از 
زمین‌ مصر بیرون‌ آورید.« 27 اینانند که‌ به‌ فرعون‌ 
پادشـــاه‌ مصر ســـخن‌ گفتند، برای‌ بیرون‌ آوردن‌ 

بنی‌اسرائیل‌ از مصر. اینان‌ موسی‌ و هارونند.
 28 و واقع‌ شـــد در روزی‌ که‌ خداوند در زمین‌ 
مصر موســـی‌ را خطاب‌ کـــرد، 29 که‌ خداوند به‌ 
موســـی‌ فرموده‌، گفـــت‌: »من‌ یَهُوَه هســـتم‌؛ هر 
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آنچه‌ من‌ به‌ تو گویم‌ آن‌ را به‌ فرعون‌ پادشاه‌ مصر 
بگو.« 30 و موسی‌ به‌ حضور خداوند عرض‌ کرد: 
»اینک‌ مـــن‌ نامختون‌ لب‌ هســـتم‌، پس‌ چگونه‌ 

فرعون‌ مرا بشنود؟«

هارون‌ نبی‌

و خداوند به‌ موســـی‌ گفت‌: »ببین‌ تو را 7 
بـــر فرعون‌ خدا ســـاخته‌ام‌، و برادرت‌، 
هارون‌، نبی‌ تو خواهد بـــود. 2 هرآنچه‌ به‌ تو امر 
نمایـــم‌ تو آن‌ را بگـــو، و برادرت‌ هـــارون‌، آن‌ را 
به‌ فرعـــون‌ باز گوید، تا بنی‌اســـرائیل‌ را از زمین‌ 
خود رهایی‌ دهد. 3 و من‌ دل‌ فرعون‌ را ســـخت‌ 
می‌کنم‌، و آیات‌ و علامات‌ خود را در زمین‌ مصر 
بسیار می‌سازم‌. 4 و فرعون‌ به‌ شما گوش‌ نخواهد 
گرفت‌، و دست‌ خود را بر مصر خواهم‌ انداخت‌، 
تا لشکرهای خود، یعنی‌ قوم‌ خویش‌ بنی‌اسرائیل‌ 
را از زمیـــن‌ مصـــر بـــه‌ داوریهای‌ عظیـــم‌ بیرون‌ 
آورم‌. 5 و مصریان‌ خواهند دانســـت‌ که‌ من‌ یَهُوَه 
هستم‌، چون‌ دســـت‌ خود را بر مصر دراز کرده‌، 
بنی‌اســـرائیل‌ را از میان‌ ایشان‌ بیرون‌ آوردم‌.« 6و 
موســـی‌ و هارون‌ چنانکه‌ خداوند بدیشـــان‌ امر 
فرموده‌ بود کردند، و هم‌ چنین‌ عمل‌ نمودند. 7و 
موسی‌ هشـــتاد ســـاله‌ بود و هارون‌ هشتاد و سه‌ 

ساله‌، وقتی‌ که‌ به‌ فرعون‌ سخن‌ گفتند.
 8 پـــس‌ خداوند موســـی‌ و هـــارون‌ را خطاب‌ 
کرده‌، گفـــت‌: 9 »چون‌ فرعون‌ شـــما را خطاب‌ 
کـــرده‌، گوید معجزه‌ای‌ برای‌ خـــود ظاهر کنید، 
آنـــگاه‌ به‌ هارون‌ بگو عصای‌ خود را بگیر، و آن‌ را 
پیش‌ روی‌ فرعون‌ بینداز، تا اژدها شود.« 10 آنگاه‌ 
موسی‌ و هارون‌ نزد فرعون‌ رفتند، و آنچه‌ خداوند 

فرموده‌ بود کردند. و هارون‌ عصای‌ خود را پیش‌ 
روی‌ فرعون‌ و پیش‌ روی‌ همراهانش انداخت‌، و 
اژدها شد. 11و فرعون‌ نیز حکیمان‌ و جادوگران 
‌را طلبید و ســـاحران‌ مصر هم‌ به‌ افسونهای‌ خود 
چنین‌ کردند، 12 هر یک‌ عصای‌ خود را انداختند 
و اژدها شد، ولی‌ عصای‌ هارون‌ عصاهای‌ ایشان‌ 
را بلعید. 13 و دل‌ فرعون‌ ســـخت‌ شد و ایشان‌ را 

نشنید، چنانکه‌ خداوند گفته‌ بود.

بلای‌ خون‌
 14 و خداوند موســـی‌ را گفـــت‌: »دل‌ فرعون‌ 
سخت‌ شـــده‌، و از رها کردن‌ قوم‌ ابا کرده‌ است‌. 
15 بامدادان‌ نزد فرعون‌ برو؛ اینک‌ به‌ ســـوی‌ آب‌ 

بیـــرون‌ می‌آید؛ و برای‌ ملاقـــات‌ وی‌ به‌ کنار نهر 
بایســـت‌، و عصـــا را که‌ به‌ مار مبدل‌ گشـــت‌، به 
دســـت‌ خود بگیر. 16 و او را بگـــو: یَهُوَه ‌ خدای‌ 
عبرانیان‌ مرا نزد تو فرســـتاده‌، گفت‌: قوم‌ مرا رها 
کن‌ تا مـــرا در صحرا عبـــادت‌ نمایند و اینک‌ تا 
بحال‌ نشنیده‌ای‌؛ 17 پس‌ خداوند چنین‌ می‌گوید، 
از این‌ خواهی‌ دانست‌ که‌ من‌ یَهُوَه هستم‌، همانا 
من‌ به‌ عصایی‌ که‌ در دست‌ دارم‌ آبِ نهر را می‌زنم‌ 
و به‌ خون‌ مبدل‌ خواهد شـــد. 18 و ماهیانی‌ که‌ در 
نهرند خواهند مرد، و نهر گندیده‌ شود و مصریان‌ 

نوشیدن‌ آب‌ نهر را مکروه‌ خواهند داشت‌.«
 19 و خداوند به‌ موســـی‌ گفت‌: »به‌ هارون‌ بگو 
عصای‌ خود را بگیر و دســـت‌ خـــود را بر آبهای‌ 
مصـــر دراز کن‌، بر نهرهای‌ ایشـــان‌، و جویهای‌ 
ایشـــان‌، و دریاچه‌های‌ ایشان‌، و همه‌ حوضهای‌ 
آب‌ ایشان‌، تا خون‌ شود، و در تمامی زمین‌ مصر 
در ظروف‌ چوبی‌ و ظروف‌ سنگی‌، خون‌ خواهد 
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بود. 20 و موســـی‌ و هـــارون‌ چنانکه‌ خداوند امر 
فرمـــوده‌ بود، کردند و عصا را بلند کرده‌، آب‌ نهر 
را به‌ حضور فرعون‌ و به‌ حضور همراهانش زد، و 
تمامی آب‌ نهر به‌ خون‌ مبدّل‌ شد. 21 و ماهیانی‌ که‌ 
در نهر بودند، مردند. و نهر بگندید، و مصریان‌ از 
آب‌ نهر نتوانستند نوشید، و در تمامی‌ زمین‌ مصر 
خون‌ بـــود. 22 و جادوگران‌ مصر به‌ افســـونهای‌ 
خویش‌ هم‌ چنین‌ کردند، و دل‌ فرعون‌ ســـخت‌ 
شد، که‌ بدیشان‌ گوش‌ نگرفت‌، چنانکه‌ خداوند 
گفته‌ بود. 23 و فرعون‌ برگشته‌، به‌ خانه‌ خود رفت‌ 
و بر این‌ نیز دل‌ خود را متوجه‌ نساخت‌. 24 و هم‌هٔ 
مصریـــان‌ گرداگرد نهر بـــرای‌ آب‌ خوردن‌ حفره‌ 
می‌زدند زیرا که‌ از آب‌ نهر نتوانستند نوشید. 25و 
بعـــد از آنکه‌ خداوند نهـــر را زده‌ بود، هفت‌ روز 

سپری‌ شد.

بلای‌ وزغها

و خداوند موســـی‌ را گفت‌: »نزد فرعون‌ 8 
بـــرو، و بـــه‌ وی‌ بگـــو خداونـــد چنین‌ 
می‌گوید: قوم‌ مـــرا رها کن‌ تا مرا عبادت‌ نمایند. 
2 و اگر تو از رها کردن‌ ایشـــان‌ اِبا می‌کنی‌، همانا 

من‌ تمامی حدود تو را به‌ وَزَغها مبتلا ســـازم‌. 3و 
نهر، وزغهـــا را به‌ کثرت‌ پیدا نماید، به‌ حدی‌ که‌ 
برآمـــده‌، به‌ خانه‌ات‌ و خوابگاهت‌ و بســـترت‌ و 
خانه‌هـــای‌ بندگانت‌ و بر قومت‌ و به‌ تنورهایت‌ و 
تغارهای‌ خمیرت‌ درخواهند آمد، 4 و بر تو و قوم‌ 

تو و هم‌هٔ بندگان‌ تو وزغها برخواهند آمد.«
 5 و خداوند به‌ موســـی‌ گفت‌: »به‌ هارون‌ بگو: 
دست‌ خود را با عصای‌ خویش‌ بر نهرها و جویها 
و دریاچه‌هـــا دراز کن‌، و وزغها را بر زمین‌ مصر 

بـــرآور.« 6 پس‌ چون‌ هارون‌ دســـت‌ خـــود را بر 
آبهای‌ مصر دراز کرد، وزغها برآمده‌، زمین‌ مصر 
را پوشـــانیدند. 7 و جادوگران‌ به‌ افسونهای‌ خود 
چنین‌ کردنـــد، و وزغها بر زمین‌ مصر برآوردند. 
8 آنگاه‌ فرعون‌ موسی‌ و هارون‌ را خوانده‌، گفت‌: 

»نـــزد خداوند دعا کنید، تا وزغها را از من‌ و قوم‌ 
من‌ دور کند، و قوم‌ را رهـــا خواهم‌ کرد تا برای‌ 
خداونـــد قربانی‌ گذرانند.« 9 موســـی‌ به‌ فرعون‌ 
گفت‌: »وقتـــی‌ را برای‌ من‌ معیـــن‌ فرما که‌ برای‌ 
تـــو و بندگانت‌ و قومت‌ دعا کنـــم‌ تا وزغها از تو 
و خانه‌ات‌ نابود شـــوند و فقـــط‌ در نهر بمانند.« 
10 گفت‌: »فردا«، موســـی‌ گفت‌: »موافق‌ سخن‌ 

تو خواهد شـــد تا بدانی‌ که‌ مثـــل‌ یَهُوَه خدای‌ ما 
دیگری‌ نیســـت‌، 11 و وزغها از تـــو و خانه‌ات‌ و 
بندگانت‌ و قومت‌ دور خواهند شد و فقط‌ در نهر 
باقی‌ خواهند ماند.« 12 و موســـی‌ و هارون‌ از نزد 
فرعون‌ بیرون‌ آمدند و موســـی‌ درباره‌ وزغهایی‌ 
که‌ بر فرعون‌ فرســـتاده‌ بود، نزد خداوند استغاثه‌ 
نمود. 13 و خداوند موافق‌ ســـخن‌ موســـی‌ عمل‌ 
نمود و وَزَغْها از خانه‌ها و از دهات‌ و از صحراها 
مردند، 14 و آنها را توده‌ توده‌ جمع‌ کردند و زمین‌ 
متعفن‌ شـــد. 15 اما فرعون‌ چون‌ دید که‌ آسایش‌ 
پدیـــد آمد، دل‌ خود را ســـخت‌ کرد و بدیشـــان‌ 

گوش‌ نگرفت‌، چنانکه‌ خداوند گفته‌ بود. 

بلای‌ پشه‌ها
 16 و خداوند به‌ موســـی‌ گفت‌: »به‌ هارون‌ بگو 
که‌ عصای‌ خود را دراز کن‌ و غبار زمین‌ را بزن‌ تا 
در تمامی‌ زمین‌ مصر پشه‌ها بشود.« 17 پس‌ چنین‌ 
کردند و هارون‌ دســـت‌ خود را با عصای‌ خویش‌ 
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دراز کرد و غبار زمین‌ را زد و پشـــه‌ها بر انسان‌ و 
چهار پایان پدید آمد زیرا که‌ تمامی‌ غبار زمین‌ در 
کلّ زمین مصر پشـــه‌ها گردید، 18 و جادوگران‌ 
به‌ افســـونهای‌ خود چنین‌ کردند تا پشه‌ها بیرون‌ 
آورَند اما نتوانســـتند و پشـــه‌ها بر انسان‌ و چهار 
پایان پدید شد. 19 و جادوگران‌ به‌ فرعون‌ گفتند: 
»این‌ انگشت‌ خداست‌.« اما فرعون‌ را دل‌ سخت‌ 
شد که‌ بدیشـــان‌ گوش‌ نگرفت‌، چنانکه‌ خداوند 

گفته‌ بود.

بلای‌ مگسها
 20 و خداونـــد به‌ موســـی‌ گفـــت‌: »بامدادان‌ 
برخاســـته‌ پیش‌روی‌ فرعون‌ بایســـت‌. اینک‌ به 
ســـوی آب‌ بیرون‌ می‌آیـــد. و او را بگو: خداوند 
چنیـــن‌ می‌گوید: قوم‌ مرا رها کـــن‌ تا مرا عبادت‌ 
نمایند، 21 زیـــرا اگر قوم‌ مرا رهـــا نکنی‌، همانا 
مـــن‌ بر تو و بندگانت‌ و قومت‌ و خانه‌هایت‌ انواع‌ 
مگســـها فرستم‌ و خانه‌های‌ مصریان‌ و زمینی‌ نیز 
که‌ برآنند از انواع‌ مگسها پر خواهد شد. 22 و در 
آن‌ روز زمین‌ جوشن‌ را که‌ قوم‌ من‌ در آن‌ مقیمند، 
جدا ســـازم‌ که‌ در آنجا مگسی‌ نباشد تا بدانی‌ که‌ 
من‌ در میان‌ این‌ زمین‌ یَهُوَه هســـتم‌. 23 و فرقی‌ در 
میان‌ قوم‌ خود و قوم‌ تو گذارم‌. فردا این‌ علامت‌ 
خواهد شـــد.« 24 و خداوند چنیـــن‌ کرد و انواع‌ 
مگســـهای‌ بســـیار به‌ خانه‌ٔ فرعون‌ و به‌ خانه‌های‌ 
بندگانش‌ و به‌ تمامی‌ زمین‌ مصر آمدند و زمین‌ از 

مگسها ویران‌ شد.
 25 و فرعون‌ موسی‌ و هارون‌ را خوانده‌ گفت‌: 
»بروید و برای‌ خدای‌ خـــود قربانی‌ در این‌ زمین‌ 
بگذرانید.« 26 موسی‌ گفت‌: »چنین‌ کردن‌ نشاید 

زیرا آنچه‌ مکروه‌ مصریان‌ است‌ برای‌ یَهُوَه خدای‌ 
خود ذبح‌ می‌کنیم‌. اینک‌ چون‌ مکروه‌ مصریان‌ را 
پیش‌ روی‌ ایشـــان‌ ذبح‌ نماییم‌، آیا ما را سنگسار 
نمی‌کنند؟ 27 ســـفر ســـه‌ روزه‌ به‌ صحرا برویم‌ و 
برای‌ یَهُوَه خدای‌ خود قربانی‌ بگذرانیم‌ چنانکه‌ به‌ 
ما امر خواهد فرمود.« 28 فرعون‌ گفت‌: »من‌ شما 
را رهایـــی‌ خواهم‌ داد تا برای‌ یَهُوَه، خدای‌ خود، 
در صحرا قربانی‌ گذرانید امّا‌ بســـیار دور مروید 
و برای‌ من‌ دعا کنید.« 29 موســـی‌ گفت‌: »همانا 
من‌ از حضـــورت‌ بیرون‌ مـــی‌روم‌ و نزد خداوند 
دعا می‌کنم‌ و مگســـها از فرعـــون‌ و بندگانش‌ و 
قومش‌ فردا دور خواهند شـــد. اما زنهار فرعون‌ 
بار دیگـــر حیله‌ نکند که‌ قـــوم‌ را رهایی‌ ندهد تا 
برای‌ خداوند قربانی‌ گذرانند.« 30 پس‌ موسی‌ از 
حضور فرعون‌ بیرون‌ شده‌، نزد خداوند دعا کرد، 
31 و خداوند موافق‌ ســـخن‌ موســـی‌ عمل‌ کرد و 

مگسها را از فرعون‌ و بندگانش‌ و قومش‌ دور کرد 
که‌ یکی‌ باقی‌ نماند. 32 اما در این‌ مرتبه‌ نیز فرعون‌ 

دل‌ خود را سخت‌ ساخته‌، قوم‌ را رهایی‌ نداد.

بلا بر مواشی‌

و خداوند به‌ موســـی‌ گفت‌: »نزد فرعون‌ 9 
برو و به‌ وی‌ بگـــو: یَهُوَه ‌ خدای‌ عبرانیان‌ 
چنیـــن‌ می‌گوید: قوم‌ مرا رها کـــن‌ تا مرا عبادت‌ 
کننـــد. 2 زیرا اگر تو از رهایـــی‌ دادن‌ ابا نمایی‌ و 
ایشـــان‌ را باز نگاه‌ داری‌، 3 همانا دست‌ خداوند 
بر مواشـــی‌ تو که‌ در صحرایند خواهد شـــد، بر 
اســـبان‌ و الاغان‌ و شتران‌ و گاوان‌ و گوسفندان‌، 
یعنی‌ وبایی‌ بسیار ســـخت‌. 4 و خداوند در میان‌ 
مواشـــی‌ اســـرائیلیان‌ و مواشـــی‌ مصریان‌ فرقی‌ 



11 جورخ 99

خواهد گذاشـــت‌ که‌ از آنچه‌ مال‌ بنی‌اســـرائیل‌ 
اســـت‌، چیزی‌ نخواهد مرد.« 5 و خداوند وقتی‌ 
معین‌ نموده‌، گفت‌: »فردا خداوند این‌ کار را در 
این‌ زمین‌ خواهد کـــرد.« 6 پس‌ در فردا خداوند 
این‌ کار را کرد و همه‌ مواشـــی‌ مصریان‌ مردند و 
از مواشـــی‌ بنی‌اسرائیل‌ یکی‌ هم‌ نمرد. 7 و فرعون‌ 
فرســـتاد و اینک‌ از مواشی‌ اســـرائیلیان‌ یکی‌ هم‌ 
نمرده‌ بود. اما دل‌ فرعون‌ ســـخت‌ شـــده‌، قوم‌ را 

رهایی‌ نداد.

بلای دملها
 8 و خداوند به‌ موســـی‌ و هـــارون‌ گفت‌: »از 
خاکستر کوره‌، مُشتهای‌ خود را پر کرده‌، بردارید 
و موســـی‌ آن‌ را به‌ حضور فرعون‌ به سوی آسمان‌ 
برافشـــاندَ، 9و غبار خواهد شـــد بر تمامی‌ زمین‌ 
مصر و سوزشی‌ که‌ دمّلها بیرون‌ آورد بر انسان‌ و 
بر چهار پایان در تمامی‌ زمین‌ مصر خواهد شد.« 
10 پس‌ از خاکســـتر کوره‌ گرفتنـــد و به‌ حضور 

فرعون‌ ایستادند و موســـی‌ آن‌ را به سوی آسمان‌ 
پراکند، و سوزشی‌ پدید شده‌، دملها بیرون‌ آورد، 
در انســـان‌ و در چهار پایـــان. 11 و جادوگران‌ به‌ 
سبب‌ آن‌ ســـوزش‌ به‌ حضور موســـی‌ نتوانستند 
ایستاد، زیرا که‌ ســـوزش‌ بر جادوگران‌ و بر همۀ 
مصریان‌ بود. 12 و خداوند دل‌ فرعون‌ را سخت‌ 
ســـاخت‌ که‌ بدیشـــان‌ گوش‌ نگرفـــت‌، چنانکه‌ 

خداوند به‌ موسی‌ گفته‌ بود.

بلای‌ تگرگ‌‌
 13 و خداونـــد به‌ موســـی‌ گفـــت‌: »بامدادان‌ 
برخاســـته‌، پیش‌ روی‌ فرعون‌ بایســـت‌، و به‌ وی‌ 

بگو: یَهُوَه ‌ خـــدای‌ عبرانیان‌ چنین‌ می‌گوید: قوم‌ 
مـــرا رها کن‌ تا مرا عبادت‌ نمایند. 14 زیرا در این‌ 
دفعه‌ تمامی‌ بلایـــای‌ خود را بر دل‌ تو و بندگانت‌ 
و قومت‌ خواهم‌ فرســـتاد، تا بدانی‌ که‌ در تمامی‌ 
جهان‌ مثل‌ من‌ نیست‌. 15 زیرا اگر تاکنون‌ دست‌ 
خود را دراز کرده‌، و تو را و قومت‌ را به‌ وبا مبتلا 
ساخته‌ بودم‌، به راستی‌ از زمین‌ هلاک‌ می‌شدی‌. 
16 و امّا‌ برای‌ همین‌ تو را برپا داشـــته‌ام‌ تا قدرت‌ 

خود را به‌ تو نشان‌ دهم‌، و نام‌ من‌ در تمامی‌ جهان‌ 
شـــایع‌ شـــود. 17 و آیا تابحال‌ خویشتن‌ را بر قوم‌ 
من‌ برتر می‌ســـازی‌ و ایشان‌ را رهایی‌ نمی‌دهی‌؟ 
18 همانا فردا این‌ وقت‌، تگرگی‌ بســـیار ســـخت‌ 

خواهم‌ بارانید، که‌ مثل‌ آن‌ در مصر از روز بنیانش‌ 
تاکنون‌ نشـــده‌ اســـت‌. 19 پس‌ الآن‌ بفرســـت‌ و 
مواشی‌ خود و آنچه‌ را در صحرا داری‌ جمع‌ کن‌، 
زیرا که‌ بر هر انســـان‌ و چهار پایانی‌ که‌ در صحرا 
یافته‌ شـــوند، و به‌ خانه‌ها جمع‌ نشـــوند، تگرگ‌ 

فرود خواهد آمد و خواهند مرد.«
 20 پس‌ هر کس‌ از بنـــدگان‌ فرعون‌ که‌ از قول‌ 
خداوند ترســـید، نوکران‌ و مواشـــی‌ خـــود را به‌ 
خانه‌ها گریزانید. 21 اما هر که‌ دل‌ خود را به‌ کلام‌ 
خداوند متوجه‌ نســـاخت‌، نوکران‌ و مواشی‌ خود 
را در صحرا واگذاشـــت. 22 و خداوند به‌ موسی‌ 
گفت‌: »دست‌ خود را به‌ سوی‌ آسمان‌ دراز کن‌، 
تا در تمامی‌ زمین‌ مصر تگرگ‌ بشود، بر انسان‌ و 
بر چهار پایان و بر همـــۀ گیاهان صحرا، در کل‌ 
زمیـــن مصر.« 23 پس‌ موســـی‌ عصای‌ خود را به‌ 
ســـوی‌ آسمان‌ دراز کرد، و خداوند رعد و تگرگ‌ 
داد، و آتـــش‌ بر زمین‌ فرود آمد، و خداوند تگرگ‌ 
بر زمین‌ مصر بارانید. 24 و تگرگ‌ آمد و آتشی‌ که‌ 
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در میان‌ تگرگ‌ آمیخته‌ بود، و به‌ شـــدت‌ سخت‌ 
بـــود، که‌ مثل‌ آن‌ در تمامی‌ زمیـــن‌ مصر از زمانی‌ 
که‌ اُمت‌ شـــده‌ بودند، نبود. 25 و در تمامی‌ زمین‌ 
مصر، تگرگ‌ آنچه‌ را که‌ در صحرا بود، از انســـان‌ 
و چهـــار پایان زد. و تگرگ‌ همۀ گیاهان صحرا را 
زد، و جمیع‌ درختان‌ صحرا را شکست‌. 26 فقط‌ 
در زمین‌ جوشـــن‌، جایی‌ که‌ بنی‌اسرائیل‌ بودند، 

تگرگ‌ نبود.
 27 آنگاه‌ فرعون‌ فرســـتاده‌، موســـی‌ و هارون‌ 
را خواند، و بدیشـــان‌ گفت‌: »در این‌ مرتبه‌ گناه‌ 
کرده‌ام‌؛ خداوند عادل‌ اســـت‌ و مـــن‌ و قوم‌ من‌ 
گناهکاریـــم‌. 28 نزد خداوند دعا کنید، زیرا کافی‌ 
اســـت‌ تا رعدهای‌ خدا و تگرگ‌ دیگر نشـــود، و 
شما را رها خواهم‌ کرد، و دیگر درنگ‌ نخواهید 
نمود.« 29 موســـی‌ به‌ وی‌ گفت‌: »چون‌ از شـــهر 
بیرون‌ روم‌، دستهای‌ خود را نزد خداوند خواهم‌ 
افراشت‌، تا رعدها متوقف شود، و تگرگ‌ دیگر 
نیاید، تا بدانی‌ جهان‌ از آن‌ خداوند اســـت‌. 30 و 
اما تـــو و بندگانت‌، می‌دانم‌ که‌ تابحـــال‌ از یَهُوَه 
خـــدا نخواهید ترســـید.« 31 و کتـــان‌ و جو زده‌ 
شد، زیرا که‌ جو خوشـــه‌ آورده‌ بود، و کتان‌ تخم‌ 
ر زده‌ نشد زیرا که‌ متأخر  داشته‌. 32و اما گندم‌ و خُلَّ
بود. 33و موســـی‌ از حضور فرعون‌ از شهر بیرون‌ 
شده‌، دســـتهای‌ خود را نزد خداوند برافراشت‌، 
و رعدها و تگرگ‌  متوقف شـــد، و باران‌ بر زمین‌ 
نباریـــد. 34 و چون‌ فرعون‌ دید که‌ باران‌ و تگرگ‌ 
و رعدها  متوقف شد، باز گناه‌ ورزیده‌، دل‌ خود 
را سخت‌ ساخت‌، هم‌ او و هم‌ بندگانش‌. 35 پس‌ 
دل‌ فرعون‌ سخت‌ شده‌، بنی‌اســـرائیل‌ را رهایی‌ 
نداد، چنانکه‌ خداوند به‌ دست‌ موسی‌ گفته‌ بود.

بلای‌ ملخها

و خداونـــد بـــه‌ موســـی‌ گفـــت‌: »نزد 10 
فرعون‌ برو زیرا که‌ من‌ دل‌ فرعون‌ و دل‌ 
بندگانش‌ را ســـخت‌ کرده‌ام‌، تا این‌ آیات‌ خود را 
در میان‌ ایشـــان‌ ظاهر سازم‌. 2 و تا آنچه‌ در مصر 
کردم‌ و آیـــات‌ خود را که‌ در میان‌ ایشـــان‌ ظاهر 
ساختم‌، بگوش‌ پســـرت‌ و پسر پسرت‌ بازگویی‌ 
تا بدانید که‌ من‌ یَهُوَه هســـتم‌.« 3 پس‌ موســـی‌ و 
هارون‌ نـــزد فرعون‌ آمده‌، بـــه‌ وی‌ گفتند: »یَهُوَه 
خـــدای‌ عبرانیان‌ چنیـــن‌ می‌گوید: تـــا به‌ کی‌ از 
تواضـــع‌ کردن‌ به‌ حضور من‌ ابـــا خواهی‌ نمود؟ 
قـــوم‌ مرا رها کن‌ تا مرا عبـــادت‌ کنند. 4 زیرا اگر 
تو از رهـــا کردن‌ قوم‌ من‌ ابا کنی‌، به راســـتی‌ من‌ 
فـــردا ملخها در حدود تو فـــرود آورم‌. 5 که‌ روی‌ 
زمین‌ را مســـتور خواهند ســـاخت‌، به‌ حدی‌ که‌ 
زمین‌ را نتوان‌ دید، و تتمّۀ آنچه‌ رَســـته‌ است‌ که‌ 
برای‌ شـــما از تگرگ‌ باقی‌ مانده‌، خواهند خورد، 
و هـــر درختی‌ را که‌ برای‌ شـــما در صحرا روییده‌ 
اســـت‌، خواهند خـــورد. 6 و خانۀ تو و خانه‌های‌ 
بندگانت‌ و خانه‌های‌ همۀ مصریان‌ را پر خواهند 
ساخت‌، به‌ مرتبه‌ای‌ که‌ پدرانت‌ و پدران‌ پدرانت‌ 
از روزی‌ کـــه‌ بر زمین‌ بوده‌اند تا اَلیوم‌ ندیده‌اند.« 
پس‌ روگردانیده‌، از حضور فرعون‌ بیرون‌ رفت‌.

 7 آنگاه‌ بندگان‌ فرعون‌ به‌ وی‌ گفتند: »تا به‌ کی‌ 
برای‌ ما این‌ مرد دامی‌ باشـــد؟ این‌ مردمان‌ را رها 
کن‌ تا یَهُوَه، خـــدای‌ خود را عبادت‌ نمایند. مگر 
تابحال‌ ندانســـته‌ای‌ که‌ مصر ویران‌ شده‌ است‌؟« 
8پس‌ موسی‌ و هارون‌ را نزد فرعون‌ برگردانیدند، 

و او به‌ ایشـــان‌ گفـــت‌: »بروید و یَهُـــوَه، خدای‌ 
خود را عبادت‌ کنید. امّا‌ کیســـتند که‌ می‌روند؟« 
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9موســـی‌ گفت‌: »با جوانان‌ و پیران‌ خود خواهیم‌ 

رفت‌، با پسران‌ و دختران‌، و گوسفندان‌ و گاوان‌ 
خود خواهیـــم‌ رفت‌، زیرا که‌ مـــا را عیدی‌ برای‌ 
خداوند اســـت‌.« 10 بدیشـــان‌ گفت‌: »خداوند 
با شـــما چنین‌ باشد، اگر شـــما را با اطفال‌ شما 
رهایی‌ دهم‌. با حذر باشـــید زیـــرا که‌ بدی‌ پیش‌ 
روی‌ شماســـت‌! 11نه‌ چنین‌! بلکه‌ شـــما که‌ بالغ‌ 
هســـتید رفته‌، خداوند را عبـــادت‌ کنید، زیرا که‌ 
این‌ اســـت‌ آنچه‌ خواسته‌ بودید.« پس‌ ایشان‌ را از 

حضور فرعون‌ بیرون‌ راندند.
 12 و خداوند به‌ موســـی‌ گفت‌: »دست‌ خود را 
برای‌ ملخها بـــر زمین‌ مصر دراز کن‌، تا بر زمین‌ 
مصـــر برآیند، و همۀ گیاهان زمین‌ را که‌ از تگرگ‌ 
مانده‌ اســـت‌، بخورند.« 13 پس‌ موســـی‌ عصای‌ 
خـــود را بر زمین‌ مصـــر دراز کـــرد، و خداوند 
تمامی‌ آن‌ روز، و تمامی‌ آن‌ شب‌ را بادی‌ شرقی‌ بر 
زمین‌ مصر وزانید، و چون‌ صبح‌ شد، باد شرقی‌ 
ملخها را آورد. 14 و ملخها بر تمامی‌ زمین‌ مصر 
برآمدند، و در همۀ حدود مصر نشســـتند، بسیار 
ســـخت‌ که‌ قبل‌ از آن‌ چنین‌ ملخهـــا نبود، و بعد 
از آن‌ نخواهـــد بـــود.  15 و روی‌ تمامی‌ زمین‌ را 
پوشـــانیدند، که‌ زمین‌ تاریک‌ شد و همۀ گیاهان 
زمیـــن‌ و همۀ میوۀ درختان‌ را کـــه‌ از تگرگ‌ باقی‌ 
مانده‌ بـــود، خوردند، به‌ حدی‌ که‌ هیچ‌ ســـبزی‌ 
بر درخت‌ و نبات‌ صحـــرا در تمامی‌ زمین‌ مصر 
نمانـــد.  16 آنگاه‌ فرعون‌، موســـی‌ و هارون‌ را به‌ 
زودی‌ خوانده‌، گفت‌: »به‌ یَهُوَه خدای‌ شـــما و به‌ 
شما گناه‌ کرده‌ام‌.  17و اکنون‌ این‌ مرتبه‌ فقط‌ گناه‌ 
مرا عفو فرمایید، و از یَهُوَه خدای‌ خود اســـتدعا 
نمایید تا این‌ مرگ را فقط‌ از من‌ برطرف‌ نماید.« 

18 پس‌ از حضور فرعون‌ بیرون‌ شده‌، از خداوند 

اســـتدعا نمود. 19 و خداوند باد غربی‌ای‌ بسیار 
ســـخت‌ برگردانید، که‌ ملخها را برداشته‌، آنها را 
به‌ دریای‌ قلـــزم‌ ریخت‌، و در تمامی‌ حدود مصر 
ملخی‌ نماند. 20 اما خداوند دل‌ فرعون‌ را سخت‌ 

گردانید، که‌ بنی‌اسرائیل‌ را رهایی‌ نداد.

بلای‌ تاریکی‌
 21 و خداوند به‌ موسی‌ گفت‌: »دست‌ خود را به‌ 
سوی‌ آسمان‌ برافراز، تا تاریکی‌ای‌ بر زمین‌ مصر 
پدیـــد آید، تاریکی‌ای‌ که‌ بتوان‌ احســـاس‌ کرد.« 
22 پس‌ موســـی‌ دســـت‌ خود را به‌ سوی‌ آسمان‌ 

برافراشـــت‌، و تاریکیِ غلیظ‌ تا سه‌ روز در تمامی‌ 
زمین‌ مصر پدید آمد 23 و یکدیگر را نمی‌دیدند.و 
تا سه‌ روز کسی‌ از جای‌ خود برنخاست‌، امّا‌ برای‌ 
جمیع‌ بنی‌اسرائیل‌ در مسکنهای‌ ایشان‌ روشنایی‌ 
بـــود. 24 و فرعون‌ موســـی‌ را خوانـــده‌، گفت‌: 
»بروید خداونـــد را عبادت‌ کنیـــد، فقط‌ گله‌ها 
و رمه‌های‌ شـــما بماند، اطفال‌ شـــما نیز با شما 
بروند.« 25موســـی‌ گفت‌: »ذبایح‌ و قربانی‌های‌ 
ســـوختنی‌ نیز می‌باید به‌ دســـت‌ ما بدهی‌، تا نزد 
یَهُوَه، خدای‌ خود بگذرانیم‌. 26 مواشـــی‌ ما نیز با 
ما خواهد آمد، یک‌ سُمی‌ باقی‌ نخواهد ماند زیرا 
که‌ از اینها برای‌ عبادت‌ یَهُوَه، خدای‌ خود می‌باید 
گرفت‌، و تا بدانجا نرســـیم‌، نخواهیم‌ دانست‌ به‌ 
چه‌ چیز خداوند را عبادت‌ کنیم‌.« 27 و خداوند، 
دل‌ فرعون‌ را ســـخت‌ گردانید که‌ از رهایی‌ دادن‌ 
ایشان‌ اِبا نمود.« 28 پس‌ فرعون‌ وی‌ را گفت‌: »از 
حضور من‌ برو! و با حذر باش‌ که‌ روی‌ مرا دیگر 

نبینی‌، زیرا در روزی‌ که‌ مرا ببینی‌ خواهی‌ مرد.«
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 29 موسی‌ گفت‌: »نیکو گفتی‌، روی‌ تو را دیگر 
نخواهم‌ دید.«

بلای‌ آخر و خداونـــد به‌ موســـی‌ گفت‌: »یک‌ 11 
بـــای ‌دیگر بـــر فرعـــون‌ و بر مصر 
مـــی‌آورم‌، و بعـــد از آن‌ شـــما را از اینجا رهایی‌ 
خواهد داد، و چون‌ شـــما را رها کند، البته‌ شـــما 
را بالکلّیه‌ از اینجا خواهد راند. 2 اکنون‌ به‌ گوش‌ 
قوم‌ بگو که‌ هر مرد از همســـایۀ خود، و هر زن‌ از 
همسایه‌اش‌ آلات‌ نقره‌ و آلات‌ طلا بخواهند.« 3 
و خداوند قوم‌ را در نظر مصریان‌ محترم‌ ساخت‌. 
و شـــخص‌ موســـی‌ نیز در زمین‌ مصـــر، در نظر 
بندگان‌ فرعون‌ و در نظر قوم‌، بسیار بزرگ‌ بود. 4 
و موسی‌ گفت‌: »خداوند چنین‌ می‌گوید: قریب‌ 
به‌ نصف‌ شـــب‌ در میان‌ مصر بیرون‌ خواهم‌ آمد. 
5و هر نخست‌زاده‌ای‌ که‌ در زمین‌ مصر باشد، از 

نخســـت‌زادۀ فرعون‌ که‌ بر تختش‌ نشسته‌ است‌، 
تا نخست‌زادۀ کنیزی‌ که‌ در پشت‌ دستاس‌ باشد، 
و همۀ نخســـت‌زادگان‌ چهار پایان خواهند مرد. 
6و نعرۀ عظیمی‌ در تمامی‌ زمین‌ مصر خواهد بود 

که‌ مثل‌ آن‌ نشـــده‌، و مانند آن‌ دیگر نخواهد شد. 
7 اما بر جمیع‌ بنی‌اسرائیل‌ سگی‌ زبان‌ خود را تیز 

نکند، نه‌ بر انســـان‌ و نه‌ بر چهار پایان، تا بدانید 
که‌ خداوند در میان‌ مصریان‌ و اســـرائیلیان‌ فرقی‌ 
گذارده‌ اســـت. 8 و این‌ همۀ بندگان‌ تو به‌ نزد من‌ 
فرود آمده‌، و مرا تعظیم‌ کرده‌، خواهند گفت‌: تو 
و تمامـــی‌ قوم‌ که‌ تابع‌ تو باشـــند، بیرون‌ روید! و 

بعد از آن‌ بیرون‌ خواهم‌ رفت‌.«
 پس‌ از حضور فرعون‌ در شدت‌ غضب‌ بیرون‌ 

آمد. 9 و خداوند به‌ موسی‌ گفت‌: »فرعون‌ به‌ شما 
گوش‌ نخواهد گرفت‌، تا آیات‌ من‌ در زمین‌ مصر 
زیاد شود.« 10 و موسی‌ و هارون‌ جمیع‌ این‌ آیات‌ 
را به‌ حضور فرعون‌ ظاهر ســـاختند. اما خداوند 
دل‌ فرعون‌ را سخت‌ گردانید، و بنی‌اسرائیل‌ را از 

زمین‌ خود رهایی‌ نداد.

عید فطیر

و خداونـــد موســـی‌ و هـــارون‌ را در 12 
زمین مصر مخاطب‌ ســـاخته‌، گفت‌: 
2»این‌ ماه‌ برای‌ شـــما سر ماه‌ها باشد، این‌ اول‌ از 

ماه‌های‌ ســـال‌ برای‌ شماست‌. 3 تمامی‌ جماعت‌ 
اســـرائیل‌ را خطاب‌ کرده‌، گویید که‌ در دهم‌ این‌ 
ماه‌ هر یکی‌ از ایشـــان‌ بره‌ای‌ به‌ حسب‌ خانه‌های‌ 
پدران‌ خود بگیرند، یعنی‌ برای‌ هر خانه‌ یک‌ بره‌. 
4 و اگـــر اهل‌خانه‌ برای‌ بره‌ کم‌ باشـــند، آنگاه‌ او 

و همســـایه‌اش‌ که‌ مجاور خانۀ او باشـــد آن‌ را به‌ 
حســـب‌ شـــمارۀ نفوس‌ بگیرنـــد، یعنی‌ هر کس‌ 
موافق‌ خوراکش‌ بره‌ را حســـاب‌ کند. 5 برۀ شما 
بی‌عیب‌، نرینۀ یکساله‌ باشد، از گوسفندان‌ یا از 
بزهـــا آن‌ را بگیرید. 6 و آن‌ را تا چهاردهم‌ این‌ ماه‌ 
نگاه‌ دارید، و تمامی‌ انجمن‌ جماعت‌ بنی‌اسرائیل‌ 
آن‌ را در عصـــر ذبح‌ کنند 7 و از خون‌ آن‌ بگیرند، 
و آن‌ را بر هر دو قایمه‌، و ســـردر خانه‌ که‌ در آن‌، 
آن‌ را می‌خورند، بپاشـــند. 8 و گوشـــتش‌ را در آن‌ 
شب‌ بخورند. به‌ آتش‌ بریان‌ کرده‌، با نان‌ فطیر و 
ســـبزیهای‌ تلخ‌ آن‌ را بخورند. 9 و از آن‌ هیچ‌ خام‌ 
نخوریـــد، و نه‌ پخته‌ با آب‌، بلکـــه‌ به‌ آتش‌ بریان‌ 
شـــده‌، کله‌اش‌ و پاچه‌هایش‌ و اندرونش‌ را. 10 و 
چیزی‌ از آن‌ تا صبح‌ نگاه‌ مدارید. و آنچه‌ تا صبح‌ 
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مانده‌ باشد، به‌ آتش‌ بســـوزانید. 11 و آن‌ را بدین‌ 
طور بخورید: کمر شما بسته‌، و نعلین‌ بر پایهای‌ 
شما، و عصا در دست‌ شـــما، و آن‌ را به‌ تعجیل‌ 

بخورید، چونکه‌ فِصَح‌ خداوند است‌.
 12 »و در آن‌ شـــب‌ از زمین‌ مصر عبور خواهم‌ 
کرد، و همۀ نخست‌زادگان‌ زمین‌ مصر را از انسان‌ 
و چهار پایـــان خواهم‌ زد، و بـــر تمامی‌ خدایان‌ 
مصر داوری‌ خواهم‌ کرد. من‌ یَهُوَه هســـتم‌. 13و 
آن‌ خـــون‌، علامتی‌ برای‌ شـــما خواهـــد بود، بر 
خانه‌هایی‌ که‌ در آنها می‌باشـــید. و چون‌ خون‌ را 
ببینم‌، از شما خواهم‌ گذشت‌ و هنگامی‌ که‌ زمین‌ 
مصر را می‌زنم‌، آن‌ بلا برای‌ هلاک‌ شـــما بر شما 
نخواهد آمد.« 14 و آن‌ روز، شما را برای‌ یادگاری‌ 
خواهد بـــود، و در آن‌، عیدی‌ برای‌ خداوند نگاه‌ 
دارید، و آن‌ را به‌ قانون‌ ابدی‌، نسلًا بعد نسل‌ عید 
نگاه‌ دارید. 15 هفت‌ روز نان‌ فطیر خورید، در روز 
اول‌ خمیرمایـــه‌ را از خانه‌های‌ خود بیرون‌ کنید، 
زیرا هر که‌ از روز نخستین‌ تا روز هفتمین‌ چیزی‌ 
خمیر شده‌ بخورد، آن‌ شخص‌ از اسرائیل‌ منقطع‌ 
گردد. 16 و در روز اول‌، محفل‌ مقدس‌، و در روز 
هفتم‌، محفل‌ مقدس‌ برای‌ شـــما خواهد بود. در 
آنها هیچ‌ کار کرده‌ نشـــود جز آنچه‌ هر کس‌ باید 
بخورد؛ آن‌ فقط‌ در میان‌ شـــما کرده‌ شود. 17پس‌ 
عیـــد فطیر را نگاه‌ دارید، زیـــرا که‌ در همان‌ روز 
لشـــکرهای‌ شـــما را از زمین‌ مصر بیرون‌ آوردم‌. 
بنابراین‌، این‌ روز را در نســـلهای‌ خود به‌ فریضۀ 
ابدی‌ نگاه‌ دارید. 18 در ماه‌ اول‌ در روز چهاردهم‌ 
ماه‌، در شـــام‌، نان‌ فطیر بخورید، تا شام‌ بیست‌ و 
یکـــم‌ ماه‌. 19 هفـــت‌ روز خمیرمایه‌ در خانه‌های‌ 
شما یافت‌ نشـــود، زیرا هر که‌ چیزی‌ خمیر شده‌ 

بخورد، آن‌ شـــخص‌ از جماعت‌ اسرائیل‌ منقطع‌ 
گردد، خواه‌ غریب‌ باشـــد خـــواه‌ بومی‌ آن‌ زمین‌. 
20هیچ‌ چیز خمیر شده‌ مخورید، در همۀ مساکن‌ 

خود فطیر بخورید.«
 21 پس‌ موســـی‌ جمیع‌ مشـــایخ‌ اســـرائیل‌ را 
خوانده‌، بدیشـــان‌ گفت‌: »برویـــد و بره‌ای‌ برای‌ 
خود موافق‌ خاندانهای‌ خویش‌ بگیرید، و فِصَح‌ 
را ذبـــح‌ نمایید. 22 و دســـته‌ای‌ از زوفا گرفته‌، در 
خونی‌ که‌ در طشت‌ است‌ فروبرید، و بر سر در و 
دو قایمۀ آن‌، از خونی‌ که‌ در طشت‌ است‌ بزنید، و 
کسی‌ از شما از در خانۀ خود تا صبح‌ بیرون‌ نرود. 
23 زیـــرا خداوند عبور خواهد کرد تا مصریان‌ را 

بزند و چون‌ خون‌ را بر سر در و دو قایمه‌اش‌ بیند، 
همانـــا خداوند از در گـــذرد و نگذارد که‌ هلاک‌ 
کننده‌ به‌ خانه‌های‌ شـــما درآید تا شـــما را بزند. 
24و این‌ امر را برای‌ خود و پسران‌ خود به‌ فریضه 

ابدی‌ نگاه‌ داریـــد. 25 و هنگامی‌ که‌ داخل‌ زمینی‌ 
شدید که‌ خداوند حسب‌ قول‌ خود، آن‌ را به‌ شما 
خواهد داد. آنگاه‌ این‌ عبادت‌ را مَرعی‌ دارید. 26و 
چون‌ پسران‌ شما به‌ شـــما گویند که‌ این‌ عبادت‌ 
شما چیست‌، 27 گویید این‌ قربانیِ فِصَح‌ خداوند 
است‌، که‌ از خانه‌های‌ بنی‌اسرائیل‌ در مصر عبور 
کـــرد، وقتی‌ که‌ مصریـــان‌ را زد و خانه‌های‌ ما را 
خلاصی‌ داد.« پس‌ قوم‌ به‌ روی‌ در افتاده‌، سجده‌ 
کردند. 28 پس‌ بنی‌اســـرائیل‌ رفته‌، آن‌ را کردند، 
چنانکه‌ خداوند به‌ موســـی‌ و هارون‌ امر فرموده‌ 
بود، همچنان‌ کردند. 29 و واقع‌ شد که‌ در نصف‌ 
شب‌، خداوند همۀ نخست‌زادگان‌ زمین‌ مصر را، 
از نخســـت‌زادۀ فرعون‌ که‌ بر تخت‌ نشســـته‌ بود 
تا نخست‌زادۀ اســـیری‌ که‌ در زندان‌ بود، و همۀ 
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نخست‌ زاده‌های‌ چهار پایان را زد.

خروج‌ عظیم‌
30 و در آن‌ شـــب‌ فرعـــون‌ و همـــۀ بندگانش‌ و 

جمیع‌ مصریان‌ برخاســـتند و نعـــرۀ عظیمی‌ در 
مصر برپا شـــد، زیرا خانه‌ای‌ نبود که‌ در آن‌ مِیّتی‌ 
نباشـــد. 31 و موسی‌ و هارون‌ را در شب‌ طلبیده‌، 
گفت‌: »برخیزید! و از میان‌ قوم‌ من‌ بیرون‌ شوید، 
هم‌ شما و جمیع‌ بنی‌اســـرائیل‌! و رفته‌، خداوند 
را عبـــادت‌ نمایید، چنانکه‌ گفتیـــد. 32  گله‌ها و 
رمه‌های‌ خـــود را نیز چنانکه‌ گفتید، برداشـــته‌، 
برویـــد و مرا نیـــز برکت‌ دهیـــد.« 33 و مصریان‌ 
نیـــز بر قوم‌ اِلحاح‌ نمودند تا ایشـــان‌ را بزودی‌ از 
زمیـــن‌ روانه‌ کنند، زیرا گفتند مـــا همه‌ مرده‌ایم‌. 
34 و قوم‌، آرد سرشـــتۀ خود را پیش‌از آنکه‌ خمیر 

شود برداشـــتند، و تَغارهای‌ خویش‌ را در رختها 
بر دوش‌ خود بســـتند. 35 و بنی‌اســـرائیل‌ به‌ قول‌ 
موسی‌ عمل‌ کرده‌، از مصریان‌ آلات‌ نقره‌ و آلات‌ 
طلا و رختها خواســـتند. 36 و خداوند قوم‌ را در 
نظر مصریان‌ مُکَرّم‌ ساخت‌، که‌ هرآنچه‌ خواستند 

بدیشان‌ دادند. پس‌ مصریان‌ را غارت‌ کردند.
 37 و بنی‌اسرائیل‌ از رعمسیس‌ به‌ سکوت‌ کوچ‌ 
کردند، قریبِ ششـــصد هزار مرد پیاده‌، ســـوای‌ 
اطفـــال‌. 38 و گروهی‌ مختلفۀ بســـیار نیز همراه‌ 
ایشـــان‌ بیرون‌ رفتند، و گله‌ها و رمه‌ها و مواشی‌ 
بســـیار ســـنگین‌. 39 و از آرد سرشته‌، که‌ از مصر 
بیـــرون‌ آورده‌ بودند، قرصهای‌ فطیر پختند، زیرا 
خمیر نشـــده‌ بـــود، چونکه‌ از مصر رانده‌ شـــده‌ 
بودند، و نتوانســـتند درنگ‌ کنند، و زاد سفر نیز 

برای‌ خود مهیّا نکرده‌ بودند.

 40 و توقف‌ بنی‌اســـرائیل‌ کـــه‌ در مصر کرده‌ 
بودند، چهارصد و ســـی‌ ســـال‌ بود. 41 و بعد از 
انقضای‌ چهار صد و ســـی‌ سال‌ در همان‌ روز به‌ 
وقوع‌ پیوســـت‌ که‌ جمیع‌ لشکرهای‌ خدا از زمین‌ 
مصر بیرون‌ رفتند. 42 این‌ اســـت‌ شـــبی‌ که‌ برای‌ 
خداوند باید نگاه‌ داشت‌، چون‌ ایشان‌ را از زمین‌ 
مصر بیرون‌ آورد. این‌ همان‌ شـــب‌ خداوند است‌ 
که‌ بر جمیع‌ بنی‌اســـرائیل‌ نسلًا بعد نسل‌ واجب‌ 

است‌ که‌ آن‌ را نگاه‌ دارند.

قوانین‌ فِصَح‌
 43 و خداوند به‌ موســـی‌ و هارون‌ گفت‌: »این‌ 
است‌ فریضۀ فِصَح‌ که‌ هیچ‌ بیگانه‌ از آن‌ نخورد. 
44 و امـــا هر غلام‌ زرخرید، او را ختنه‌ کن‌ و پس‌ 

آن‌ را بخـــورد. 45 نزیل‌ و مـــزدور آن‌ را نخورند. 
46در یک‌ خانه‌ خورده‌ شود، و چیزی‌ از گوشتش‌ 

از خانه‌ بیرون‌ مبر، و اســـتخوانی‌ از آن‌ مشکنید. 
47تمامی‌ جماعت‌ بنی‌اسرائیل‌ آن‌ را نگاه‌ بدارند. 

48 و اگـــر غریبی‌ نزد تو نزیل‌ شـــود، و بخواهد 

فِصَـــح‌ را برای‌ خداونـــد مَرعی‌ بـــدارد، تمامی‌ 
ذکورانش‌ مختون‌ شـــوند، و بعـــد از آن‌ نزدیک‌ 
آمده‌، آن‌ را نگاه‌ دارد، و مانند بومی‌ زمین‌ خواهد 
بود؛ و اما هر نامختون‌ از آن‌ نخورد. 49یک‌ قانون‌ 
خواهـــد بود برای‌ اهل‌ وطن‌ و برای‌ غریبی‌ که‌ در 

میان‌ شما نزیل‌ شود.«
 50 پـــس‌ تمامی‌ بنی‌اســـرائیل‌ ایـــن‌ را کردند؛ 
چنانکه‌ خداوند به‌ موســـی‌ و هارون‌ امر فرموده‌ 
بود، عمل‌ نمودند. 51 و واقع‌ شد که‌ خداوند در 
همان‌ روز بنی‌اســـرائیل‌ را با لشکرهای‌ ایشان‌ از 

زمین‌ مصر بیرون‌ آورد.
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نخست‌زادگان‌

و خداونـــد موســـی‌ را خطاب‌ کرده‌، 13 
گفـــت‌: 2 »هر نخســـت‌زاده‌ای‌ را که‌ 
رحم‌ را بگشـــاید، در میان‌ بنی‌اسرائیل‌، خواه‌ از 
انســـان‌ خواه‌ از چهار پایان، تقدیس‌ نما؛ او از آن‌ 
من‌ اســـت‌.« 3 و موســـی‌ به‌ قوم‌ گفت‌: »این‌ روز 
را کـــه‌ از مصر از خانۀ غلامـــی‌ بیرون‌ آمدید، یاد 
دارید، زیرا خداوند شـــما را به‌ قوت‌ دســـت‌ از 
آنجا بیرون‌ آورد، پس‌ نان‌ خمیر، خورده‌ نشـــود. 
4این‌ روز، در ماه‌ اَبیب‌ بیرون‌ آمدید. 5 و هنگامی‌ 

کـــه‌ خداوند تو را به‌ زمیـــن‌ کنعانیان‌ و حتیان‌ و 
اموریـــان‌ و حویان‌ و یبوســـیان ‌داخل‌ کند، که‌ با 
پدران‌ تو قســـم‌ خورد که‌ آن‌ را به‌ تو بدهد، زمینی‌ 
که‌ به‌ شیر و شهد جاری‌ است‌، آنگاه‌ این‌ عبادت‌ 
را در این‌ مـــاه‌ به جا بیاور. 6 هفت‌ روز نان‌ فطیر 
بخـــور، و در روز هفتمین‌ عید خداوند اســـت‌. 
7هفت‌ روز نان‌ فطیر خورده‌ شـــود، و هیچ‌ چیز 

خمیر شـــده‌ نزد تو دیده‌ نشود، و خمیر مایه‌ نزد 
تو در تمامی‌ حدودت‌ پیدا نشـــود. 8 و در آن‌ روز 
پســـر خود را خبر داده‌، بگو: این‌ اســـت‌ به‌ سبب‌ 
آنچه‌ خداوند به‌ من‌ کرد، وقتی‌ که‌ از مصر بیرون‌ 
آمدم‌. 9 و این‌ برای‌ تو علامتی‌ بر دســـتت‌ خواهد 
بود و تذکره‌ای‌ در میان‌ دو چشـــمت‌، تا شریعت‌ 
خداوند در دهانت‌ باشـــد. زیرا خداوند تو را به‌ 
دست‌ قوی‌ از مصر بیرون‌ آورد. 10 و این‌ فریضه‌ 

را در موسمش‌ سال‌ به‌ سال‌ نگاه‌ دار.
 11 »و هنگامـــی‌ کـــه‌ خداوند تـــو را به‌ زمین‌ 
کنعانیـــان‌ درآورد، چنانکه‌ برای‌ تـــو و پدرانت‌ 
قســـم‌ خورد، و آن‌ را به‌ تو بخشـــد، 12 آنگاه‌ هر 
چه‌ رحم‌ را گشـــاید، آن‌ را برای‌ خدا جدا بساز، و 

هر نخســـت‌زاده‌ای‌ از بچه‌های‌ چهار پایان که‌ از 
آن‌ توســـت‌، نرینه‌ها از آن‌ خداوند باشد. 13 و هر 
نخست‌زادۀ الاغ‌ را به‌ بره‌ای‌ فدیه‌ بده‌، و اگر فدیه‌ 
ندهی‌ گردنش‌ را بشکن‌، و هر نخست‌زادۀ انسان‌ 
را از پســـرانت‌ فدیه‌ بده‌. 14 و در زمان‌ آینده‌ چون‌ 
پســـرت‌ از تو سؤال‌ کرده‌، گوید که‌ این‌ چیست‌، 
او را بگو، یَهُوَه ‌ ما را به‌ قوت‌ دســـت‌ از مصر، از 
خانـــۀ غلامی‌ بیـــرون‌ آورد. 15 و چون‌ فرعون‌ از 
رها کردن‌ ما دل‌ خود را ســـخت‌ ســـاخت‌، واقع‌ 
شـــد که‌ خداوند جمیع‌ نخســـت‌زادگان‌ مصر را 
از نخســـت‌زادۀ انسان‌ تا نخست‌زادۀ چهار پایان 
کشـــت‌. بنابراین‌ من‌ همۀ نرینه‌هـــا را که‌ رحم‌ را 
گشـــایند، برای‌ خداونـــد ذبح می‌کنـــم‌، امّا‌ هر 
نخست‌زاده‌ای‌ از پســـران‌ خود را فدیه‌ می‌دهم‌. 
16 و این‌ علامتی‌ بر دســـتت‌ و عصابه‌ای‌ در میان‌ 

چشمان‌ تو خواهد بود، زیرا خداوند ما را بقوت‌ 
دست‌ از مصر بیرون‌ آورد.«

ستون‌ ابر و ستون‌ آتش‌
 17 و واقـــع‌ شـــد که‌ چون‌ فرعـــون‌ قوم‌ را رها 
کرده‌ بود، خدا ایشـــان‌ را از راه‌ زمین‌ فلسطینیان‌ 
رهبـــری‌ نکرد، هر چند آن‌ نزدیکتر بود. زیرا خدا 
گفت‌: »مبادا که‌ چون‌ قوم‌ جنگ‌ بینند، پشـــیمان‌ 
شـــوند و به‌ مصر برگردند.« 18 امـــا خدا قوم‌ را 
از راه‌ صحـــرای‌ دریای‌ قلـــزم‌ دور گردانید. پس‌ 
بنی‌اســـرائیل‌ مسلح‌ شده‌، از زمین‌ مصر برآمدند. 
19 و موســـی‌ اســـتخوانهای‌ یوســـف‌ را با خود 

برداشـــت‌، زیرا که‌ او بنی‌اسرائیل‌ را قسم‌ سخت‌ 
داده‌، گفتـــه‌ بود: »به راســـتی‌ خدا از شـــما تفقد 
خواهد نمود و اســـتخوانهای‌ مرا از اینجا با خود 
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وت‌ کوچ‌ کرده‌، در  خواهیـــد برد.« 20 و از سُـــکُّ
ایتام‌ به‌ کنـــار صحرا اردو زدند. 21 و خداوند در 
روز، پیش‌ روی‌ قوم‌ در ستون‌ ابر می‌رفت‌ تا راه‌ را 
به‌ ایشـــان‌ دلالت‌ کند، و شبانگاه‌ در ستون‌ آتش‌، 
تا ایشـــان‌ را روشنایی‌ بخشـــد، و روز و شب‌ راه‌ 
روند. 22 و ستون‌ ابر را در روز و ستون‌ آتش‌ را در 

شب‌، از پیش‌ روی‌ قوم‌ برنداشت‌.

گذر از دریا

و خداوند موســـی‌ را خطاب‌ کرده‌، 14 
گفـــت‌: 2 »بـــه‌ بنی‌اســـرائیل‌ بگو که‌ 
برگردیده‌، برابـــر فَمُالحیـــروت‌ در میان‌ مَجْدُل‌ 
و دریـــا اردو زنند. و در مقابـــل‌ بَعَل‌ صَفُون‌، در 
برابر آن ‌به‌ کنار دریا اردو زنید. 3 و فرعون‌ دربارۀ 
بنی‌اســـرائیل‌ خواهـــد گفت‌: در زمیـــن‌ گرفتار 
شده‌اند، و صحرا آنها را محصور کرده‌ است‌. 4و 
دل‌ فرعون‌ را ســـخت‌ گردانم‌ تا ایشان‌ را تعاقب‌ 
کند، و در فرعون‌ و تمامی‌ لشکرش‌ جلال‌ خود را 
جلوه‌ دهم‌، تا مصریان‌ بدانند که‌ من‌ یَهُوَه هستم‌.« 
پس‌ چنین‌ کردند. 5 و به‌ پادشـــاه‌ مصر گفته‌ شد 
که‌ قوم‌ فـــرار کردند، و دل‌ فرعون‌ و بندگانش‌ بر 
قوم‌ متغیر شـــد، پس‌ گفتند: »این‌ چیســـت‌ که‌ 
کردیم‌ که‌ بنی‌اســـرائیل‌ را از بندگی‌ خود رهایی‌ 
دادیم‌؟« 6 پس‌ ارابۀ خود را بیاراست‌، و قوم‌ خود 
را با خود برداشـــت‌، 7 و ششـــصد ارابۀ برگزیده‌ 
برداشـــت‌، و همۀ ارابه‌های‌ مصر را و ســـرداران‌ 
را بر جمیع‌ آنها. 8 و خداوند دل‌ فرعون‌، پادشـــاه‌ 
مصر را ســـخت‌ ساخت‌ تا بنی‌اسرائیل‌ را تعاقب‌ 

کرد. و بنی‌اسرائیل‌ به‌ دست‌ بلند بیرون‌ رفتند.
 9 و مصریان‌ با تمامی‌ اسبان‌ و ارابه‌های‌ فرعون‌ 

و سوارانش‌ و لشـــکرش‌ در عقب‌ ایشان‌ تاخته‌، 
بدیشـــان‌ دررســـیدند، وقتی‌ که‌ به‌ کنار دریا نزد 
فم‌الحیروت‌، برابر بعل‌ صفون‌ فرود آمده‌ بودند. 
10 و چـــون‌ فرعون‌ نزدیک‌ شـــد، بنی‌اســـرائیل‌ 

چشـــمان‌ خود را بالا کـــرده‌، دیدنـــد که‌ اینک‌ 
مصریان‌ از عقب‌ ایشان‌ می‌آیند. پس‌ بنی‌اسرائیل‌ 
سخت‌ بترسیدند، و نزد خداوند فریاد برآوردند، 
11 و به‌ موسی‌ گفتند: »آیا در مصر قبرها نبود که‌ 

ما را برداشته‌ای‌ تا در صحرا بمیریم‌؟ این‌ چیست‌ 
به‌ ما کردی‌ که‌ ما را از مصر بیرون‌ آوردی‌؟ 12آیا 
این‌ آن‌ ســـخن‌ نیست‌ که‌ به‌ تو در مصر گفتیم‌ که‌ 
ما را بگـــذار تا مصریان‌ را خدمـــت‌ کنیم‌؟ زیرا 
که‌ مـــا را خدمت‌ مصریان‌ بهتر اســـت‌ از مردن‌ 
در صحرا!« 13 موســـی‌ به‌ قوم‌ گفت‌: »مترسید! 
بایستید و نجات‌ خداوند را ببینید، که‌ امروز آن‌ را 
برای‌ شما خواهد کرد، زیرا مصریان‌ را که‌ امروز 
دیدید تا به‌ ابد دیگـــر نخواهید دید. 14 خداوند 
برای‌ شـــما جنگ‌ خواهد کرد و شـــما خاموش‌ 

باشید.«
 15 و خداوند به‌ موســـی‌ گفـــت‌: »چرا نزد من‌ 
فریاد می‌کنی‌؟ بنی‌اسرائیل‌ را بگو که‌ کوچ‌ کنند. 
16 و اما تو عصای‌ خود را برافراز و دست‌ خود را 

بر دریا دراز کرده‌، آن‌ را بشـــکاف، تا بنی‌اسرائیل‌ 
از میان‌ دریا بر خشـــکی‌ ره‌ســـپار شوند. 17 و اما 
من‌ اینک‌، دل‌ مصریان‌ را ســـخت‌ می‌سازم‌، تا از 
عقب‌ ایشـــان‌ بیایند، و از فرعون‌ و تمامی‌ لشکر 
او و ارابه‌ها و سوارانش‌ جلال‌ خواهم‌ یافت‌. 18و 
مصریان‌ خواهند دانســـت‌ که‌ من‌ یَهُوَه هســـتم‌، 
وقتی‌ کـــه‌ از فرعون‌ و ارابه‌هایش‌ و ســـوارانش‌ 

جلال‌ یافته‌ باشم‌.« 
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19 و فرشـــتۀ خدا کـــه‌ پیش‌ اردوی‌ اســـرائیل‌ 

می‌رفت‌، حرکت‌ کرده‌، از عقب‌ ایشان‌ خرامید، 
و ستون‌ ابر از پیش‌ ایشـــان‌ نقل‌ کرده‌، در عقب‌ 
ایشـــان‌ بایســـتاد. 20 و میـــان‌ اردوی‌ مصریان‌ و 
اردوی‌ اســـرائیل‌ آمده‌، از برای‌ آنها ابر و تاریکی‌ 
می‌بود، و اینها را در شـــب‌ روشـــنایی‌ می‌داد که‌ 
تمامی‌ شـــب‌ نزدیک‌ یکدیگـــر نیامدند. 21 پس‌ 
موسی‌ دست‌ خود را بر دریا دراز کرد و خداوند 
دریا را به‌ باد شـــرقی‌ شـــدید، تمامی‌ آن‌ شـــب‌ 
برگردانیده‌، دریا را خشک‌ ساخت‌ و آب‌ شکافته 
گردید. 22 و بنی‌اسرائیل‌ در میان‌ دریا بر خشکی‌ 
می‌رفتند و آبها برای‌ ایشـــان‌ بر راســـت‌ و چپ‌، 
دیوار بود. 23 و مصریان‌ با تمامی‌ اسبان‌ و ارابه‌ها 
و ســـواران‌ فرعون‌ از عقب‌ ایشان‌ تاخته‌، به‌ میان‌ 
دریا درآمدند. 24 و در پاس‌ سحری‌ واقع‌ شد که‌ 
خداوند بر اردوی‌ مصریان‌ از ســـتون‌ آتش‌ و ابر 
نظر انداخت‌، و اردوی‌ مصریان‌ را آشـــفته‌ کرد. 
25و چرخهای‌ ارابه‌های‌ ایشـــان‌ را بیرون‌ کرد، تا 

آنها را به‌ ســـنگینی‌ براننـــد و مصریان‌ گفتند: »از 
حضور بنی‌اســـرائیل‌ بگریزیم‌! زیرا خداوند برای‌ 

ایشان‌ با مصریان‌ جنگ‌ می‌کند.«
 26 و خداوند به‌ موســـی‌ گفت‌: »دســـت‌ خود 
را بر دریا دراز کن‌، تا آبهـــا بر مصریان‌ برگردد، 
و بر ارابه‌ها و ســـواران‌ ایشـــان‌.« 27 پس‌ موسی‌ 
دســـت‌ خود را بر دریا دراز کرد، و به‌ وقت‌ طلوع‌ 
صبح‌، دریا به‌ جریان‌ خود برگشت‌، و مصریان‌ به‌ 
مقابلش‌ گریختند، و خداوند مصریان‌ را در میان‌ 
دریـــا به‌ زیر انداخت‌. 28 و آبها برگشـــته‌، ارابه‌ها 
و ســـواران‌ و تمام‌ لشـــکر فرعون‌ را که‌ از عقب‌ 
ایشـــان‌ به‌ دریا درآمده‌ بودند، پوشـــانید، که‌ یکی‌ 

از ایشـــان‌ هم‌ باقی‌ نماند. 29 اما بنی‌اســـرائیل‌ در 
میان‌ دریا به‌ خشـــکی‌ رفتند، و آبها برای‌ ایشـــان‌ 
دیواری‌ بود به‌ طرف‌ راست‌ و به‌ طرف‌ چپ. 30 و 
در آن‌ روز خداوند اســـرائیل‌ را از دست‌ مصریان‌ 
خلاصی‌ داد و اســـرائیل‌ مصریان‌ را به‌ کنار دریا 
مرده‌ دیدند. 31 و اســـرائیل‌ آن‌ کار عظیمی‌ را که‌ 
خداونـــد به‌ مصریان‌ کرده‌ بـــود دیدند، و قوم‌ از 
خداوند ترسیدند، و به‌ خداوند و به‌ بندۀ او موسی‌ 

ایمان‌ آوردند.

سرود رهایی‌

آنگاه‌ موسی‌ و بنی‌اسرائیل‌ این‌ سرود 15 
را برای‌ خداوند سراییده‌، گفتند که‌: 
»یَهُوَه را سرود می‌خوانم‌ زیرا که‌ با جلال‌ 

مظفر شده‌ است‌.
 اسب‌ و سوارش‌ را به‌ دریا انداخت‌.
 2 خداوند قوت‌ و تسبیح‌ من‌ است‌.

 و او نجات‌ من‌ گردیده‌ است‌.
 این‌ خدای‌ من‌ است‌، پس‌ او را تمجید 

می‌کنم‌.
 خدای‌ پدر من‌ است‌، پس‌ او را متعال‌ 

می‌خوانم‌.
 3 خداوند مرد جنگی‌ است‌.

 نام‌ او یَهُوَه است‌.
 4 ارابه‌ها و لشکر فرعون‌ را به‌ دریا انداخت‌.
 مبارزان‌ برگزیدۀ او در دریای‌ سرخ غرق‌ 

شدند.
 5 لُجّه‌ها ایشان‌ را پوشانید.

 مثل‌ سنگ‌ به‌ ژرفیها فرو رفتند.
 6 دست‌ راست‌ تو ای‌ خداوند، به‌ قوت‌ جلیل‌ 
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گردیده‌.
 دست‌ راست‌ تو ای‌ خداوند، دشمن‌ را خرد 

شکسته‌ است‌،
 7 و به‌ کثرت‌ جلال‌ خود دشمنان‌ را منهدم‌ 

ساخته‌ای‌. 
غضب‌ خود را فرستاده‌، ایشان‌ را چون‌ 

خاشاک‌ سوزانیده‌ای‌،
 8 و به‌ نَفْخِۀ بینی‌ تو آبها فراهم‌ گردید. و 

موجها مثل‌ توده‌ بایستاد و لجه‌ها در میان‌ دریا 
منجمد گردید.

 9 دشمن‌ گفت‌ تعاقب‌ می‌کنم‌ و ایشان‌ را فرو 
می‌گیرم‌،

 و غارت‌ را تقسیم‌ کرده‌، جانم‌ از ایشان‌ سیر 
خواهد شد.

 شمشیر خود را کشیده‌، دست‌ من‌ ایشان‌ را 
هلاک‌ خواهد ساخت‌،

 10 و چون‌ به‌ نفخۀ خود دمیدی‌، دریا ایشان‌ 
را پوشانید.

 مثل‌ سرب‌ در آبهای‌ زورآور غرق‌ شدند.
 11 کیست‌ مانند تو ای‌ خداوند در میان‌ 

خدایان‌؟
 کیست‌ مانند تو جلیل‌ در قدوسیت‌؟

 تو مهیب‌ هستی‌ در تسبیح‌ خود و صانع‌ 
عجایب‌!

 12 چون‌ دست‌ راست‌ خود را دراز کردی‌، 
زمین‌ ایشان‌ را فرو برد.

 13 این‌ قومِ خویش‌ را که‌ فدیه‌ دادی‌، به‌ 
رحمانیت‌ خود، رهبری‌ نمودی‌.

 ایشان‌ را به‌ قوت‌ خویش‌ به‌ سوی‌ مسکن‌ 
قدس‌ خود هدایت‌ کردی‌.

 14 امتها چون‌ شنیدند، مضطرب‌ گردیدند. 
لرزه‌ بر سکنۀ فلسطین‌ مستولی‌ گردید.

 15 آنگاه‌ امرای‌ ادوم‌ در حیرت‌ افتادند. و 
اکابر موآب‌ را لرزه‌ فرو گرفت‌، و جمیع‌ سکنۀ

 کنعان‌ گداخته‌ گردیدند.
 16 ترس‌ و هراس‌، ایشان‌ را فروگرفت‌.

 از بزرگی‌ بازوی‌ تو مثل‌ سنگ‌ ساکت‌ شدند، 
تا قوم‌ تو ای‌ خداوند عبور کنند،

 تا این‌ قومی‌ که‌ تو خریده‌ای‌، عبور کنند.
 17 ایشان‌ را داخل‌ ساخته‌، در کوه‌ میراث‌ 
خود غرس‌ خواهی‌ کرد، به‌ مکانی‌ که‌ تو ای‌ 
خداوند مسکن‌ خود ساخته‌ای‌، یعنی‌ آن‌ مقام‌ 
مقدسی‌ که‌ دستهای‌ تو ای‌ خداوند مستحکم‌ 

کرده‌ است‌.
 18 خداوند سلطنت‌ خواهد کرد تا ابدالآباد.«

 19 زیـــرا که‌ اســـبهای‌ فرعـــون‌ بـــا ارابه‌ها و 
سوارانش‌ به‌ دریا درآمدند، و خداوند آب‌ دریا را 
بر ایشـــان‌ برگردانید. اما بنی‌اسرائیل‌ از میان‌ دریا 

به‌ خشکی‌ رفتند.
 20 و مریمِ نبیه‌، خواهر هارون‌، دف‌ را به‌ دست‌ 
خود گرفته‌، و همۀ زنان‌ از عقب‌ وی‌ دفها گرفته‌، 
رقص‌ کنان‌ بیرون‌ آمدند. 21 پس‌ مریم‌ در جواب‌ 
ایشـــان‌ گفت‌: »خداوند را بســـرایید، زیرا که‌ با 
جلال‌ مظفر شـــده‌ است‌؛ اســـب‌ و سوارش‌ را به‌ 

دریا انداخت‌.«

آب‌ تلخ‌
 22 پس‌ موســـی‌ اســـرائیل‌ را از دریای ســـرخ‌ 
کوچانید، و به‌ صحرای‌ شـــور آمدند، و سه‌ روز 
در صحـــرا می‌رفتند و آب‌ نیافتند. 23 پس‌ به‌ مارّه‌ 
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رســـیدند، و از آب‌ مارّه‌ نتوانســـتند نوشید زیرا 
که‌ تلـــخ‌ بود. از این‌ ســـبب‌، آن‌ را ماره‌ نامیدند. 
24 و قوم‌ بر موســـی‌ شـــکایت‌ کرده‌، گفتند: »چه‌ 

بنوشـــیم‌؟« 25 چون‌ نزد خداوند اســـتغاثه‌ کرد، 
خداوند درختی‌ بدو نشـــان‌ داد، پس‌ آن‌ را به‌ آب‌ 
انداخت‌ و آب‌ شیرین‌ گردید. و در آنجا فریضه‌ای‌ 
و شریعتی‌ برای‌ ایشان‌ قرار داد، و در آنجا ایشان‌ 
را امتحان‌ کرد. 26 و گفت‌: »به راســـتی‌ اگر قول‌ 
یَهُوَه، خدای‌ خود را بشنوی‌، و آنچه‌ را در نظر او 
راست‌ است‌ به جا آوری‌، و احکام‌ او را بشنوی‌، 
و تمامی‌ فرایض‌ او را نگاه‌ داری‌، همانا هیچ‌ یک‌ 
از همـــۀ مرضهایی‌ را که‌ بر مصریان‌ آورده‌ام‌ بر تو 
نیاورم‌، زیرا که‌ من‌ یَهُوَه، شـــفا دهندۀ تو هستم‌.« 
27 پس‌ به‌ ایلیم‌ آمدند، و در آنجا دوازده‌ چشـــمۀ 

آب‌ و هفتاد درخت‌ خرما بود، و در آنجا نزد آب‌ 
خیمه‌ زدند.

منّ 

پس‌ تمامی‌ جماعت‌ بنی‌اســـرائیل‌ از 16 
ایلیم‌ کوچ‌ کرده‌، به‌ صحرای‌ ســـین‌ 
که‌ در میان‌ ایلیم‌ و ســـینا اســـت‌ در روز پانزدهم‌ 
از مـــاه‌ دوم‌، بعد از بیرون‌ آمدن‌ ایشـــان‌ از زمین‌ 
مصر، رسیدند. 2 و تمامی‌ جماعت‌ بنی‌اسرائیل‌ 
در آن‌ صحرا بر موسی‌ و هارون‌ شکایت‌ کردند. 
3 و بنی‌اســـرائیل‌ بدیشـــان‌ گفتند: »کاش‌ که‌ در 

زمین‌ مصر به‌ دســـت‌ خداوند مرده‌ بودیم‌، وقتی‌ 
که‌ نزد دیگهای‌گوشت‌ می‌نشستیم‌ و نان‌ را سیر 
می‌خوردیـــم‌، زیرا که‌ ما را بدیـــن‌ صحرا بیرون‌ 
آوردیـــد، تا تمامی‌ این‌ جماعت‌ را به‌ گرســـنگی‌ 

بکشید.« 

4 آنگاه‌ خداوند به‌ موسی‌ گفت‌: »همانا من‌ نان‌ 

از آسمان‌ برای‌ شما بارانم‌، و قوم‌ رفته‌، کفایت‌ هر 
روز را در روزش‌ گیرند، تا ایشان‌ را امتحان‌ کنم‌ 
که‌ بر شـــریعت‌ من‌ رفتار می‌کنند یا نه‌. 5 و واقع‌ 
خواهد شـــد در روز ششـــم‌، که‌ چون‌ آنچه‌ را که‌ 
آورده‌ باشند درســـت‌ نمایند، همانا دوچندان‌ آن‌ 
خواهد بود که‌ هر روز بر می‌چیدند.« 6 و موســـی‌ 
و هارون‌ به‌ همۀ بنی‌اسرائیل‌ گفتند: »شامگاهان‌ 
خواهید دانســـت‌ کـــه‌ خداوند شـــما را از زمین‌ 
مصر بیرون‌ آورده‌ اســـت‌. 7 و بامـــدادان‌ جلال‌ 
خداوند را خواهید دید، زیرا که‌ او شکایتی‌ را که‌ 
بر خداوند کرده‌اید شـــنیده‌ است‌، و ما چیستیم‌ 
که‌ بر ما شـــکایت‌ می‌کنید؟« 8 و موســـی‌ گفت‌: 
»این‌ خواهد بود چون‌ خداوند، شـــامگاه‌ شما را 
گوشـــت‌ دهد تا بخورید، و بامداد نان‌، تا ســـیر 
شـــوید، زیرا خداوند شکایتهای‌ شما را که‌ بر وی‌ 
کرده‌اید شنیده‌ اســـت‌، و ما چیستیم‌؟ بر ما نی‌، 
بلکه‌ بر خداوند شـــکایت‌ نموده‌اید.« 9 و موسی‌ 
به‌ هارون‌ گفت‌: »به‌ تمامی‌ جماعت‌ بنی‌اسرائیل‌ 
بگو بـــه‌ حضور خداوند نزدیـــک‌ بیایید، زیرا که‌ 

شکایتهای‌ شما را شنیده‌ است‌.«
 10 و واقع‌ شـــد کـــه‌ چون‌ هارون‌ بـــه‌ تمامی‌ 
جماعت‌ بنی‌اســـرائیل‌ ســـخن‌ گفت‌، به‌ ســـوی‌ 
صحرا نگریســـتند و اینک‌ جلال‌ خداوند در ابر 
ظاهر شد. 11 و خداوند موسی‌ را خطاب‌ کرده‌، 
گفت‌: 12 »شکایتهای‌ بنی‌اســـرائیل‌ را شنیده‌ام‌، 
پس‌ ایشـــان‌ را خطـــاب‌ کرده‌، بگـــو: در عصر 
گوشـــت‌ خواهید خـــورد، و بامداد از نان‌ ســـیر 
خواهید شـــد تا بدانید که‌ من‌ یَهُوَه خدای‌ شـــما 
هســـتم‌.« 13 و واقع‌ شـــد که‌ در عصر، بلدرچین 
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برآمـــده‌، لشـــکرگاه‌ را پوشـــانیدند، و بامدادان‌ 
شـــبنم‌ گرداگرد اردو نشست‌. 14 و چون‌ شبنمی‌ 
که‌ نشسته‌ بود برخاســـت‌، اینک‌ بر روی‌ صحرا 
چیزی‌ دقیق‌، مدور و خُرد، مثل‌ ژاله‌ بر زمین‌ بود. 
15 و چون‌ بنی‌اســـرائیل‌ این‌ را دیدند به‌ یکدیگر 

گفتند که‌ این‌ منّ اســـت‌، زیرا که‌ ندانســـتند چه‌ 
بود. موسی‌ به‌ ایشان‌ گفت‌: »این‌ آن‌ نان‌ است‌ که‌ 
خداوند به‌ شما می‌دهد تا بخورید. 16 این‌ است‌ 
امـــری‌ که‌ خداوند فرموده‌ اســـت‌، که‌ هر کس‌ به‌ 
قدر خـــوراک‌ خود از این‌ بگیرد، یعنی‌ یک‌ عُومَر 
برای‌ هر نفر به‌ حســـب‌ شـــمارۀ نفوس‌ خویش‌، 
هر شخص‌ برای‌ کســـانی‌ که‌ در خیمۀ او باشند 
بگیرد.« 17 پس‌ بنی‌اسرائیل‌ چنین‌ کردند، بعضی‌ 
زیـــاد و بعضی‌ کم‌ برچیدند. 18 اما چون‌ به‌ عومر 
پیمودند، آنکه‌ زیاد برچیده‌ بود، زیاده‌ نداشت‌، و 
آنکه‌ کم‌ برچیده‌ بود، کم‌ نداشت‌، بلکه‌ هر کس‌ به‌ 
قدر خوراکش‌ برچیده‌ بود. 19 و موســـی‌ بدیشان‌ 
گفت‌: »زنهار کســـی‌ چیزی‌ از این‌ تا صبح‌ نگاه‌ 
نـــدارد.« 20 امّا‌ به‌ موســـی‌ گـــوش‌ ندادند، بلکه‌ 
بعضی‌ چیزی‌ از آن‌ تا صبح‌ نگاه‌ داشتند. و کرمها 
بهم‌ رســـانیده‌، متعفن‌ گردید، و موسی‌ بدیشان‌ 

خشمناک‌ شد.
 21 و هـــر صبـــح‌، هـــر کس‌ به‌ قـــدر خوراک‌ 
خـــود برمی‌چیـــد، و چون‌ آفتاب‌ گرم‌ می‌شـــد، 
می‌گداخـــت‌.22 و واقع‌ شـــد در روز ششـــم‌ که‌ 
نان‌ مضاعـــف‌، یعنی‌ برای‌ هر نفـــری‌ دو عومر 
برچیدند. پس‌ همۀ رؤسای‌ جماعت‌ آمده‌، موسی‌ 
را خبر دادند. 23 او بدیشـــان‌ گفت‌: »این‌ اســـت‌ 
آنچه‌ خداوند گفت‌، که‌ فردا آرامی‌ است‌، و سَبَّتِ 
مقـــدسِ خداوند. پس‌ آنچه‌ بـــر آتش‌ باید پخت‌ 

بپزید، و آنچه‌ در آب‌ باید جوشـــانید بجوشانید، 
و آنچه‌ باقی‌ باشد، برای‌ خود ذخیره‌ کرده‌، برای‌ 
صبح‌ نـــگاه‌ دارید 24 پس‌ آن‌ را تـــا صبح‌ ذخیره‌ 
کردند، چنانکه‌ موســـی‌ فرموده‌ بود، و نه‌ متعفن‌ 
گردیـــد و نه‌ کرم‌ در آن‌ پیدا شـــد.25  و موســـی‌ 
گفت‌: »امروز این‌ را بخورید زیرا که‌ امروز سَبَّت‌ 
خداونـــد اســـت‌، و در ایـــن‌ روز آن‌ را در صحرا 
نخواهید یافت‌. 26 شـــش‌ روز آن‌ را برچینید، و 
روز هفتمین‌، سَـــبَّت‌ است‌. در آن‌ نخواهد بود.« 
27و واقع‌ شـــد که‌ در روز هفتـــم‌، بعضی‌ از قوم‌ 

بـــرای‌ برچیدن‌ بیـــرون‌ رفتند، امـــا نیافتند. 28 و 
خداوند به‌ موسی‌ گفت‌: »تا به‌ کی‌ از نگاه‌ داشتن‌ 
وصایا و شـــریعت‌ من‌ ابا می‌نماییـــد؟ 29 ببینید 
چونکه‌ خداوند سَـــبَّت‌ را به‌ شما بخشیده‌ است‌، 
از این‌ ســـبب‌ در روز ششم‌، نانِ دو روز را به‌ شما 
می‌دهـــد، پس‌ هر کس‌ در جای‌ خود بنشـــیند و 
در روز هفتم‌ هیچ‌ کس‌ از مکانش‌ بیرون‌ نرود.« 

30پس‌ قوم‌ در روز هفتمین‌ آرام‌ گرفتند.

 31 و خاندان‌ اســـرائیل‌ آن‌ را مـــنّ نامیدند، و 
آن‌ مثل‌ تخم‌ گشـــنیز ســـفید بود، و طعمش‌ مثل‌ 
قرصهای‌ عســـلی‌. 32 و موسی‌ گفت‌: »این‌ امری‌ 
اســـت‌ که‌ خداوند فرموده‌ است‌ که‌ عومری‌ از آن‌ 
پر کنی‌، تا در نســـلهای‌ شـــما نگاه‌ داشته‌ شود، 
تـــا آن‌ نان‌ را ببینند که‌ در صحرا، وقتی‌ که‌ شـــما 
را از زمیـــن‌ مصر بیـــرون‌ آوردم‌، آن‌ را به‌ شـــما 
خورانیـــدم‌.« 33 پس‌ موســـی‌ به‌ هـــارون‌ گفت‌: 
»ظرفی‌ بگیر، و عومری‌ پر از منّ در آن‌ بنه‌ و آن‌ را 
به‌ حضور خداوند بگذار، تا در نسلهای‌ شما نگاه‌ 
داشـــته‌ شـــود.« 34 چنانکه‌ خداوند به‌ موسی‌ امر 
فرموده‌ بود، همچنان‌ هارون‌ آن‌ را پیش‌ )تابوت‌( 
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شـــهادت‌ گذاشـــت‌ تا نگاه‌ داشته‌ شـــود. 35 و 
بنی‌اسرائیل‌ مدت‌ چهل‌ سال‌ منّ را می‌خوردند، 
تا به‌ زمین‌ آباد رســـیدند، یعنی‌ تا به‌ سرحد زمین‌ 
کنعان‌ داخل‌ شدند، خوراک‌ ایشان‌ منّ بود. 36 و 

اما عومر، ده‌ یک‌ ایفه‌ است‌.

آبی‌ از صخره‌

و تمامی‌ جماعت‌ بنی‌اسرائیل‌ به حکم‌ 17 
خداوند طی‌ منازل‌ کرده‌، از صحرای‌ 
سین‌ کوچ‌ کردند، و در رفیدیم‌ اردو زدند، و آب‌ 
نوشیدن‌ برای‌ قوم‌ نبود. 2 و قوم‌ با موسی‌ منازعه‌ 
کرده‌، گفتند: »ما را آب‌ بدهید تا بنوشیم‌.« موسی‌ 
بدیشـــان‌ گفت‌: »چرا با مـــن‌ منازعه‌ می‌کنید، و 
چـــرا خداوند را امتحان‌ می‌نمایید؟« 3 و در آنجا 
قوم‌ تشـــنۀ آب‌ بودند، و قوم‌ بر موســـی‌ شکایت‌ 
کرده‌، گفتند: »چرا ما را از مصر بیرون‌ آوردی‌، تا 
ما و فرزندان‌ و مواشـــی‌ ما را به‌ تشنگی‌ بکشی‌؟« 
4 آنگاه‌ موسی‌ نزد خداوند استغاثه‌ نموده‌، گفت‌: 

»با این‌ قوم‌ چه‌ کنم‌؟ نزدیک‌ اســـت‌ مرا سنگسار 
کنند.« 5 خداوند به‌ موســـی‌ گفت‌: »پیش‌ روی‌ 
قوم‌ برو، و بعضی‌ از مشـــایخ‌ اسرائیل‌ را با خود 
بـــردار، و عصای‌ خود را که‌ بـــدان‌ نهر را زدی‌ به‌ 
دست‌ خود گرفته‌، برو. 6 همانا من‌ در آنجا پیش‌ 
روی‌ تـــو بر آن‌ صخره‌ای‌ که‌ در حوریب‌ اســـت‌، 
می‌ایســـتم‌، و صخره‌ را خواهـــی‌ زد تا آب‌ از آن‌ 
بیرون‌ آید، و قوم‌ بنوشند.« پس‌ موسی‌ به‌ حضور 
ه‌  مشایخ‌ اسرائیل‌ چنین‌ کرد. 7 و آن‌ موضع‌ را مَسَّ
و مَریبه‌ نامید، به‌ ســـبب‌ منازعۀ بنی‌اســـرائیل‌، و 
امتحان‌ کردن‌ ایشان‌ خداوند را، زیرا گفته‌ بودند: 

»آیا خداوند در میان‌ ما هست‌ یا نه‌؟«

جنگ‌ با عمالیق‌
 8 پـــس‌ عمالیق‌ آمده‌، در رفیدیم‌ با اســـرائیل‌ 
جنگ‌ کردند. 9 و موسی‌ به‌ یوشع‌ گفت‌: »مردان‌ 
برای‌ ما برگزین‌ و بیـــرون‌ رفته‌، با عمالیق‌ جنگ‌ 
نمـــا، و بامـــدادان‌ من‌ عصای‌ خدا را به‌ دســـت‌ 
گرفته‌، بر قلۀ کوه‌ خواهم‌ ایستاد.« 10 پس‌ یوشع‌ 
بطوری‌ که‌ موســـی‌ او را امر فرموده‌ بود کرد، تا با 
عمالیق‌ جنگ کند. و موســـی‌ و هارون‌ و حور بر 

قلۀ کوه‌ برآمدند.
 11 و واقع‌ شـــد که‌ چون‌ موسی‌ دست‌ خود را 
بر می‌افراشت‌، اســـرائیل‌ غلبه‌ می‌یافتند و چون‌ 
دســـت‌ خود را فرو می‌گذاشـــت‌، عمالیق‌ چیره‌ 
می‌شـــدند. 12 و دستهای‌ موسی‌ ســـنگین‌ شد. 
پس‌ ایشان‌ سنگی‌ گرفته‌، زیرش‌ نهادند که‌ بر آن‌ 
بنشـــیند. و هارون‌ و حور، یکـــی‌ از این‌ طرف‌ و 
دیگری‌ از آن‌ طرف‌، دستهای‌ او را بر می‌داشتند، 
و دســـتهایش‌ تا غروب‌ آفتاب‌ برقرار ماند. 13 و 
یوشع‌، عمالیق‌ و قوم‌ او را به‌ دم‌ شمشیر مغلوب 

ساخت‌.
 14 پس‌ خداوند به‌ موسی‌ گفت‌: »این‌ را برای‌ 
یـــادگاری‌ در کتاب‌ بنویس‌، و به‌ ســـمع‌ یوشـــع‌ 
برسان‌ که‌ به راستی‌ ذکر عمالیق‌ را از زیر آسمان‌ 
محو خواهم‌ ســـاخت‌.« 15 و موسی‌ مذبحی‌ بنا 
کـــرد و آن‌ را یَهُوَه نِسّـــی‌ نامید. 16 و گفت‌: »زیرا 
که‌ دســـت‌ بر تخت‌ خداوند است‌، که‌ خداوند را 

جنگ‌ با عمالیق‌ نسلًا بعد نسل‌ خواهد بود.«

یَترون‌ پدر زن‌ موسی‌

و چون‌ یَتْرون‌، کاهن‌ مدیان‌، پدر زن 18 
موســـی‌، آنچه‌ را که‌ خدا با موســـی‌ و 
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قوم‌ خود، اســـرائیل‌ کرده‌ بود شـــنید که‌ خداوند 
چگونـــه‌ اســـرائیل‌ را از مصر بیـــرون‌ آورده‌ بود، 
2آنگاه‌ یترون‌ پدرزن‌ موســـی‌، صَفّوره‌، زن‌ موسی‌ 

را برداشـــت‌، بعد از آنکه‌ او را پس‌ فرستاده‌ بود. 
3 و دو پســـر او را کـــه‌ یکی‌ را جرشـــون‌ نام‌ بود، 

زیـــرا گفـــت‌: »در زمین‌ بیگانه‌ غریب‌ هســـتم‌،« 
4 و دیگـــری‌ را الیعازر نام‌ بـــود، زیرا گفت‌: »که‌ 

خدای‌ پدرم‌ مـــددکار من‌ بوده‌، مرا از شمشـــیر 
فرعون‌ رهانید.« 5 پس‌ یترون‌، پدر زن‌ موســـی‌، 
با پسران‌ و همسرش نزد موسی‌ به‌ صحرا آمدند، 
در جایی‌ که‌ او نزد کـــوه‌ خدا خیمه‌ زده‌ بود. 6 و 
به‌ موسی‌ خبر داد که‌ من‌ یترون‌، پدر زن‌ تو با زن‌ 
تو و دو پســـرش‌ نزد تو آمده‌ایم‌. 7 پس‌ موسی‌ به‌ 
اســـتقبال‌ پدر زن‌ خود بیـــرون‌ آمد و او را تعظیم‌ 
کرده‌، بوسید و ســـامتی‌ یکدیگر را پرسیده‌، به‌ 
خیمه‌ درآمدند. 8و موسی‌ پدر زن‌ خود را از آنچه‌ 
خداوند به‌ فرعون‌ و مصریان‌ به‌ خاطر اســـرائیل‌ 
کرده‌ بود خبـــر داد، و از تمامی‌ مشـــقتی‌ که‌ در 
راه‌ بدیشـــان‌ واقع‌ شـــده‌، خداوند ایشان‌ را از آن‌ 
رهانیده‌ بود. 9 و یترون‌ شـــاد گردید، به‌ ســـبب‌ 
تمامی‌ احســـانی‌ که‌ خداوند به‌ اسرائیل‌ کرده‌، و 
ایشـــان‌ را از دســـت‌ مصریان‌ رهانیده‌ بود. 10 و 
یترون‌ گفت‌: »متبارک‌ اســـت‌ خداوند که‌ شما را 
از دست‌ مصریان‌ و از دست‌ فرعون‌ خلاصی‌ داده‌ 
اســـت‌، و قوم‌ خود را از دست‌ مصریان‌ رهانیده‌. 
11 الآن‌ دانستم‌ که‌ یَهُوَه از جمیع‌ خدایان‌ بزرگتر 

است‌، خصوصاً در همان‌ امری‌ که‌ بر ایشان‌ تکبر 
می‌کردند.« 12 و یترون‌، پدر زن‌ موســـی‌، قربانی 
ســـوختنی‌ و ذبایح‌ برای‌ خدا گرفت‌، و هارون‌ و 
جمیع‌ مشایخ‌ اسرائیل‌ آمدند تا با پدر زن‌ موسی‌ 

به‌ حضور خدا نان‌ بخورند.
 13 بامدادان‌ واقع‌ شـــد که‌ موسی‌ برای‌ داوری‌ 
قوم‌ بنشســـت‌، و قوم‌ به‌ حضور موســـی‌ از صبح‌ 
تا شام‌ ایســـتاده‌ بودند. 14 و چون‌ پدر زن‌ موسی‌ 
آنچه‌ را که‌ او به‌ قوم‌ می‌کرد دید، گفت‌: »این‌ چه‌ 
کار اســـت‌ که‌ تو با قوم‌ می‌نمایـــی‌؟ چرا تو تنها 
می‌نشـــینی‌ و تمامی‌ قوم‌ نزد تو از صبح‌ تا شـــام‌ 
می‌ایســـتند؟« 15 موسی‌ به‌ پدر زن‌ خود گفت‌ که‌ 
»قـــوم‌ نزد من‌ می‌آیند تا از خدا مســـألت‌ نمایند. 
16 هرگاه‌ ایشـــان‌ را دعوی‌ شود، نزد من‌ می‌آیند، 

و میان‌ هر کس‌ و همســـایه‌اش‌ داوری‌ می‌کنم‌، و 
فرایض‌ و شرایع‌ خدا را بدیشان‌ تعلیم‌ می‌دهم‌.« 
17 پدر زن‌ موســـی‌ به‌ وی‌ گفـــت‌: »کاری‌ که‌ تو 

می‌کنی‌، خوب‌ نیســـت‌. 18 به راســـتی‌ تو و این‌ 
قوم‌ نیز که‌ با تو هستند، خسته‌ خواهید شد، زیرا 
که‌ این‌ امر برای‌ تو ســـنگین‌ اســـت‌. تنها این‌ را 
نمی‌توانی‌ کرد. 19 اکنون‌ ســـخن‌ مرا بشنو. تو را 
پند می‌دهـــم‌ و خدا با تو باد؛ و تـــو برای‌ قوم‌ به‌ 
حضور خدا باش‌، و امور ایشان‌ را نزد خدا عرضه‌ 
دار. 20 و فرایض‌ و شرایع‌ را بدیشان‌ تعلیم‌ ده‌، و 
طریقی‌ را که‌ بدان‌ می‌باید رفتار نمود، و عملی‌ را 
که‌ می‌باید کرد، بدیشـــان‌ اعلام‌ نما. 21و از میان‌ 
تمامی‌ قـــوم‌، مردان‌ قابل‌ را که‌ خداترس‌ و مردان‌ 
امین‌، که‌ از رشـــوت‌ نفرت‌ کنند، جستجو کرده‌، 
بر ایشان‌ بگمار، تا رؤسای‌ هزاره‌ و رؤسای‌ صده‌ 
و رؤسای‌ پنجاه‌ و رؤسای‌ ده‌ باشند. 22 تا بر قوم‌ 
پیوســـته‌ داوری‌ نمایند، و هر امر بزرگ‌ را نزد تو 
بیاورنـــد، و هر امر کوچک‌ را خود فیصل‌ دهند. 
بدین‌ طور بار خود را سبک‌ خواهی‌ کرد، و ایشان‌ 
با تو متحمل‌ آن‌ خواهند شـــد. 23 اگر این‌ کار را 
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بکنی‌ و خدا تـــو را چنین‌ امر فرماید، آنگاه‌ یارای‌ 
استقامت‌ خواهی‌ داشت‌، و جمیع‌ این‌ قوم‌ نیز به‌ 

مکان‌ خود در صلح‌ خواهند رسید.«
 24 پس‌ موسی‌ ســـخن‌ پدر زن‌ خود را اجابت‌ 
کرده‌، آنچه‌ او گفته‌ بود به‌ عمل‌ آورد. 25 و موسی‌ 
مردان‌ قابـــل‌ از تمامی‌ اســـرائیل‌ انتخاب‌ کرده‌، 
ایشـــان‌ را رؤسای‌ قوم‌ ســـاخت‌، رؤسای‌ هزاره‌ 
و رؤســـای‌ صده‌ و رؤســـای‌ پنجاه‌ و رؤسای‌ ده‌. 
26و در داوری قوم‌ پیوسته‌ مشغول‌ می‌بودند. هر 

امر مشـــکل‌ را نزد موسی‌ می‌آوردند، و هر دعوی‌ 
کوچک‌ را خود فیصل‌ می‌دادند. 27 و موسی‌ پدر 
زن‌ خود را رخصت‌ داد و او به‌ ولایت‌ خود رفت‌.

کوه‌ سینا

و در مـــاه‌ ســـوم‌ از بیـــرون‌ آمـــدن‌ 19 
بنی‌اســـرائیل‌ از زمین‌ مصر، در همان‌ 
روز به‌ صحرای‌ ســـینا آمدند. 2 و از رَفیدیم‌ کوچ‌ 
کرده‌، به‌ صحرای‌ سینا رسیدند، و در بیابان‌ اردو 
زدند، و اســـرائیل‌ در آنجـــا در مقابل‌ کوه‌ فرود 
آمدند. 3 و موســـی‌ نزد خدا بالا رفت‌، و خداوند 
از میـــان‌ کوه‌ او را ندا در داد و گفت‌: »به‌ خاندان‌ 
یعقـــوب‌ چنین‌ بگو، و بنی‌اســـرائیل‌ را خبر بده‌: 
4شما آنچه‌ را که‌ من‌ به‌ مصریان‌ کردم‌، دیده‌اید، 

و چگونه‌ شـــما را بر بالهای‌ عقاب‌ برداشته‌، نزد 
خود آورده‌ام‌. 5 و اکنون‌ اگر آواز مرا فی‌الحقیقه‌ 
بشـــنوید، و عهد مـــرا نگاه‌ داریـــد، همانا خزانۀ 
خـــاص‌ من‌ از جمیـــع‌ قومها خواهیـــد بود. زیرا 
که‌ تمامی‌ جهان‌، از آن‌ من‌ اســـت‌. 6 و شما برای‌ 
من‌ مملکت‌ کَهَنه‌ و امـــتِ مقدس‌ خواهید بود. 
این‌ است‌ آن‌ ســـخنانی‌ که‌ به‌ بنی‌اسرائیل‌ می‌باید 

گفت‌.« 7 پس‌ موسی‌ آمده‌، مشایخ‌ قوم‌ را خواند، 
و همۀ این‌ ســـخنان‌ را که‌ خداونـــد او را فرموده‌ 
بود، بر ایشـــان‌ اِلقا کـــرد. 8 و تمامی‌ قوم‌ به‌ یک‌ 
زبان‌ در جواب‌ گفتند: »آنچه‌ خداوند امر فرموده‌ 
است‌، خواهیم‌ کرد.« و موسی‌ سخنان‌ قوم‌ را باز 

به‌ خداوند عرض‌ کرد.
 9 و خداوند به‌ موســـی‌ گفـــت‌: »اینک‌ من‌ در 
ابرمُظْلِم‌ نزد تو می‌آیم‌، تا هنگامی‌ که‌ به‌ تو سخن‌ 
گویم‌ قوم‌ بشنوند، و بر تو نیز همیشه‌ ایمان‌ داشته‌ 
باشند.« پس‌ موسی‌ سخنان‌ قوم‌ را به‌ خداوند باز 
گفت‌. 10 خداوند به‌ موسی‌ گفت‌: »نزد قوم‌ برو و 
ایشان‌ را امروز و فردا تقدیس‌ نما، و ایشان‌ رخت‌ 
خود را بشـــویند. 11 و در روز ســـوم‌ مهیّا باشید، 
زیرا که‌ در روز ســـوم‌ خداوند در نظر تمامی‌ قوم‌ 
بر کوه‌ سینا نازل‌ شـــود. 12 و حدود برای‌ قوم‌ از 
هر طرف‌ قرار ده‌، و بگو: باحذر باشید از اینکه‌ به‌ 
فراز کوه‌ برآیید، یا دامنۀ آن‌ را لمس‌ نمایید، زیرا 
هر که‌ کوه‌ را لمس‌ کند، به راســـتی‌ کشته‌ شود. 
13دست‌ بر آن‌ گذارده‌ نشود بلکه‌ یا سنگسار شود 

یا به‌ تیر کشته‌ شود، خواه‌ چهار پایان باشد خواه‌ 
انسان‌، زنده‌ نماند. اما چون‌ شیپور نواخته‌ شود، 

ایشان‌ به‌ کوه‌ برآیند.« 
14 پس‌ موســـی‌ از کوه‌ نزد قوم‌ فرود آمده‌، قوم‌ 

را تقدیس‌ نمود و رخت‌ خود را شســـتند. 15 و به‌ 
قوم‌ گفت‌: »در روز سوم‌ حاضر باشید، و به‌ زنان‌ 
نزدیکی‌ منمایید.« 16 و واقع‌ شـــد در روز سوم‌ به‌ 
وقـــت‌ طلوع‌ صبح‌، که‌ رعدها و برقها و ابر غلیظ‌ 
بر کوه‌ پدید آمد، و آواز شـــیپوری‌ بسیار سخت‌، 
بطوری‌ کـــه‌ تمامی‌ قوم‌ که‌ در لشـــکرگاه‌ بودند، 
بلرزیدند. 17 و موســـی‌ قوم‌ را برای‌ ملاقات‌ خدا 
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از لشکرگاه‌ بیرون‌ آورد، و در پایان‌ کوه‌ ایستادند. 
18 و تمامی‌ کوه‌ ســـینا را دود فـــرو گرفت‌، زیرا 

خداونـــد در آتش‌ بر آن‌ نزول‌ کرد، و دودش‌ مثل‌ 
دود کوره‌ای‌ بالا می‌شـــد، و تمامی‌ کوه‌ ســـخت‌ 

متزلزل‌ گردید.
 19 و چون‌ آواز شـــیپور زیاده‌ و زیاده‌ ســـخت‌ 
نواخته‌ می‌شـــد، موسی‌ سخن‌ گفت‌، و خدا او را 
به‌ زبان‌ جواب‌ داد. 20 و خداوند بر کوه‌ ســـینا بر 
قله‌ کوه‌ نازل‌ شـــد، و خداوند موسی‌ را به‌ قلۀ کوه‌ 
خواند، و موسی‌ بالا رفت‌. 21 و خداوند به‌ موسی‌ 
گفت‌: »پاییـــن‌ برو و قوم‌ را قدغن‌ نما، مبادا نزد 
خداوند برای‌ نظر کردن‌، از حد تجاوز نمایند، که‌ 
بســـیاری‌ از ایشان‌ هلاک‌ خواهند شد. 22 و کهنه‌ 
نیز که‌ نزد خداوند می‌آیند، خویشـــتن‌ را تقدیس‌ 
نمایند، مبـــادا خداوند بر ایشـــان‌ هجوم‌ آورد.« 
23 موســـی‌ به‌ خداوند گفت‌: »قوم‌ نمی‌توانند به‌ 

فراز کوه‌ ســـینا آیند، زیرا که‌ تو ما را قدغن‌ کرده‌، 
گفته‌ای‌ کـــوه‌ را حدود قـــرار ده‌ و آن‌ را تقدیس‌ 
نمـــا.« 24 خداوند وی‌ را گفـــت‌: »پایین‌ برو و تو 
و هـــارون‌ همراهت‌ برآیید، اما کَهَنه‌ و قوم‌ از حد 
تجاوز ننمایند، تا نزد خداوند بالا بیایند، مبادا بر 
ایشان‌ هجوم‌ آورد.« 25 پس‌ موسی‌ نزد قوم‌ فرود 

شده‌، بدیشان‌ سخن‌ گفت‌.

ده‌ فرمان‌

و خدا تکلم‌ فرمود و همۀ این‌ کلمات‌ 20 
را بگفت‌:

 2 »من‌ هســـتم‌ یَهُـــوَه، خدای‌ تو، کـــه‌ تو را از 
زمین‌ مصر و از خانۀ غلامی‌ بیرون‌ آوردم‌. 3 تو را 

خدایان‌ دیگر غیر از من‌ نباشد.«

 4 »صورتی‌ تراشیده‌ و هیچ‌ تمثالی‌ از آنچه‌ بالا 
در آسمان‌ است‌، و از آنچه‌ پایین‌ در زمین‌ است‌، 
و از آنچـــه‌ در آب‌ زیـــر زمین‌ اســـت‌، برای‌ خود 
مســـاز.« 5 نزد آنها سجده‌ مکن‌، و آنها را عبادت‌ 
منما، زیرا من‌ که‌ یَهُوَه، خدای‌ تو می‌باشم‌، خدای‌ 
غیور هســـتم‌، که‌ انتقام‌ گناه‌ پدران‌ را از پسران‌ تا 
پشت‌ سوم‌ و چهارم‌ از آنانی‌ که‌ مرا دشمن‌ دارند 
می‌گیرم‌. 6 و تا هزار پشت‌ بر آنانی‌ که‌ مرا دوست‌ 
دارند و احکام‌ مرا نگاه‌ دارند، رحمت‌ می‌کنم‌.«

 7 »نـــام‌ یَهُوَه، خـــدای‌ خود را بـــه‌ باطل‌ مبر، 
زیرا خداوند کســـی‌ را که‌ اسم‌ او را به‌ باطل‌ بَرَد، 

بی‌گناه‌ نخواهد شمرد.«
 8 »روز سَـــبَّت‌ را یـــاد کـــن‌ تـــا آن‌ را تقدیس‌ 
نمایی‌.« 9 شش‌ روز مشغول‌ باش‌ و همۀ کارهای‌ 
خود را به جـــا آور. 10 اما روز هفتمین‌، سَـــبَّتِ 
یَهُوَه، خدای‌ توســـت‌. در آن‌ هیچ‌ کار مکن‌، تو و 
پســـرت‌ و دخترت‌ و غلامت‌ و کنیزت‌ و  چهار 
پایت و مهمان‌ تو که‌ درون‌ دروازه‌های‌ تو باشد. 
11 زیرا که‌ در شش‌ روز، خداوند آسمان‌ و زمین‌ و 

دریا و آنچه‌ را که‌ در آنهاست‌ بساخت‌، و در روز 
هفتم‌ آرام‌ فرمود. از این‌ سبب‌ خداوند روز هفتم‌ 

را مبارک‌ خوانده‌، آن‌ را تقدیس‌ نمود.
 12 پـــدر و مادر خود را احترام‌ نما، تا روزهای‌ 
تـــو در زمینی‌ که‌ یَهُوَه خدایت‌ به‌ تو می‌بخشـــد، 

دراز شود.
 13 »قتل‌ مکن‌«
 14 »زنا مکن‌.«

 15 »دزدی‌ مکن‌.«
 16 »بر همسایۀ خود شهادت‌ دروغ‌ مده‌.«

 17 »به‌ خانۀ همســـایۀ خود طمـــع‌ مورز، و به‌ 
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زن‌ همســـایه‌ات‌ و غلامـــش‌ و کنیزش‌ و گاوش‌ 
و الاغـــش‌ و به‌ هیچ‌ چیزی‌ که‌ از آن‌ همســـایۀ تو 

باشد، طمع‌ مکن‌.«
 18 و جمیـــع‌ قوم‌ رعدهـــا و زبانه‌های‌ آتش‌ و 
صدای‌ شـــیپور و کوه‌ را که‌ پر از دود بود دیدند، 
و چـــون‌ قوم‌ ایـــن‌ را بدیدند لرزیدنـــد، و از دور 
بایستادند. 19 و به‌ موسی‌ گفتند: »تو به‌ ما سخن‌ 
بگو و خواهیم‌ شـــنید، اما خدا به‌ ما نگوید، مبادا 
بمیریم‌.« 20 موســـی‌ به‌ قوم‌ گفت‌: »مترسید زیرا 
خدا برای‌ امتحان‌ شـــما آمده‌ اســـت‌، تا ترس‌ او 

پیش‌ روی‌ شما باشد و گناه‌ نکنید.«
 21 پس‌ قوم‌ از دور ایستادند و موسی‌ به‌ ظلمت‌ 
غلیظ که‌ خدا در آن‌ بود، نزدیک‌ آمد. 22و خداوند 
به‌ موسی‌ گفت‌: »به‌ بنی‌اسرائیل‌ چنین‌ بگو: شما 
دیدید که‌ از آسمان‌ به‌ شما سخن‌ گفتم‌: 23 با من‌ 
خدایان‌ نقره‌ مســـازید و خدایان‌ طلا برای‌ خود 
مســـازید. 24 مذبحی‌ از خاک‌ برای‌ من‌ بساز، و 
قربانی‌های‌ سوختنی‌ خود و هدایای‌ صلح‌ خود را 
از گلـــه‌ و رمۀ خویش‌ بر آن‌ بگذران‌، در هر جایی‌ 
که‌ یادگاری‌ برای‌ نام‌ خود ســـازم‌، نزد تو خواهم‌ 
آمد، و تو را برکت‌ خواهم‌ داد. 25 و اگر مذبحی‌ از 
سنگ‌ برای‌ من‌ سازی‌، آن‌ را از سنگهای‌ تراشیده‌ 
بنا مکن‌، زیرا اگر افزار خود را بر آن‌ بلند کردی‌، 
آن‌ را نجس‌ خواهی‌ ســـاخت‌. 26 و بر مذبح‌ من‌ 
از پله‌ها بالا مرو، مبادا عورَت‌ تو بر آن‌ مکشوف‌ 

شود.«

حکم‌ در مورد غلامان‌ عبری‌

و این‌ اســـت‌ احکامی‌ که‌ پیش‌ ایشان 21 
‌می‌گـــذاری: 2 »اگـــر غـــام‌ عبری‌ 

بخری‌، شش‌ ســـال‌ خدمت‌ کند، و در هفتمین‌، 
بی‌قیمـــت‌، آزاد بیرون‌ رود. 3 اگر تنها آمده‌، تنها 
بیرون‌ رود و اگـــر صاحب‌ زن‌ بوده‌، زنش‌ همراه‌ 
او بیرون‌ رود. 4 اگر آقایش‌ زنی‌ بدو دهد و پسران‌ 
یا دختران‌ برایش‌ بزایـــد، آنگاه‌ زن‌ و اولادش‌ از 
آن‌ آقایش‌ باشـــند، و آن‌ مرد تنها بیرون‌ رود. 5 امّا‌ 
هرگاه‌ آن‌ غلام‌ بگوید که‌ به راســـتی‌ آقایم‌ و زن‌ و 
فرزندان‌ خود را دوست‌ می‌دارم‌ و نمی‌خواهم‌ که‌ 
آزاد بیرون‌ روم‌، 6 آنگاه‌ آقایش‌ او را به‌ حضور خدا 
بیاورد، و او را نزدیک‌ در یا قایمۀ در برســـاند، و 
آقایش‌ گوش‌ او را با درفشـــی‌ سوراخ‌ کند، و او 

وی‌ را همیشه‌ بندگی‌ نماید.«
 7 »اما اگر شـــخصی‌، دختر خود را به‌ کنیزی‌ 
بفروشـــد، مثل‌ غلامان‌ بیرون‌ نرود. 8 هر گاه‌ به‌ 
نظر آقایش‌ که‌ او را برای‌ خود نامزد کرده‌ اســـت‌ 
ناپســـند آید، بگذارد که‌ او را فدیه‌ دهند، اما هیچ‌ 
حق‌ ندارد که‌ او را به‌ قوم‌ بیگانه‌ بفروشد، زیرا که‌ 
بدو خیانت‌ کرده‌ اســـت‌. 9 و هرگاه‌ او را به‌ پسر 
خود نامزد کند، موافق‌ رســـم‌ دختران‌ با او عمل‌ 
نمایـــد. 10 اگر زنی‌ دیگر بـــرای‌ خود گیرد، آنگاه‌ 
خوراک‌ و لباس‌ و مباشـــرت‌ او را کم‌ نکند. 11 و 
اگر این‌ سه‌ چیز را برای‌ او نکند، آنگاه‌ بی‌قیمت‌ 

و رایگان‌ بیرون‌ رود.«

حکم در مورد برخوردهای شخصی
 12 »هر که‌ انسانی‌ را بزند و او بمیرد، به راستی‌ 
کشته‌ شود. 13 اما اگر قصد او نداشت‌، بلکه‌ خدا 
وی‌ را به دســـتش‌ رســـانید، آنگاه‌ مکانی‌ برای‌ تو 
معین‌ کنم‌ تا بدانجا فرار کند. 14 امّا‌ اگر شخصی‌ 
عمداً بر همسایۀ خود آید، تا او را به‌ مکر بکُشد، 
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آنگاه‌ او را از مذبح‌ من‌ کشیده‌، به‌ قتل‌ برسان‌.«
 15 »و هر که‌ پدر یا مادر خود را زند، به راستی‌ 

کشته‌ شود.«
 16 »و هـــر که‌ آدمی‌ را بدزدد و او را بفروشـــد 
یا در دستش‌ یافت‌ شود، به راستی‌ کشته‌ شود.«

 17 »و هر که‌ پدر یا مادر خود را لعنت‌ کند، به 
راستی‌ کشته‌ شود.«

 18 »و اگر دو مرد نزاع‌ کنند، و یکی‌ دیگری‌ را 
به‌ سنگ‌ یا به‌ مشـــت‌ زند، و او نمیرد امّا‌ بستری‌ 
شـــود، 19 اگر برخیـــزد و با عصا بیـــرون‌ رود، 
آنگاه‌ زنندۀ او بی‌گناه‌ شـــمرده‌ شـــود، اما عوض‌ 
بیـــکاری‌اش‌ را ادا نماید، و خـــرج‌ معالجۀ او را 

بدهد.«
 20 »و اگر کســـی‌ غلام‌ یا کنیز خود را به‌ عصا 
بزند، و او زیر دست‌ او بمیرد، به راستی‌ انتقام‌ او 
گرفته‌ شود. 21 امّا‌ اگر یک‌ دو روز زنده‌ بماند، از 
او انتقام‌ کشیده‌ نشود، زیرا که‌ زرخرید اوست‌.«

 22 »و اگر مردم‌ جنـــگ‌ کنند، و زنی‌ حامله‌ را 
بزنند، و اولاد او ســـقط‌ گـــردد، و ضرری‌ دیگر 
نشـــود، البته‌ غرامتی‌ بدهد موافق‌ آنچه‌ شوهر زن‌ 
بـــدو گذارد، و به‌ حضـــور داوران‌ ادا نماید. 23 و 
اگر اذیتی‌ دیگر حاصل‌ شود، آنگاه‌ جان‌ به‌ عوض‌ 
جان‌ بده‌، 24 و چشـــم‌ به‌ عوض‌ چشـــم‌، و دندان‌ 
به‌ عوض‌ دندان‌، و دســـت‌ به‌ عوض‌ دست‌، و پا 
به‌ عوض‌ پا، 25 و داغ‌ بـــه‌ عوض‌ داغ‌، و زخم‌ به‌ 

عوض‌ زخم‌، و لطمه‌ به‌ عوض‌ لطمه‌.«
 26 »و اگر کسی‌ چشم‌ غلام‌ یا چشم‌ کنیز خود 
را بزند که‌ ضایع‌ شـــود، او را به‌ عوض‌ چشمش‌ 
آزاد کند. 27 و اگر دندان‌ غلام‌ یا دندان‌ کنیز خود 
را بینـــدازد، او را به‌ عـــوض‌ دندانش‌ آزاد کند.« 

28 »و هرگاه‌ گاوی‌ به‌ شـــاخ‌ خود مردی‌ یا زنی‌ را 

بزند که‌ او بمیرد، گاو را البته‌ سنگســـار کنند، و 
گوشتش‌ را نخورند و صاحب‌ گاو بی‌گناه‌ باشد. 
29 و امّـــا‌ اگر گاو قبل‌ از آن‌ شـــاخ‌زن‌ می‌بود، و 

گاه‌ بود، و آن‌ را نگاه‌ نداشـــت‌، و او  صاحبـــش‌ آ
مردی‌ یا زنی‌ را کشـــت‌، گاو را سنگسار کنند، و 
صاحبش‌ را نیز به‌ قتل‌ رسانند. 30 و اگر دیه‌ بر او 
گذاشته‌ شود، آنگاه‌ برای‌ فدیۀ جان‌ خود هرآنچه‌ 
بر او مقرر شـــود، ادا نماید. 31 خواه‌ پســـر خواه‌ 
دختر را شاخ‌ زده‌ باشد، به‌ حسب‌ این‌ حکم‌ با او 
عمل‌ کنند. 32 اگر گاو، غلامی‌ یا کنیزی‌ را بزند، 
ســـی‌ مثقال‌ نقره‌ به‌ صاحب‌ او داده‌ شود، و گاو 

سنگسار شود.«
 33 »و اگر کســـی‌ چاهی‌ گشاید یا کسی‌ چاهی‌ 
حفر کند و آن‌ را نپوشـــاند، و گاوی‌ یا الاغی‌ در 
آن‌ افتـــد، 34 صاحب‌ چاه‌ عـــوض‌ او را بدهد، و 
قیمتـــش‌ را به‌ صاحبش‌ ادا نمایـــد، و میته از آن‌ 

او باشد.«
 35 »و اگر گاو شـــخصی‌، گاو همســـایۀ او را 
بزنـــد، و آن‌ بمیرد پس‌ گاو زنده‌ را بفروشـــند، و 
قیمت‌ آن‌ را تقســـیم‌ کنند، و میته‌ را نیز تقســـیم‌ 
نماینـــد. 36 اما اگر معلوم‌ بوده‌ باشـــد که‌ آن‌ گاو 
قبل‌ از آن‌ شـــاخ‌زن‌ می‌بود، و صاحبش‌ آن‌ را نگاه‌ 
نداشـــت‌، البته‌ گاو به‌ عوض‌ گاو بدهد و میته‌ از 

آن‌ او باشد.«

دزدی‌ و خیانت‌ در امانت‌

»اگـــر کســـی‌ گاوی‌ یا گوســـفندی‌ 22 
بدزدد، و آن‌ را بکشد یا بفروشد، به‌ 
عوض‌ گاو پنج‌ گاو، و به‌ عوض‌ گوســـفند چهار 
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گوسفند بدهد.«
 2 »اگـــر دزدی‌ در رخنه‌ کردن‌ گرفته‌ شـــود، و 
او را بزنند بطوری‌ که‌ بمیرد، بازخواســـتِ خون‌ 
برای‌ او نباشـــد. 3 اما اگر آفتاب‌ بر او طلوع‌ کرد، 
بازخواســـت‌ خون‌ برای‌ او هست‌. البته‌ مکافات‌ 
باید داد، و اگر چیزی‌ ندارد، به‌ عوض‌ دزدی‌ که‌ 
کرد، فروخته‌ شـــود. 4 اگر چیزی‌ دزدیده‌ شده‌، 
از گاو یا الاغ‌ یا گوســـفند زنده‌ در دست‌ او یافت‌ 

شود، دو مقابل‌ آن‌ را رد کند.«
 5 »اگر کســـی‌ مرتعی‌ یا تاکستانی‌ را بچراند، 
یعنی‌ مواشـــی‌ خـــود را براند تا مرتـــع‌ دیگری‌ را 
بچراند، از نیکوترین‌ مرتع‌ و از بهترین‌ تاکســـتان‌ 

خود عوض‌ بدهد.«
 6 »اگر آتشی‌ بیرون‌ رود، و خارها را فراگیرد و 
بافه‌های‌ غله‌ یا خوشه‌های‌ نادرویده‌ یا مزرعه‌ای‌ 
سوخته‌ گردد، هر که‌ آتش‌ را افروخته‌ است‌، البته‌ 

عوض‌ بدهد.«
 7 »اگر کســـی‌ پول‌ یا اسباب‌ نزد همسایۀ خود 
امانت‌ گذارد، و از خانۀ آن‌ شخص‌ دزدیده‌ شود، 
هر گاه‌ دزد پیدا شـــود، دو چندان‌ رد نماید. 8 و 
اگر دزد گرفته‌ نشـــود، آنـــگاه‌ صاحب‌ خانه‌ را به‌ 
حضور حکام‌ بیاورند، تا حکم‌ شود که‌ آیا دست‌ 
خود را بر اموال‌ همسایۀ خویش‌ دراز کرده‌است‌ 

یا نه‌.
 9 در هـــر خیانتی‌ از گاو و الاغ‌ و گوســـفند و 
رخت‌ و هر چیزِ گم‌ شـــده‌، که‌ کســـی‌ بر آن‌ ادعا 
کنـــد، امر هر دو به‌ حضور خدا برده‌ شـــود، و بر 
گنـــاه‌ هر کدام‌ که‌ خدا حکـــم‌ کند، دو چندان‌ به‌ 

همسایۀ خود رد نماید.
 10 »اگر کســـی‌ الاغی‌ یا گاوی‌ یا گوسفندی‌ یا 

جانوری‌ دیگر به‌ همســـایۀ خـــود امانت‌ دهد، و 
آن‌ بمیرد یا پایش‌ شکســـته‌ شود یا دزدیده‌ شود، 
و شاهدی‌ نباشد، 11 قســـم‌ خداوند در میان‌ هر 
دو نهاده‌ شـــود، که‌ دست‌ خود را به‌ مال‌ همسایۀ 
خویش‌ دراز نکرده‌ است‌. پس‌ مالکش‌ قبول‌ بکند 
و او عوض‌ ندهد. 12 امّا‌ اگر از او دزدیده‌ شـــد، 
به‌ صاحبش‌ عوض‌ باید داد. 13 و اگر دریده‌ شد، 
آن‌ را برای‌ شـــهادت‌ بیاورد، و برای‌ دریده‌ شده‌، 
عوض‌ ندهد. 14 و اگر کســـی‌ حیوانی‌ از همسایۀ 
خود عاریت‌ گرفت‌، و پای‌ آن‌ شکســـت‌ یا مرد، 
و صاحبش‌ همراهش‌ نبود، البته‌ عوض‌ باید داد. 
15اما اگر صاحبـــش‌ همراهش‌ بود، عوض‌ نباید 

داد، و اگر کرایه‌ شد، برای‌ کرایه‌ آمده‌ بود.«

حکم‌ در مورد وظایف‌ اجتماعی‌
 16 »اگر کســـی‌ دختری‌ را که‌ نامزد نبود فریب‌ 
داده‌، با او هم‌ بســـتر شـــد، البته‌ می‌باید او را زن‌ 
منکوحۀ خویش‌ سازد. 17 و هرگاه‌ پدرش‌ راضی‌ 
باشـــد که‌ او را بدو دهد، موافق‌ مهر دوشیزگان‌ 

نقدی‌ بدو باید داد.«
 18 »زن‌ جادوگر را زنده‌ مگذار.«

 19 »هر که‌ با حیوانی‌ مقاربت‌ کند، به راســـتی‌ 
کشته‌ شود.«

 20 »هـــر که‌ برای‌ خدایی‌ غیـــر از یَهُوَه و بس‌ 
قربانی‌ گذراند، البته‌ هلاک‌ گردد.«

 21 »غریـــب‌ را اذیت‌ مرســـانید و بـــر او ظلم‌ 
مکنید، زیرا که‌ در زمین‌ مصر غریب‌ بودید.«

 22 »بر بیوه‌ زن‌ یا یتیم‌ ظلم‌ مکنید. 23 و هر گاه‌ 
بر او ظلم‌ کردی‌، و او نزد من‌ فریاد برآورد، البته‌ 
فریاد او را مســـتجاب‌ خواهم‌ فرمود 24 و خشم‌ 
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من‌ مشـــتعل‌ شود، و شـــما را به‌ شمشیر خواهم‌ 
کشـــت‌، و زنان‌ شما بیوه‌ شـــوند و پسران‌ شما 

یتیم‌.«
 25 »اگر نقدی‌ به‌ فقیری‌ از قوم‌ من‌ که‌ همسایۀ 
تو باشـــد قرض‌ دادی‌، مثل‌ رباخـــوار با او رفتار 

مکن‌ و هیچ‌ سود بر او مگذار.«
 26 »اگر رخت‌ همسایۀ خود را به‌ گرو گرفتی‌، 
آن‌ را قبـــل‌ از غروب‌ آفتـــاب‌ بدو رد کن‌، 27 زیرا 
که‌ آن‌ فقط‌ پوشـــش‌ او و لباس‌ برای‌ بدن‌ اوست‌؛ 
پس‌ در چه‌ چیـــز بخوابد؟ و اگر نـــزد من‌ فریاد 
برآوَرَد، به راســـتی‌ اجابت‌ خواهم‌ فرمود، زیرا که‌ 

من‌ کریم‌ هستم‌.«
 28 »به‌ خدا ناســـزا مگـــو و رئیس‌ قوم‌ خود را 

لعنت‌ مکن‌.«
 29 »درآوردن‌ نوبر غله‌ و عصیر رز خود تأخیر 
منما. و نخســـت‌زادۀ پســـران‌ خود را به‌ من‌ بده‌. 
30 با گاوان‌ و گوســـفندان‌ خود چنین‌ بکن‌. هفت‌ 

روز نزد مادر خود بماند و در روز هشتمین‌ آن‌ را 
به‌ من‌ بده‌.«

 31 »و برای‌ من‌ مردان‌ مقدس‌ باشید، و گوشتی‌ 
را کـــه‌ در صحرا دریده‌ شـــود مخورید؛ آن‌ را نزد 

سگان‌ بیندازید.«

حکم‌ عدالت‌ و رحمت‌

»خبـــر باطل‌ را انتشـــار مـــده‌، و با 23 
شـــریران هـــم داســـتان‌ مشـــو، که‌ 

شهادت‌ دروغ‌ دهی‌.«
 2 »پیروی‌ بســـیاری‌ برای‌ عمل‌ بد مکن‌؛ و در 
مرافعـــه‌، محضِ متابعتِ کثیری‌، ســـخنی‌ برای‌ 

انحراف‌ حق‌ مگو.

 3 و در مرافعۀ فقیر نیز طرفداری او منما.«
4 »اگر گاو یا الاغ‌ دشـــمن‌ خـــود را یافتی‌ که‌ 

گم‌ شـــده‌ باشد، البته‌ آن‌ را نزد او باز بیاور. 5 اگر 
الاغ‌ دشـــمن‌ خود را زیر بارش‌ خوابیده‌ یافتی‌، و 
از گشـــادن‌ او روگردان‌ هستی‌، البته‌ آن‌ را همراه‌ 

او باید بگشایی‌.«
 6 »حـــق‌ فقیـــر خود را در دعـــوی‌ او منحرف‌ 
مســـاز. 7 از امر دروغ‌ اجتناب‌ نمـــا و بی‌گناه‌ و 
صالح‌ را به‌ قتل‌ مرســـان‌ زیرا کـــه‌ ظالم‌ را عادل‌ 

نخواهم‌ شمرد.«
 8 »و رشـــوت‌ مخور زیرا که‌ رشوت‌ بینایان‌ را 

کور می‌کند و سخن‌ صدّیقان‌ را کج‌ می‌سازد.«
 9 »و بر شخص‌ غریب‌ ظلم‌ منما زیرا که‌ از دل‌ 
غریبان‌ خبر دارید، چونکه‌ در زمین‌ مصر غریب‌ 

بودید.«

حکم‌ سبت‌
 10 »و شـــش‌ ســـال‌ مزرعـــۀ خـــود را بکار و 
محصولش‌ را جمع‌ کن‌، 11 امّا‌ در هفتمین‌ آن‌ را 
بگـــذار و ترک‌ کن‌ تا فقیران‌ قوم‌ تو از آن‌ بخورند 
و آنچه‌ از ایشـــان‌ باقی‌ مانـــد، حیوانات‌ صحرا 
بخورند. همچنین‌ با تاکســـتان‌ و درختان‌ زیتون‌ 

خود عمل‌ نما.«
 12 »شش‌ روز به‌ شـــغل‌ خود بپرداز و در روز 
هفتمین‌ آرام‌ کن‌ تا گاوت‌ و الاغت‌ آرام‌ گیرند و 

پسر کنیزت‌ ومهمانت‌ استراحت‌ کنند.«
 13 »و آنچه‌ را به‌ شـــما گفتـــه‌ام‌، نگاه‌ دارید و 
نام‌ خدایان‌ غیر را ذکر مکنید، از زبانت‌ شـــنیده‌ 

نشود.«
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اعیاد
 14 »در هر سال‌ ســـه‌ مرتبه‌ عید برای‌ من‌ نگاه‌ 
دار. 15 عیـــد فطیر را نـــگاه‌ دار، و چنانکه‌ تو را 
امر فرموده‌ام‌، هفت‌ روز نان‌ فطیر بخور در زمان‌ 
معین‌ در مـــاه‌ اَبیب‌، زیرا که‌ در آن‌ از مصر بیرون‌ 
آمدی‌. و هیـــچ‌ کس‌ به‌ حضور من‌ تهی‌ دســـت‌ 
حاضر نشـــود. 16 و عید حصاد نوبر غلات‌ خود 
را که‌ در مزرعه‌ کاشـــته‌ای‌، و عید جمع‌ را در آخر 
ســـال‌ وقتی‌ که‌ حاصل‌ خـــود را از صحرا جمع‌ 
کرده‌ای‌. 17 در هر سال‌ سه‌ مرتبه‌ همۀ ذکورانت‌ 

به‌ حضور خداوند یَهُوَه حاضر شوند.«
 18 »خـــون‌ قربانی‌ مـــرا با نـــان‌ خمیرمایه‌دار 

مگذران‌ و پیه‌ عید من‌ تا صبح‌ باقی‌ نماند.«  
  19 »نوبر نخســـتین‌ زمین‌ خود را به‌ خانۀ یَهُوَه 
خدای‌ خود بیاور؛« »و بزغاله‌ را در شیر مادرش‌ 

مپز.«
فرشته‌ خدا

 20 »اینک‌ من‌ فرشته‌ای‌ پیش‌ روی‌ تو می‌فرستم‌ 
تا تـــو را در راه‌ محافظت‌ نموده‌، بدان‌ مکانی‌ که‌ 
مهیّا کرده‌ام‌ برســـاند. 21 از او با حذر باش‌ و آواز 
د منما زیرا گناهان‌ شما را  او را بشـــنو و از او تَمَرُّ
نخواهد آمرزید، چونکه‌ نام‌ من‌ در اوســـت. 22و 
اگر قول‌ او را شـــنیدی‌ و به‌ آنچـــه‌ گفته‌ام‌ عمل‌ 
نمودی‌، به راستی‌ دشـــمن‌ دشمنانت‌ و مخالف‌ 
مخالفانت‌ خواهم‌ بود، 23 زیرا فرشـــتۀ من‌ پیش‌ 
روی‌ تـــو مـــی‌رود و تو را به‌ اَموریـــان‌ و حتیان‌ و 
فرزیان‌ و کنعانیان‌ و حویان‌ و یبوســـیان خواهد 
رســـانید و ایشـــان‌ را هلاک‌ خواهم‌ ســـاخت‌. 
24خدایان‌ ایشـــان‌ را سجده‌ منما و آنها را عبادت‌ 

مکن‌ و موافق‌ کارهای‌ ایشـــان‌ مکن‌، البته‌ آنها را 

منهدم‌ ســـاز و بتهای ایشان‌ را بشکن‌. 25 و یَهُوَه، 
خدای‌ خود را عبـــادت‌ نمایید تا نان‌ و آب‌ تو را 
برکـــت‌ دهد و بیمـــاری‌ را از میان‌ تو دور خواهم‌ 
کرد، 26 و در زمینت‌ سقط‌ کننده‌ و نازاد نخواهد 
بود و شـــمارۀ روزهایت‌ را تمـــام‌ خواهم‌ کرد. 
27و ترس‌ خود را پیش‌ روی‌ تو خواهم‌ فرســـتاد 

و هر قومی‌ را که‌ بدیشـــان‌ برســـی‌ متحیر خواهم‌ 
ســـاخت‌ و جمیع‌ دشمنانت‌ را پیش‌ تو روگردان‌ 
خواهـــم‌ ســـاخت‌. 28 و زنبورها پیـــش‌ روی‌ تو 
خواهم‌ فرســـتاد تا حویان‌ و کنعانیان‌ و حتیان‌ را 
از حضورت‌ برانند. 29 ایشـــان‌ را در یک‌ سال‌ از 
حضور تو نخواهم‌ راند، مبادا زمین‌ ویران‌ گردد 
و حیوانات‌ صحرا بر تو زیاده‌ شـــوند. 30 ایشان‌ 
را از پیـــش‌ روی‌ تو به‌ تدریج‌ خواهم‌ راند تا کثیر 
شوی‌ و زمین‌ را متصرف‌ گردی‌. 31 و حدود تو را 
از دریای سرخ تا بحر فلسطین‌، و از صحرا تا نهر 
فرات‌ قرار دهم‌ زیرا ساکنان‌ آن زمین‌ را به دست‌ 
شـــما خواهم‌ سپرد و ایشان‌ را از پیش‌ روی‌ خود 
خواهی‌ راند. 32 با ایشان‌ و با خدایان‌ ایشان‌ عهد 
مبند. 33 در زمین‌ تو ساکن‌ نشوند، مبادا تو را بر 
من‌ عاصی‌ گردانند و خدایان‌ ایشـــان‌ را عبادت‌ 

کنی‌ و دامی‌ برای‌ تو باشد.«

موسی‌ احکام‌ را بازگو می‌کند

و به‌ موسی‌ گفت‌: »نزد خداوند بالا 24 
بیا، تو و هـــارون‌ و ناداب‌ و اَبِیهُو و 
هفتاد نفر از مشـــایخ‌ اســـرائیل‌ و از دور سجده‌ 
کنید. 2 و موســـی‌ تنها نزدیـــک‌ خداوند بیاید و 
ایشان‌ نزدیک‌ نیایند و قوم‌ همراه‌ او بالا نیایند.« 
3 پس‌ موســـی‌ آمده‌، همۀ سخنان‌ خداوند و همۀ 
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این‌ احکام‌ را به‌ قوم‌ باز گفت‌ و تمامی قوم‌ به‌ یک‌ 
زبان‌ در جواب‌ گفتند: »همۀ سخنانی‌ که‌ خداوند 
گفته‌ اســـت‌، به جا خواهیم‌ آورد.« 4 و موســـی‌ 
تمامی‌ ســـخنان‌ خداوند را نوشـــت‌ و بامدادان‌ 
برخاســـته‌، مذبحی‌ در پای‌ کوه‌ و دوازده‌ ستون‌، 
موافق‌ دوازده‌ ســـبط‌ اسرائیل بنا نهاد. 5 و بعضی‌ 
از جوانان‌ بنی‌اســـرائیل را فرســـتاد و قربانی‌های‌ 
سوختنی‌ گذرانیدند و قربانی‌های‌ صلح‌ از گاوان‌ 
برای‌ خداوند ذبح‌ کردند. 6 و موسی‌ نصف‌ خون‌ 
را گرفتـــه‌، در لگنها ریخـــت‌ و نصف‌ خون‌ را بر 
مذبح‌ پاشـــید، 7 و کتاب‌ عهد را گرفته‌، به‌ سمع‌ 
قـــوم‌ خواند. پس‌ گفتند: »هر آنچه‌ خداوند گفته‌ 

است‌، خواهیم‌ کرد و گوش‌ خواهیم‌ گرفت‌.«
 8 و موســـی‌ خون‌ را گرفت‌ و بر قوم‌ پاشـــیده‌، 
گفت‌: »اینک‌ خـــون‌ آن‌ عهدی‌ کـــه‌ خداوند بر 

جمیع‌ این‌ سخنان‌ با شما بسته‌ است‌.«
 9 و موســـی‌ با هارون‌ و ناداب‌ و ابیهو و هفتاد 
نفر از مشـــایخ‌ اســـرائیل‌ بالا رفت‌. 10 و خدای‌ 
اســـرائیل‌ را دیدند، و زیر پایهایش‌ مثل‌ صنعتی‌ 
از یاقوت‌ کبود شـــفاف‌ و مانند ذات‌ آســـمان‌ در 
صفا. 11 و بر ســـروران‌ بنی‌اســـرائیل‌ دست‌ خود 
را نگـــذارد، پـــس‌ خـــدا را دیدنـــد و خوردند و 
آشامیدند. 12 و خداوند به‌ موسی‌ گفت‌: »نزد من‌ 
به‌ کوه‌ بالا بیا، و آنجا باش‌ تا لوح‌های‌ ســـنگی‌ و 
تورات‌ و احکامی‌ را که‌ نوشته‌ام‌ تا ایشان‌ را تعلیم‌ 
نمایی‌، به‌ تو دهم‌.« 13 پس‌ موســـی‌ با خادم‌ خود 
یوشع‌ برخاست‌، و موســـی‌ به‌ کوه‌ خدا بالا آمد. 
14 و به‌ مشـــایخ‌ گفت‌: »برای‌ ما در اینجا توقف‌ 

کنید، تا نزد شما برگردیم‌؛ همانا هارون‌ و حور با 
شما می‌باشند. پس‌ هر که‌ امری‌ دارد، نزد ایشان‌ 

برود.«
 15 و چون‌ موســـی‌ به‌ فراز کوه‌ برآمد، ابر کوه‌ 
را فـــرو گرفت‌. 16 و جلال‌ خداوند بر کوه‌ ســـینا 
قرار گرفت‌، و شـــش‌ روز ابر آن‌ را پوشـــانید، و 
روز هفتمین‌، موسی‌ را از میان‌ ابر ندا درداد. 17و 
منظر جلال‌ خداوند، مثل‌ آتش‌ ســـوزنده‌ در نظر 
بنی‌اســـرائیل‌ بر قله‌ کوه‌ بود. 18 و موسی‌ به‌ میان‌ 
ابر داخل‌ شده‌، به‌ فراز کوه‌ برآمد. و موسی‌ چهل‌ 

روز و چهل‌ شب‌ در کوه‌ ماند.

هدایا

و خداوند موســـی‌ را خطاب‌ کرده‌، 25 
گفـــت‌: 2 »به‌ بنی‌اســـرائیل‌ بگو که‌ 
بـــرای‌ من ‌هدایـــا بیاورند؛ از هر کـــه‌ به‌ میلِ دل‌ 
بیاورد، هدایای‌ مرا بگیرید. 3 و این‌ اســـت‌ هدایا 
که‌ از ایشـــان‌ می‌گیرید: طلا و نقره‌ و برنج‌، 4 و 
لاجورد و ارغوان‌ و قرمز و کتان‌ نازک‌ و پشم‌ بز، 
5 و پوست‌ قوچ‌ سرخ‌ شده‌ و پوست‌ خز و چوب‌ 

شـــطیم‌، 6 و روغن‌ برای‌ چراغهـــا، و ادویه‌ برای‌ 
روغن‌ مســـح‌، و برای‌ بخور معطر، 7 و سنگهای‌ 
عقیق‌ و سنگهای‌ مرصعی‌ برای‌ ایفود و سینه‌ بند. 
8 و مقامی‌ و مَقدَسی‌ برای‌ من‌ بسازند تا در میان‌ 

ایشـــان‌ ساکن‌ شوم‌. 9 موافق‌ هر آنچه‌ به‌ تو نشان‌ 
دهم‌ از نمونۀ مســـکن‌ و نمونۀ جمیع‌ اســـبابش‌، 

همچنین‌ بسازید«

تابوت‌ عهد
 10 »و تابوتـــی‌ از چوب‌ شـــطیم‌ بســـازند که‌ 
طولـــش‌ دو ذراع‌ و نیـــم‌، و عرضش‌ یک‌ ذراع‌ و 
نیـــم‌ و بلندیش‌ یـــک‌ ذراع‌ و نیم‌ باشـــد. 11 و آن‌ 
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را بـــه‌ طلای‌ خالـــص‌ بپوشـــان‌. آن‌ را از درون‌ و 
بیرون‌ بپوشـــان‌، و بر زبرش‌ بـــه‌ هر طرف‌ تاجی‌ 
زرین‌ بساز. 12 و برایش‌ چهار حلقۀ زرین‌ بریز، و 
آنها را بر چهار قایمه‌اش‌ بگذار، دو حلقه‌ بر یک‌ 
طرفـــش‌ و دو حلقه‌ بر طرف‌ دیگر. 13 و دو عصا 
از چوب‌ شطیم‌ بســـاز، و آنها را به‌ طلا بپوشان‌. 
14 و آن‌ عصاهـــا را در حلقه‌هایـــی‌ که‌ بر طرفین‌ 

تابوت‌ باشد بگذران‌، تا تابوت‌ را به‌ آنها بردارند. 
15 و عصاهـــا در حلقه‌هـــای‌ تابـــوت‌ بماند و از 

آنها برداشته‌ نشـــود. 16 و آن‌ شهادتی‌ را که‌ به‌ تو 
می‌دهم‌، در تابوت‌ بگذار. 17 و تخت‌ رحمت‌ را 
از طلای‌ خالص‌ بســـاز. طولـــش‌ دو ذراع‌ و نیم‌، 
و عرضـــش‌ یک‌ ذراع‌ و نیـــم‌. 18 و دو کروبی‌ از 
طلا بســـاز، آنها را از چرخکاری‌ از هر دو طرف‌ 
تخت‌ رحمت‌ بســـاز. 19 و یـــک‌ کروبی‌ در این‌ 
ســـر و کروبی‌ دیگر در آن‌ ســـر بساز. کروبیان‌ را 
از تخـــت‌ رحمت‌ بر هر دو طرفش‌ بســـاز. 20 و 
کروبیـــان‌ بالهای‌ خـــود را بر زِبَـــر آن‌ پهن‌ کنند، 
و تخـــت‌ رحمت‌ را به‌ بالهای‌ خود بپوشـــانند. و 
رویهای‌ ایشان‌ به‌ سوی‌ یکدیگر باشد، و رویهای‌ 
کروبیان‌ به‌ طرف‌ تخت‌ رحمت‌ باشد. 21 و تخت‌ 
رحمت‌ را بر روی‌ تابوت‌ بگذار و شـــهادتی‌ را که‌ 
بـــه‌ تو می‌دهم‌ در تابوت‌ بنـــه‌. 22 و در آنجا با تو 
ملاقات‌ خواهم‌ کرد و از بالای‌ تخت‌ رحمت‌ از 
میان‌ دو کروبی‌ که‌ بر تابوت‌ شـــهادت‌ می‌باشند، 
با تو سخن‌ خواهم‌ گفت‌، دربارۀ همۀ اموری‌ که‌ 

برای‌ بنی‌اسرائیل‌ تو را امر خواهم‌ فرمود.

خوان‌
 23 »و خوانی‌ از چوب‌ شـــطیم‌ بساز که‌ طولش‌ 

دو ذراع‌، و عرضش‌ یـــک‌ ذراع‌، و بلندیش‌ یک‌ 
ذراع‌ و نیـــم‌ باشـــد. 24 و آن‌ را به‌ طلای‌ خالص‌ 
بپوشـــان‌، و تاجی‌ از طلا به‌ هر طرفش‌ بساز. 25و 
حاشیه‌ای‌ به‌ قدر چهار انگشت‌ به‌ اطرافش‌ بساز، 
و برای‌ حاشیه‌اش‌ تاجی‌ زرین‌ از هر طرف‌ بساز. 
26 و چهار حلقۀ زرین‌ برایش‌ بســـاز، و حلقه‌ها 

را بر چهار گوشـــۀ چهار قایمـــه‌اش‌ بگذار. 27 و 
حلقه‌ها در برابر حاشیه‌ باشـــد، تا خانه‌ها باشد 
برای‌ عصاها برای‌ برداشتن‌ خوان‌. 28 و عصاها 
را از چوب‌ شطیم‌ بساز، و آنها را به‌ طلا بپوشان‌ تا 
خوان‌ را بدانها بردارند. 29 و صحنها و کاسه‌ها و 
جامها و پیاله‌هایش‌ را که‌ به‌ آنها هدایای‌ ریختنی‌ 
می‌ریزند بســـاز، آنها را از طلای‌ خالص‌ بســـاز. 
30 و نـــانِ تَقْدِمِه‌ را بر خوان‌، همیشـــه‌ به‌ حضور 

من‌ بگذار.«

چراغدان‌
 31 »و چراغدانی‌ از طلای‌ خالص‌ بســـاز، و از 
چرخکاری‌ چراغدان‌ ســـاخته‌ شود؛ قاعده‌اش‌ و 
پایه‌اش‌ و پیاله‌هایش‌ و ســـیبهایش‌ و گلهایش‌ از 
همان‌ باشـــد. 32 و شش‌ شاخه‌ از طرفینش‌ بیرون‌ 
آید، یعنی‌ ســـه‌ شـــاخۀ چراغدان‌ از یک‌ طرف‌ و 
سه‌ شـــاخۀ چراغدان‌ از طرف‌ دیگر. 33 سه‌ پیالۀ 
بادامی‌ با ســـیبی‌ و گلی‌ در یک‌ شاخه‌ و سه‌ پیالۀ 
بادامی‌ با سیبی‌ و گلی‌ در شاخۀ دیگر و هم‌ چنین‌ 
در شش‌ شـــاخه‌ای‌ که‌ از چراغدان‌ بیرون‌ می‌آید. 
34 و در چراغدان‌ چهار پیالۀ بادامی‌ با ســـیبها و 

گلهای‌ آنها باشـــد. 35 و سیبی‌ زیر دو شاخۀ آن‌ و 
ســـیبی‌ زیر دو شاخۀ آن‌ و سیبی‌ زیر دو شاخۀ آن‌ 
بر شش‌ شـــاخه‌ای‌ که‌ از چراغدان‌ بیرون‌ می‌آید. 
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36 و سیبها و شاخه‌هایش‌ از همان‌ باشد، یعنی‌ از 

یک‌ چرخکاری‌ طلای‌ خالص‌. 37 و هفت‌ چراغ‌ 
برای‌ آن‌ بساز، و چراغهایش‌ را بر بالای‌ آن‌ بگذار 
تا پیش‌ روی‌ آن‌ را روشنایی‌ دهند. 38 و گُل‌گیرها 
و ســـینیهایش‌ از طلای‌ خالص‌ باشد. 39 خودش‌ 
با همۀ اسبابش‌ از یک‌ وزنۀ طلای‌ خالص‌ ساخته‌ 
شـــود. 40 و آگاه‌ باش‌ که‌ آنها را موافق‌ نمونۀ آنها 

که‌ در کوه‌ به‌ تو نشان‌ داده‌ شد بسازی‌.

خیمه‌

»و مســـکن‌ را از ده‌ پردۀ کتان‌ نازک 26 
‌تابیده‌، و لاجـــورد و ارغوان‌ و قرمز 
بســـاز. با کروبیان‌ از صنعت‌ نســـاج‌ ماهر آنها را 
ترتیـــب‌ نما. 2 طول‌ یک‌ پرده‌ بیســـت‌ و هشـــت‌ 
ذراع‌، و عـــرض ‌یـــک‌ پرده‌ چهـــار ذراع‌، و همۀ 
پرده‌ها را یک‌ اندازه‌ باشد. 3 پنج‌ پرده‌ با یکدیگر 
پیوســـته‌ باشـــد، و پنج‌ پرده‌ با یکدیگر پیوسته‌. 
4و مادگیهای‌ لاجورد بـــر کنار هر پرده‌ای‌ بر لب‌ 

پیوســـتگی‌اش‌ بســـاز، و بر کنار پردۀ بیرونی‌ در 
پیوستگی‌ دوم‌ چنین‌ بساز. 5 پنجاه‌ مادگی‌ در یک‌ 
پرده‌ بســـاز، و پنجاه‌ مادگی‌ در کنار پرده‌ای‌ که‌ در 
پیوســـتگی‌ دوم‌ است‌ بساز، به‌ قسمی‌ که‌ مادگیها 
مقابل‌ یکدیگر باشد. 6 و پنجاه‌ تکمۀ زرین‌ بساز 
و پرده‌ها را به‌ تکمه‌ها با یکدیگر پیوســـته‌ ســـاز، 
تا مسکن‌ یک‌ باشـــد. 7 و خیمۀ بالای‌ مسکن‌ را 
از پرده‌های‌ پشم‌ بز بســـاز، و برای‌ آن‌ یازده‌ پرده‌ 
درست‌ کن‌. 8 طول‌ یک‌ پرده‌ سی‌ ذراع‌، و عرض‌ 
یک‌ پرده‌ چهار ذراع‌، و اندازۀ هر یازده‌ پرده‌ یک‌ 
باشـــد. 9 و پنج‌ پرده‌ را جدا و شش‌ پرده‌ را جدا، 
پیوســـته‌ ساز، و پردۀ ششـــم‌ را پیش‌ روی‌ خیمه‌ 

دولا کن‌. 10 و پنجـــاه‌ مادگی‌ بر کنار پرده‌ای‌ که‌ 
در پیوستگی‌ بیرون‌ اســـت‌ بساز، و پنجاه‌ مادگی‌ 
بر کنـــار پرده‌ای‌ که‌ در پیوســـتگی‌ دوم‌ اســـت‌. 
11و پنجاه‌ تکمۀ برنجین‌ بســـاز، و تکمه‌ها را در 

مادگیها بگذران‌، و خیمه‌ را با هم‌ پیوســـته‌ ساز تا 
یک‌ باشـــد. 12 و زیادتی پرده‌های‌ خیمه‌ که‌ باقی‌ 
باشد، یعنی‌ نصف‌ پرده‌ که‌ زیاده‌ است‌، از پشت‌ 
خیمـــه‌ آویزان‌ شـــود. 13 و ذراعی‌ از این‌ طرف‌ و 
ذراعـــی‌ از آن‌ طرف‌ که‌ در طـــول‌ پرده‌های‌ خیمه‌ 
زیاده‌ باشـــد، بر طرفین‌ مســـکن‌ از هر دو جانب‌ 
آویزان‌ شـــود تا آن‌ را بپوشد. 14 و پوششی‌ برای‌ 
خیمه‌ از پوست‌ قوچ‌ سرخ‌ شده‌ بساز، و پوششی‌ 

از پوست‌ خز بر زبر آن‌.«
 15 »و تخته‌هـــای‌ قایم‌ از چوب‌ شـــطیم‌ برای‌ 
مسکن‌ بساز. 16 طول‌ هر تخته‌ ده‌ ذراع‌، و عرض‌ 
هـــر تخته‌ یک‌ ذراع‌ و نیـــم‌. 17 و در هر تخته‌ دو 
زبانـــه‌ قرینۀ یکدیگر باشـــد، و همـــۀ تخته‌های‌ 
مسکن‌ راچنین‌ بســـاز. 18 و تخته‌ها برای‌ مسکن‌ 
بســـاز، یعنی‌ بیســـت‌ تخته‌ از طـــرف‌ جنوب‌ به‌ 
ســـمت‌ یمانـــی‌. 19 و چهل‌ پایۀ نقـــره‌ در زیر آن‌ 
بیســـت‌ تخته‌ بســـاز، یعنی‌ دو پایه‌ زیر یک‌ تخته‌ 
برای‌ دو زبانـــه‌اش‌، و دو پایه‌ زیر یک‌ تخته‌ برای‌ 
دو زبانه‌اش‌. 20 و برای‌ جانب‌ دیگر مســـکن‌، از 
طرف‌ شمال‌ بیســـت‌ تخته‌ باشد. 21 و چهل‌ پایۀ 
نقـــرۀ آنها، یعنی‌ دو پایه‌ زیـــر یک‌ تخته‌ و دو پایه‌ 
زیر تختۀ دیگر. 22 و برای‌ موخر مسکن‌ از جانب‌ 
غربی‌ شـــش‌ تخته‌ بســـاز. 23 و برای‌ گوشه‌های‌ 
مســـکن‌ در موخرش‌ دو تخته‌ بســـاز 24 و از زیر 
وصل‌ کرده‌ شود، و تا بالا نیز در یک‌ حلقه‌ با هم‌ 
پیوسته‌ شـــود، و برای‌ هر دو چنین‌ بشود، در هر 
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دو گوشه‌ باشد. 25 و هشت‌ تخته‌ باشد و پایه‌های‌ 
آنها از نقره‌ شـــانزده‌ پایه‌ باشد، یعنی‌ دو پایه‌ زیر 

یک‌ تخته‌ و دو پایه‌ زیر تختۀ دیگر.«
 26 »و پشـــت‌بندها از چوب‌ شطیم‌ بساز، پنج‌ 
از برای‌ تخته‌های‌ یک‌ طرف‌ مســـکن‌، 27 و پنج‌ 
پشـــت‌بند برای‌ تخته‌های‌ طرف‌ دیگر مسکن‌، و 
پنج‌ پشـــت‌بند برای‌ تخته‌های‌ طرف‌ مســـکن‌ در 
موخرش‌ به‌ سمت‌ مغرب‌. 28 و پشت‌ بند وسطی‌ 
که‌ میان‌ تخته‌هاست‌، از این‌ سر تا آن‌ سر بگذرد. 
29 و تخته‌ها را به‌ طلا بپوشـــان‌ و حلقه‌های‌ آنها 

را از طلا بســـاز تا خانه‌های‌ پشـــت‌بندها باشد و 
پشت‌بندها را به‌ طلا بپوشان‌.«

30 »پس‌ مســـکن‌ را برپا کن‌ موافـــق‌ نمونه‌ای‌ 

که‌ در کوه‌ به‌ تو نشـــان‌ داده‌ شـــد. 31 و حجابی‌ 
از لاجـــورد و ارغوان‌ و قرمز و کتان‌ نازک‌ تابیده‌ 
شده‌ بســـاز، از صنعت‌ نســـاج‌ ماهر با کروبیان‌ 
ســـاخته‌ شـــود. 32 و آن‌ را بر چهار ستون‌ چوب‌ 
شـــطیم‌ پوشیده‌ شـــدۀ به‌ طلا بگذار، و قلابهای‌ 
آنها از طلا باشـــد و بر چهار پایۀ نقره‌ قایم‌ شود. 
33و حجاب‌ را زیر تکمه‌ها آویزان‌ کن‌، و تابوت‌ 

شـــهادت‌ را در آنجا به‌ اندرون‌ حجاب‌ بیاور، و 
حجـــاب‌، قدس‌ را برای‌ شـــما از قدس‌الاقداس‌ 
جدا خواهد کرد. 34 و تخت‌ رحمت‌ را بر تابوت‌ 
شـــهادت‌ در قدس‌الاقداس‌ بگذار. 35 و خوان‌ را 
بیرون‌ حجاب‌ و چراغدان‌ را برابر خوان‌ به‌ طرف‌ 
جنوبی‌ مسکن‌ بگذار، و خوان‌ را به‌ طرف‌ شمالی‌ 
آن‌ برپا کن‌. 36 و پرده‌ای‌ برای‌ دروازۀ مســـکن‌ از 
لاجورد و ارغوان‌ و قرمز و کتان‌ نازک‌ تابیده‌ شده‌ 
از صنعت‌ طراز بســـاز. 37 و برای‌ پرده‌ پنج‌ ستون‌ 
از چوب‌ شطیم‌ بســـاز، و آنها را به‌ طلا بپوشان‌، 

و قلابهای‌ آنها از طلا باشد، و برای‌ آنها پنج‌ پایۀ 
برنجین‌ بریز.«

مذبح‌

»و مذبح‌ را از چوب‌ شـــطیم‌ بساز، 27 
طولـــش‌ پنـــج‌ ذراع‌ و عرضش‌ پنج‌ 
ذراع‌. و مذبـــح‌ مربع‌ باشـــد. و بلندی‌اش‌ ســـه‌ 
ذراع‌. 2 و شـــاخه‌هایش‌ را بـــر چهار گوشـــه‌اش‌ 
بســـاز و شـــاخه‌هایش‌ از همان‌ باشـــد و آن‌ را به‌ 
برنج‌ بپوشـــان‌. 3 و لگنهایش‌ را برای‌ برداشـــتن‌ 
خاکســـترش‌ بســـاز. و خـــاک‌ اندازهایـــش‌ و 
جامهایـــش‌ و چنگالهایش‌ و مِجْمَرهایش‌ و همۀ 
اســـبابش‌ را از برنج‌ بســـاز. 4 و برایش‌ آتش‌دانی‌ 
مشبک‌ برنجین‌ بســـاز و بر آن‌ شبکه‌ چهار حلقۀ 
برنجین‌ بر چهار گوشـــه‌اش‌ بســـاز. 5 و آن‌ را در 
زیر، کنار مذبح‌ بگذار تا شـــبکه‌ به‌ نصف‌ مذبح‌ 
برســـد. 6 و دو عصا برای‌ مذبح‌ بساز. عصاها از 
چوب‌ شـــطیم‌ باشد و آنها را به‌ برنج‌ بپوشان‌. 7 و 
عصاها را در حلقه‌ها بگذرانند، و عصاها بر هر 
دو طرف‌ مذبح‌ باشـــد تا آن‌ را بردارند. 8 و آن‌ را 
ف‌ از تخته‌ها بساز، همچنان که‌ در کوه‌ به‌ تو  مُجَوَّ

نشان‌ داده‌ شد، به‌ این‌ طور ساخته‌ شود.«

صحن‌ مسکن‌
 9 »و صحن‌ مســـکن‌ را بساز به‌ طرف‌ جنوب‌ 
به‌ ســـمت‌ یمانـــی‌. پرده‌هـــای‌ صحـــن‌ از کتان‌ 
نازک‌ تابیده‌ شـــده‌ باشـــد، و طولش‌ صد ذراع‌ به‌ 
یک‌ طرف‌. 10 و ســـتونهایش‌ بیســـت‌ و پایه‌های‌ 
آنها بیست‌، از برنج‌ باشـــد و قلابهای‌ ستونها و 
پشـــت‌بندهای‌ آنها از نقره‌ باشد. 11 و همچنین‌ 
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به‌ طـــرف‌ شـــمال‌، در طولش‌ پرده‌ها باشـــد که‌ 
طول‌ آنها صد ذراع‌ باشـــد و بیســـت‌ ستون‌ آن‌ و 
بیســـت‌ پایۀ آنها از برنج‌ باشد و قلابهای‌ ستونها 
و پشـــت‌ بندهای‌ آنها از نقره‌ باشـــد. 12 و برای‌ 
عرض‌ صحن‌ به‌ ســـمت‌ مغرب‌، پرده‌های‌ پنجاه‌ 
ذراعی‌ باشـــد. و ستونهای‌ آنها ده‌ و پایه‌های‌ آنها 
ده‌. 13 و عرض‌ صحن‌ به‌ جانب‌ مشرق‌ از سمت‌ 
طلـــوع‌ پنجـــاه‌ ذراع‌ باشـــد. 14 و پرده‌های‌ یک‌ 
طرفِ دروازه‌، پانزده‌ ذراع‌ و ســـتونهای‌ آنها سه‌ 
و پایه‌هـــای‌ آنها ســـه‌. 15 و پرده‌های‌ طرف‌ دیگر 
پانزده‌ ذراعی‌ و ستونهای‌ آنها سه‌ و پایه‌های‌ آنها 
سه‌. 16 و برای‌ دروازۀ صحن‌، پردۀ بیست‌ ذراعی‌ 
از لاجـــورد و ارغوان‌ و قرمز و کتان‌ نازک‌ تابیده‌ 
شـــده‌ از صنعت‌ طراز باشد. و ستونهایش‌ چهار 
و پایه‌هایش‌ چهار. 17 همۀ ســـتونهای‌ گرداگرد 
صحن‌ با پشـــت‌بندهای‌ نقره‌ پیوســـته‌ شـــود، و 
قلابهـــای‌ آنها از نقـــره‌ و پایه‌های‌ آنهـــا از برنج‌ 
باشـــد. 18 طول‌ صحن‌ صد ذراع‌، و عرضش‌ در 
هر جا پنجاه‌ ذراع‌، و بلندی‌اش‌ پنج‌ ذراع‌ از کتان‌ 
نازک‌ تابیده‌ شـــده‌، و پایه‌هایش‌ از برنج‌ باشـــد. 
19 و همۀ اســـباب‌ مســـکن‌ برای‌ هر خدمتی‌، و 

همـــۀ میخهایش‌، و همۀ میخهای‌ صحن‌ از برنج‌ 
باشد.«

روغن‌ مصفی‌
 20 »و تو بنی‌اســـرائیل‌ را امـــر فرما که‌ روغن‌ 
زیتون‌ مصفی‌ و کوبیده‌ شـــده‌ برای‌ روشنایی‌ نزد 
تو بیاورند تا چراغها دائماً روشـــن‌ شـــود. 21 در 
خیمۀ اجتماع‌، بیرون‌ پرده‌ای‌ که‌ در برابر شهادت‌ 
اســـت‌، هارون‌ و پســـرانش‌ از شـــام‌ تا صبح‌، به‌ 

حضور خداوند آن‌ را درســـت‌ کنند. و این‌ برای‌ 
بنی‌اسرائیل‌ نسلًا بعد نسل‌ فریضۀ ابدی‌ باشد.«

رخت‌ کهانت‌

»و تو برادر خود، هارون‌ و پسرانش‌ 28 
را با وی‌ از میان‌ بنی‌اسرائیل‌ نزد خود 
بیـــاور تا برای‌ من‌ کهانت‌ بکنـــد، یعنی‌ هارون‌ و 
ناداب‌ و ابیهو و العازار و ایتامار، پسران‌ هارون‌. 
2 و رختهای‌ مقدس‌ برای‌ برادرت‌، هارون‌، برای‌ 

عزت‌ و زینت‌ بســـاز. 3 و تو بـــه‌ جمیع‌ دانادلانی‌ 
که‌ ایشـــان‌ را به‌ روح‌ حکمت‌ پر ســـاخته‌ام‌، بگو 
کـــه‌ رختهای‌ هارون‌ را بســـازند بـــرای‌ تقدیس‌ 
کردن‌ او تا بـــرای‌ من‌ کهانت‌ کند. 4 و رختهایی‌ 
که‌ می‌ســـازند این‌ است‌: سینه‌بند و ایفود و ردا و 
ز و عمامـــه‌ و کمربند. این‌ رختهای‌  پیراهن‌ مُطَرَّ
مقدس‌ را برای‌ برادرت‌ هارون‌ و پسرانش‌ بسازند 
تا برای‌ من‌ کهانت‌ کنند. 5و ایشان‌ طلا و لاجورد 

و ارغوان‌ و قرمز و کتان‌ نازک‌ را بگیرند.«
 6 »و ایفود را از طلا و لاجورد و ارغوان‌ و قرمز 
و کتانِ نازکِ تابیده‌ شـــده‌، از صنعت‌ نساج‌ ماهر 
بسازند. 7 و دو کتفش‌ را بر دو کناره‌اش‌ بپیوندند 
تا پیوســـته‌ شـــود. 8 و زُنّار ایفود که‌ برآن‌ است‌، 
از همـــان‌ صنعت‌ و از همان‌ پارچه‌ باشـــد، یعنی‌ 
از طلاو لاجورد و ارغـــوان‌ و قرمز و کتان‌ نازک‌ 
تابیده‌ شـــده‌. 9 و دو ســـنگ‌ جزع‌ بگیر و نامهای‌ 
بنی‌اسرائیل‌ را بر آنها نقش‌ کن‌. 10شش‌ نام‌ ایشان‌ 
را بر یک‌ سنگ‌ و شش‌ نام‌ باقی‌ ایشان‌ را بر سنگ‌ 
دیگر موافـــق‌ تولد ایشـــان‌. 11 از صنعتِ نقاشِ 
ســـنگ‌ مثل‌ نقش‌ خاتم‌ نامهای‌ بنی‌اسرائیل‌ را بر 
هر دو ســـنگ‌ نقش‌ نما و آنها را در طوقهای‌ طلا 
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نصب‌ کن‌. 12 و آن‌ دو سنگ‌ را بر کتفهای‌ ایفود 
بگذار تا ســـنگهای‌ یادگاری‌ برای‌ بنی‌اســـرائیل‌ 
باشـــد، و هـــارون‌ نامهای‌ ایشـــان‌ را بر دو کتف‌ 
خود، بحضور خداوند برای‌ یادگاری‌ بردارد. 13و 
دو طـــوق‌ از طلا بســـاز. 14 و دو زنجیر از طلای‌ 
خالص‌ بســـاز مثل‌ طناب‌ بهم‌ پیچیده‌ شده‌، و آن‌ 

دو زنجیر بهم‌ پیچیده‌ شده‌ را در طوقها بگذار.«
 15»و ســـینه‌بند عدالـــت‌ را از صنعت‌ نســـاج‌ 
ماهـــر، موافق‌ کار ایفود بســـاز و آن‌ را از طلا و 
لاجـــورد و ارغوان‌ و قرمز و کتـــان‌ نازک‌ تابیده‌ 
شده‌ بســـاز. 16 و مربع‌ و دولا باشد، طولش‌ یک‌ 
وجب‌ و عرضش‌ یک‌ وجب‌. 17 و آن‌ را به‌ ترصیع‌ 
سنگها، یعنی‌ به‌ چهار رسته‌ از سنگها مرصع‌ کن‌ 
که‌ رستۀ اول‌ عقیق‌ احمر و یاقوت‌ اصفر و زمرد 
باشد، 18 و رســـتۀ دوم‌ بهرمان‌ و یاقوت‌ کبود و 
عقیق‌ ســـفید، 19 و رستۀ ســـوم‌ عین‌ الهر و یشم‌ 
و جمشت‌، 20 و رســـتۀ چهارم‌ زبرجد و جزع‌ و 
یشـــب‌. و آنها در رســـته‌های‌ خود با طلا نشانده‌ 
شـــود. 21 و ســـنگها موافق‌ نامهای‌ بنی‌اسرائیل‌ 
مطابق‌ اسامی‌ ایشـــان‌، دوازده‌ باشد، مثل‌ نقش‌ 
خاتم‌، و هر یک‌ برای‌ دوازده‌ سبط‌ موافق‌ اسمش‌ 
باشد. 22 و بر ســـینه‌بند، زنجیرهای‌ بهم‌ پیچیده‌ 
شـــده‌، مثل‌ طناب‌ از طلای‌ خالص‌ بساز. 23 و بر 
ســـینه‌بند، دو حلقه‌ از طلا بساز و آن‌ دو حلقه‌ را 
بر دو طرف‌ ســـینه‌بند بگـــذار. 24 و آن‌ دو زنجیر 
طلا را بر آن‌ دو حلقه‌ای‌ که‌ بر ســـر سینه‌بند است‌ 
بگذار. 25 و دو ســـر دیگـــر آن‌ دو زنجیر را در آن‌ 
دو طوق‌ ببند و بـــر دو کتف‌ ایفود به طرف پیش‌ 
بگذار. 26 و دو حلقۀ زرین‌ بســـاز و آنها را بر دو 
سر سینه‌بند، به‌ کنار آن‌ که‌ به طرف اندرون‌ ایفود 

اســـت‌، بگذار. 27 و دو حلقۀ دیگر زرین‌ بساز و 
آنهـــا را بر دو کتف‌ ایفود از پایین‌ به جانب‌ پیش‌، 
در برابر پیوســـتگی‌ آن‌، بر زبر زنار ایفود بگذار. 
28و سینه‌بند را به‌ حلقه‌هایش‌ بر حلقه‌های‌ ایفود 

به‌ نوار لاجورد ببندند تا بالای‌ زنار ایفود باشـــد 
و تا ســـینه‌بند از ایفود جدا نشـــود. 29 و هارون‌ 
نامهای‌ بنی‌اســـرائیل‌ را بر سینه‌بند عدالت‌ بر دل‌ 
خود، وقتی‌ که‌ به‌ قدس‌ داخل‌ شـــود، به‌ حضور 
خداوند برای‌ یـــادگاری‌ دائماً بردارد. 30 و اوریم‌ 
و تُمّیـــم‌ را در ســـینه‌بند عدالت‌ بگـــذار تا بر دل‌ 
هارون‌ باشـــد، وقتی‌ که‌ به‌ حضور خداوند بیاید، 
و عدالت‌ بنی‌اســـرائیل‌ را بـــر دل‌ خود بحضور 

خداوند دائماً متحمل‌ شود.«
 31 »و ردای‌ ایفـــود را تماماً از لاجورد بســـاز. 
32و شکافی‌ برای‌ سر، در وسطش‌ باشد. و حاشیۀ 

گرداگرد شکافش‌ از کار نساج‌ مثل‌ گریبان‌ زره‌، 
تـــا دریده‌ نشـــود. 33 و در دامنش‌، انارها بســـاز 
از لاجورد و ارغوان‌ و قرمـــز، گرداگرد دامنش‌، 
و زنگوله‌هـــای‌ زرین‌ در میان‌ آنهـــا به‌ هر طرف‌. 
34زنگولۀ زریـــن‌ و اناری‌ و زنگولۀ زرین‌ و اناری‌ 

گرداگـــرد دامـــن‌ ردا. 35 و در بر هارون‌ باشـــد، 
هنگامی‌ که‌ خدمت‌ می‌کند، تا آواز آنها شـــنیده‌ 
شـــود، هنگامی‌ که‌ در قدس‌ بحضـــور خداوند 
داخـــل‌ می‌شـــود و هنگامی‌ که‌ بیـــرون‌ می‌آید تا 
نمیرد. 36 و تُنکه‌ای‌ از طلای‌ خالص‌ بســـاز و بر 
آن‌ مثل‌ نقش‌ خاتم‌ قدوســـیت‌ بـــرای‌ یَهُوَه نقش‌ 
کـــن‌. 37و آن‌ را به ‌نوار لاجوردی‌ ببند تا بر عمامه‌ 
باشـــد، بر پیشـــانی‌ عمامه‌ خواهد بـــود. 38 و بر 
پیشـــانی‌ هارون‌ باشـــد تا هارون‌ گناه‌ موقوفاتی‌ 
که‌ بنی‌اسرائیل‌ وقف‌ می‌نمایند، در همۀ هدایای‌ 
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مقدس‌ ایشان‌ متحمل‌ شود. و آن‌ دائماً بر پیشانی‌ 
او باشـــد تا بحضور خداوند مقبول‌ شوند. 39 و 
پیراهن‌ کتان‌ نـــازک‌ را بباف‌ و عمامه‌ای‌ از کتان‌ 
نازک‌ بساز و کمربندی‌ از صنعت‌ طراز بساز. 40و 
برای‌ پســـران‌ هارون‌ پیراهنها بساز و برای‌ ایشان‌ 
کمربندها بساز و برای‌ ایشان‌ عمامه‌ها بساز برای‌ 
عزت‌ و زینت‌. 41 و برادر خود هارون‌ و پسرانش‌ 
را همراه‌ او به‌ آنها آراســـته‌ کن‌، و ایشان‌ را مسح‌ 
کن‌ و ایشـــان‌ را تخصیص‌ و تقدیس‌ نما تا برای‌ 
مـــن‌ کهانت‌ کنند. 42 و زیر جامه‌های‌ کتان‌ برای‌ 
ســـتر عورت‌ ایشان‌ بساز که‌ از کمر تا ران‌ برسد، 
43 و بر هارون‌ و پســـرانش‌ باشد، هنگامی‌که‌ به‌ 

خیمۀ اجتماع‌ داخل‌ شوند یا نزد مذبح‌ آیند تا در 
قدس‌ خدمت‌ نمایند، مبادا متحمل‌ گناه‌ شـــوند 
و بمیرند. این‌ برای‌ وی‌ و بعد از او برای‌ نســـلش‌ 

فریضۀ ابدی‌ است‌.«

تقدیس‌ کاهنان‌

»و ایـــن‌ اســـت‌ کاری‌ که‌ بدیشـــان‌ 29 
می‌کنی‌، برای‌ تقدیس‌ نمودن‌ ایشان‌ 
تا برای‌ من‌ کهانت‌ کنند: یک‌ گوســـاله‌ و دو قوچ‌ 
بی‌عیـــب‌ بگیر، 2 و نان‌ فطیـــر و قرصهای‌ فطیر 
سرشـــته‌ به‌ روغن‌ و رقیقهای‌ فطیر مسح‌ شده‌ به‌ 
روغن‌. آنها را از آرد نرم‌ گندم‌ بساز. 3و آنها را در 
یک‌ ســـبد بگذار و آنها را در سبد با گوساله‌ و دو 
قوچ‌ بگذران‌. 4 و هارون‌ و پسرانش‌ را نزد دروازۀ 
خیمۀ اجتماع‌ آورده‌، ایشـــان‌ را به‌ آب‌ غسل‌ ده‌، 
5 و آن‌ رختهـــا را گرفته‌، هـــارون‌ را به‌ پیراهن‌ و 

ردای‌ ایفود و ایفود و ســـینه‌بند آراسته‌ کن‌ و زنار 
ایفـــود را بر وی‌ ببند. 6 و عمامه‌ را بر ســـرش‌ بنه‌ 

و افسر قدوســـیت‌ را بر عمامه‌ بگذار، 7 و روغن‌ 
مسح‌ را گرفته‌، برســـرش‌ بریز و او را مسح‌ کن‌. 
8و پسرانش‌ را نزدیک‌ آورده‌، ایشان‌ را به‌ پیراهنها 

بپوشان‌. 9 و بر ایشـــان‌، یعنی‌ هارون‌ و پسرانش‌ 
کمربندهـــا ببند و عمامه‌ها را بر ایشـــان‌ بگذار و 
کهانت‌ برای‌ ایشـــان‌ فریضۀ ابـــدی‌ خواهد بود. 
پـــس‌ هارون‌ و پســـرانش‌ را تخصیص‌ نما. 10 و 
گوساله‌ را پیش‌ خیمۀ اجتماع‌ برسان‌، و هارون‌ و 
پسرانش‌ دستهای‌ خود را بر سر گوساله‌ بگذارند. 
11 و گوســـاله‌ را به‌ حضور خداوند نزد در خیمۀ 

اجتماع‌ ذبح‌ کن‌. 12 و از خون‌ گوساله‌ گرفته‌، بر 
شاخهای‌ مذبح‌ به‌ انگشـــت‌ خود بگذار، و باقی‌ 
خـــون‌ را بر بنیان‌ مذبح‌ بریـــز. 13 و همۀ پیه‌ را که‌ 
احشا را می‌پوشاند، و سفیدی‌ که‌ بر جگر است‌، 
و دو گُـــرده‌ را با پیه‌ای که‌ بر آنهاســـت‌، گرفته‌، بر 
مذبح‌ بسوزان‌. 14 اما گوشت‌ گوساله‌ را و پوست‌ 
و سرگینش‌ را بیرون‌ از اردو به‌ آتش‌ بسوزان‌، زیرا 

قربانی‌ گناه‌ است‌.«
 15 »و یـــک‌ قوچ‌ بگیر و هارون‌ و پســـرانش‌، 
دســـتهای‌ خود را بر سر قوچ‌ بگذارند. 16 و قوچ‌ 
را ذبح‌ کرده‌، خونـــش‌ را بگیر و گرداگرد مذبح‌ 
بپاش‌. 17 و قوچ‌ را به‌ قطعه‌هایش‌ ببر، و احشا و 
پاچه‌هایش‌ را بشوی‌، و آنها را بر قطعه‌ها و سرش‌ 
بنه‌. 18 و تمام‌ قوچ‌ را بر مذبح‌ بسوزان‌، زیرا برای‌ 
خداوند قربانی‌ ســـوختنی‌ است‌، و عطر خوشبو، 
و قربانی‌ آتشین‌ برای‌ خداوند است‌. 19 پس‌ قوچ‌ 
دوم‌ را بگیر و هارون‌ و پســـرانش‌ دستهای‌ خود 
را بر ســـر قوچ‌ بگذارند. 20 و قوچ‌ را ذبح‌ کرده‌، 
ازخونش‌ بگیر و به‌ نرمۀ گوش‌ راســـت‌ هارون‌، و 
به‌ نرمۀ گوش‌ پسرانش‌، و به‌ شست‌ دست‌ راست‌ 



39 جورخ 229

ایشـــان‌، و به‌ شست‌ پای‌ راست‌ ایشان‌، بگذار، و 
باقی‌ خون‌ را گرداگرد مذبح‌ بپاش‌. 21 و از خونی‌ 
که‌ بر مذبح‌ اســـت‌، و از روغن‌ مسح‌ گرفته‌، آن‌ 
را بر هارون‌ و رخت‌ وی‌ و بر پســـرانش‌ و رخت‌ 
پســـرانش‌ با وی‌ بپاش‌، تا او و رختش‌ و پسرانش‌ 
و رخت‌ پسرانش‌ با وی‌ تقدیس‌ شوند. 22 پس‌ پیه‌ 
قوچ‌ را، و دنبه‌ و پیه‌ای که‌ احشـــا را می‌پوشاند، و 
سفیدی‌ جگر، و دو گُرده‌ و پیه‌ای که‌ بر آنهاست‌، 
و ســـاق‌ راســـت‌ را بگیر، زیرا که‌ قـــوچ‌، قربانی 
تخصیص‌ است‌. 23 و یک‌ گِردۀ نان‌ و یک‌ قرص‌ 
نـــان‌ روغنی‌، و یک‌ رقیق‌ از ســـبد نان‌ فطیر را که‌ 
بـــه‌ حضور خداوند اســـت‌، 24 و ایـــن‌ همه‌ را به‌ 
دست‌ هارون‌ و به‌ دســـت‌ پسرانش‌ بنه‌، و آنها را 
برای‌ هدیۀ جنبانیدنی‌ به‌ حضور خداوند بجنبان‌. 
25 و آنها را از دســـت‌ ایشان‌ گرفته‌، برای‌ قربانی‌ 

سوختنی‌ بر مذبح‌ بسوزان‌، تا برای‌ خداوند عطر 
خوشبو باشد، زیرا که‌ این‌ قربانی‌ آتشین‌ خداوند 
اســـت‌. 26 و ســـینۀ قوچِ قربانـــی تخصیص‌ را 
که‌ برای‌ هارون‌ اســـت‌ گرفتـــه‌، آن‌ را برای‌ هدیۀ 
جنبانیدنی‌ به‌ حضور خداوند بجنبان‌. و آن‌ سهم 
تو می‌باشد. 27 و سینۀ جنبانیدنی‌ و ساق‌ رفیعه‌ را 
که‌ از قوچ‌ قربانی تخصیصِ هارون‌ و پســـرانش‌ 
جنبانیده‌، و برداشـــته‌ شـــد، تقدیس‌ نمای‌. 28 و 
آن‌ از آنِ هارون‌ و پســـرانش‌ از جانب‌ بنی‌اسرائیل‌ 
به‌ فریضۀ ابـــدی‌ خواهد بود، زیرا که‌ هدیۀ رفیعه‌ 
اســـت‌ و هدیۀ رفیعـــه‌ از جانب‌ بنی‌اســـرائیل‌ از 
قربانی‌های‌ صلح‌ ایشـــان‌ بـــرای‌ خداوند خواهد 
بود. 29 و رخت‌ مقـــدس‌ هارون‌ بعد از او، از آن‌ 
پسرانش ‌خواهد بود، تا در آنها مسح‌ و تخصیص‌ 
شـــوند. 30 هفت‌ روز، آن‌ کاهن‌ که‌ جانشـــین‌ او 

می‌باشـــد از پســـرانش‌ و به‌ خیمۀ اجتماع‌ داخل‌ 
شـــده‌، خدمت‌ قدس‌ را می‌کند، آنها را بپوشـــد. 
31و قـــوچ‌ قربانی‌ تخصیص‌ را گرفته‌، گوشـــتش‌ 

را در قـــدس‌ آب‌پز کن‌. 32 و هارون‌ و پســـرانش‌ 
گوشـــت‌ قوچ‌ را با نانی‌ که‌ در ســـبد اســـت‌، به‌ 
در خیمـــۀ اجتماع‌ بخورنـــد. 33 و آنانی‌ که‌ برای‌ 
تخصیـــص‌ و تقدیس‌ خود بدیـــن‌ چیزها کفاره‌ 
کرده‌ شـــدند، آنها را بخورند، امّا‌ شخص‌ اجنبی‌ 
نخورد زیرا که‌ مقدس‌ اســـت‌. 34 و اگر چیزی‌ از 
گوشـــت‌ هدیۀ تخصیص‌ و از نان‌، تا صبح‌ باقی‌ 
ماند، آن‌ باقی‌ را به‌ آتش‌ بسوزان‌، و آن‌ را نخورند، 

زیرا که‌ مقدس‌ است‌.«
 35 »همچنان‌ به‌ هارون‌ و پســـرانش‌ عمل‌ نما، 
موافق‌ آنچه‌ به‌ تو امر فرموده‌ام‌، هفت‌ روز ایشان‌ 
را تخصیص‌ نما. 36 و گوســـالۀ قربانی‌ گناه‌ را هر 
روز برای‌ کفاره‌ ذبح‌ کن‌. و مذبح‌ را طاهر ســـاز 
به‌ کفاره‌ای‌ که‌ بر آن‌ می‌کنی‌، و آن‌ را مســـح‌ کن‌ 
تا مقدس‌ شـــود. 37 هفت‌ روز برای‌ مذبح‌ کفاره‌ 
کن‌، و آن‌ را مقدّس‌ ســـاز، و مذبح‌، قدس‌اقداس‌ 
خواهد بود. هر کـــه‌ مذبح‌ را لمس‌ کند، مقدّس‌ 
باشـــد. 38 و این‌ اســـت‌ قربانی‌هایی‌ که‌ بر مذبح‌ 
باید گذرانید: دو برۀ یکســـاله‌. هر روز پیوســـته‌ 
39یک‌ بـــره‌ را در صبح‌ ذبح‌ کـــن‌، و برۀ دیگر را 

در عصر ذبح‌ نما. 40 و ده‌ یک‌ از آرد نرم‌ سرشـــته‌ 
شـــده‌ با یک‌ ربع‌ هیـــن‌ روغن‌ کوبیـــده‌، و برای‌ 
هدیۀ ریختنی‌، یک‌ ربع‌ هین‌ شـــراب‌ برای‌ هر بره‌ 
خواهد بود. 41 و برۀ دیگر را در عصر ذبح‌ کن‌ و 
برای‌ آن‌ موافق‌ هدیۀ صبح‌ و موافق‌ هدیۀ ریختنی‌ 
آن‌ بگذران‌، تا عطر خوشبو و قربانی‌ آتشین‌ برای‌ 
خداوند باشد. 42 این‌ قربانی‌ سوختنی‌ دائمی‌، در 
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نسلهای‌ شـــما نزد دروازۀ خیمۀ اجتماع‌ خواهد 
بـــود، به‌ حضـــور خداوند، درجایی‌ که‌ با شـــما 
ملاقات‌ می‌کنم‌ تا آنجا به‌ تو سخن‌ گویم‌. 43 و در 
آنجا با بنی‌اســـرائیل‌ ملاقات‌ می‌کنم‌، تا از جلال‌ 
من‌ مقدس‌ شـــود. 44 و خیمۀ اجتماع‌ و مذبح‌ را 
مقدس‌ می‌کنم‌، و هارون‌ و پســـرانش‌ را تقدیس‌ 
می‌کنـــم‌ تا برای‌ من‌ کهانـــت‌ کنند. 45 و در میان‌ 
بنی‌اسرائیل‌ ساکن‌ شده‌، خدای‌ ایشان‌ می‌باشم‌. 
46 و خواهند دانســـت‌ که‌ من‌ یَهُوَه، خدای‌ ایشان‌ 

هستم‌، که‌ ایشان‌ را از زمین‌ مصر بیرون‌ آورده‌ام‌، 
تا در میان‌ ایشـــان‌ ساکن‌ شـــوم‌. من‌ یَهُوَه خدای‌ 

ایشان‌ هستم‌.«

مذبح‌ بخور

»و مذبحی‌ برای‌ ســـوزانیدن‌ بخور 30 
بســـاز. آن‌ را از چوب‌ شطیم‌ بساز. 
2 طولش‌ ذراعی‌ باشـــد، و عرضش‌ ذراعی‌، یعنی‌ 

مربع‌ باشد، و بلندی‌اش‌ دو ذراع‌، و شاخهایش‌ از 
خودش‌ باشد. 3 و آن‌ را به‌ طلای‌ خالص‌ بپوشان‌. 
سطحش‌ و جانبهایش‌ به‌ هر طرف‌ و شاخهایش‌ 
را و تاجی‌ از طلا گرداگردش‌ بساز. 4 و دو حلقۀ 
زرین‌ برایش‌ در زیر تاجش‌ بساز، بر دو گوشه‌اش‌، 
بر هر دو طرفش‌، آنها را بساز. و آنها خانه‌ها باشد 
برای‌ عصاها، تا آن‌ را بدانها بردارند. 5 و عصاها 
را از چوب‌ شـــطیم‌ بساز و آنها را به‌ طلا بپوشان‌. 
6 و آن‌ را پیـــش‌ حجابـــی‌ کـــه‌ روبـــروی‌ تابوت‌ 

شهادت‌ اســـت‌، در مقابل‌ کرسی‌ رحمت‌ که‌ بر 
زبر شـــهادت‌ اســـت‌، در جایی‌ که‌ با تو ملاقات‌ 
می‌کنم‌، بگذار. 7 و هر بامداد هارون‌ بخور معطر 
بر روی‌ آن‌ بسوزاند، وقتی‌ که‌ چراغها را می‌آراید، 

آن‌ را بسوزاند. 8 و در عصر چون‌ هارون‌ چراغها 
را روشـــن‌ می‌کند، آن‌ را بسوزاند تا بخور دائمی‌ 
به‌ حضور خداوند در نسلهای‌ شما باشد. 9 هیچ‌ 
بخور غریب‌ و قربانی‌ ســـوختنی‌ و هدیه‌ای‌ بر آن 
‌مگذرانیـــد، و هدیۀ ریختنی‌ بـــر آن‌ مریزید. 10 و 
هارون‌ سالی‌ یک‌ مرتبه‌ بر شاخهایش‌ کفاره‌ کند، 
به‌ خون‌ قربانی‌ گناه‌ که‌ برای‌ کفاره‌ اســـت‌، سالی‌ 
یک‌ مرتبه‌ بر آن‌ کفاره‌ کند در نسلهای‌ شما، زیرا 

که‌ آن‌ برای‌ خداوند قدس‌اقداس‌ است‌.«

فدیه‌
 11 و خداوند به‌ موســـی‌ خطاب‌ کرده‌، گفت‌: 
12»وقتی‌ که‌ شـــمارۀ بنی‌اســـرائیل‌ را برحســـب‌ 

شمرده‌شـــدگان‌ ایشـــان‌ می‌گیری‌، آنگاه‌ هرکس‌ 
فدیۀ جان‌ خود را بـــه‌ خداوند دهد، هنگامی‌ که‌ 
ایشـــان‌ را می‌شـــماری‌، مبادا در حین‌ شـــمردن‌ 
ایشان‌، وبایی‌ در ایشـــان‌ حادث‌ شود. 13 هر که‌ 
به‌ سوی‌ شمرده‌شـــدگان‌ می‌گذرد، این‌ را بدهد، 
یعنـــی‌ نیم‌ مثقـــال‌ موافق‌ مثقال‌ قـــدس‌، که‌ یک‌ 
مثقال‌ بیست‌ قیراط‌ است‌، و این‌ نیم‌ مثقال‌ هدیۀ 
خداوند است‌. 14 هرکس‌ از بیست‌ ساله‌ و بالاتر 
که‌ به سوی شمرده‌شدگان‌ بگذرد، هدیۀ خداوند 
را بدهد. 15 دولتمنـــد از نیم‌ مثقال‌ زیاده‌ ندهد، 
و فقیـــر کمتر ندهد، هنگامی‌ کـــه‌ هدیه‌ای‌ برای‌ 
کفاره‌ جانهای‌ خود به‌ خداوند می‌دهند. 16 و نقد 
کفاره‌ را از بنی‌اسرائیل‌ گرفته‌، آن‌ را برای‌ خدمت‌ 
خیمۀ اجتماع‌ بده‌، تا برای‌ بنی‌اســـرائیل‌ یادگاری‌ 
به‌ حضور خداوند باشـــد، و برای‌ جانهای‌ ایشان‌ 

کفاره‌ کند.«
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حوض‌
 17 و خداوند به‌ موســـی‌ خطاب‌ کرده‌، گفت‌: 
18»حوضی‌ نیز برای‌ شســـتن‌ از برنج‌ بســـاز، و 

پایـــه‌اش‌ از برنج‌ و آن‌ را در میـــان‌ خیمۀ اجتماع‌ 
و مذبـــح‌ بگذار، و آب‌ در آن‌ بریـــز. 19 و هارون‌ 
و پســـرانش‌ دســـت‌ و پای‌ خود را از آن‌ بشویند. 
20هنگامی‌ کـــه‌ به‌ خیمۀ اجتماع‌ داخل‌ شـــوند، 

به‌ آب‌ بشـــویند، مبادا بمیرنـــد. و وقتی‌ که‌ برای‌ 
خدمت‌ کردن‌ و ســـوزانیدن‌ قربانی‌های‌ آتشـــین‌ 
برای‌ خداوند بـــه‌ مذبح‌ نزدیک‌ آینـــد، 21 آنگاه‌ 
دست‌ و پای‌ خود را بشویند، مبادا بمیرند. و این‌ 
برای‌ ایشـــان‌، یعنی‌ برای‌ او و نسلش‌، نسلًا بعد 

نسل‌ فریضۀ ابدی‌ باشد.«

روغن‌ مسح‌
 22 و خداوند موســـی‌ را خطاب‌ کرده‌، گفت‌: 
23 »و تـــو عطریات‌ خاص‌ بگیـــر، از مُرّ چکیده‌ 

پانصد مثقـــال‌، و از دارچینی‌ معطر، نصف‌ آن‌، 
دویســـت‌ و پنجاه‌ مثقـــال‌، و از قصب‌الذریره‌، 
دویســـت‌ و پنجاه‌ مثقال‌. 24 و از سلیخه‌ پانصد 
مثقـــال‌ موافق‌ مثقال‌ قـــدس‌، و از روغن‌ زیتون‌ 
یک‌ هیـــن‌. 25 و از آنها روغن‌ مســـح‌ مقدس‌ را 
بســـاز، عطری‌ که‌ از صنعت‌ عطار ساخته‌ شود، 
تا روغن‌ مسح‌ مقدس‌ باشد. 26 و خیمۀ اجتماع‌ 
و تابوت‌ شـــهادت‌ را بدان‌ مسح‌ کن‌. 27 و خوان‌ 
را با تمامی‌ اسبابش‌، و چراغدان‌ را با اسبابش‌، و 
مذبح‌ بخور را، 28 و مذبح‌ قربانی‌ ســـوختنی‌ را با 
همۀ اسبابش‌، و حوض‌ را با پایه‌اش‌. 29 و آنها را 
تقدیس‌ نما، تا قدس‌ اقداس‌ باشد. هر که‌ آنها را 
لمس‌ نماید مقدس‌ باشد. 30 و هارون‌ و پسرانش‌ 

را مسح‌ نموده‌، ایشان‌ را تقدیس‌ نما، تا برای‌ من‌ 
کهانت‌ کنند. 31 و بنی‌اســـرائیل‌ را خطاب‌ کرده‌، 
بگو: این‌ اســـت‌ روغن‌ مسح‌ مقدس‌ برای‌ من‌ در 
نسلهای‌ شما. 32 و بر بدن‌ انسان‌ ریخته‌ نشود، و 
مثل‌ آن ‌موافق‌ ترکیبش‌ مســـازید، زیرا که‌ مقدّس‌ 
است‌ و نزد شـــما مقدّس‌ خواهد بود. 33 هر که‌ 
مثـــل‌ آن‌ ترکیب‌ نماید، و هر کـــه‌ چیزی‌ از آن‌ بر 
شخصی‌ بیگانه‌ بمالد، از قوم‌ خود منقطع‌ شود.«

عطریات‌
 34 و خداوند به‌ موسی‌ گفت‌: »عطریات‌ بگیر، 
یعنی‌ مَیعه‌ و اظفار و قِنّه‌ و از این‌ عطریات‌ با ندر 
صاف‌ ســـهم‌ها مساوی‌ باشد. 35 و از اینها بخور 
بســـاز، عطری‌ از صنعت‌ عطار نمکین‌ و مصفی‌ 
و مقدس‌. 36 و قدری‌ از آن‌ را نرم‌ بکوب‌، و آن‌ را 
پیش‌ شـــهادت‌ در خیمۀ اجتماع‌، جایی‌ که‌ با تو 
ملاقات‌ می‌کنم‌ بگذار، و نزد شـــما قدس‌ اقداس‌ 
باشد. 37 و موافق‌ ترکیب‌ این‌ بخور که‌ می‌سازی‌، 
دیگری‌ برای‌ خود مســـازید؛ نزد تو برای‌ خداوند 
مقدس‌ باشـــد. 38 هر که‌ مثل‌ آن‌ را برای‌ بوییدن‌ 

بسازد، از قوم‌ خود منقطع‌ شود.«

حکمت‌ و هنر

و خداوند موســـی‌ را خطـــاب‌ کرده‌، 31  
گاه‌ باش‌ بَصَلْئیل‌ پســـر  گفـــت‌: 2 »آ
اوری‌ پسر حور را از سبط‌ یهودا به‌ نام‌ خوانده‌ام‌. 
3و او را به‌ روح‌ خدا پر ســـاخته‌ام‌، و به‌ حکمت‌ 

و فهـــم‌ و معرفـــت‌ و هر هنری‌، 4 بـــرای‌ اختراع‌ 
مُخْتَرَعـــات‌، تا در طلا و نقره‌ و برنج‌ کار کند. 5 
و برای‌ تراشیدن‌ سنگ‌ و ترصیع‌ آن‌ و درودگری‌ 
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چـــوب‌، تا در هـــر صنعتی‌ اشـــتغال‌ نماید. 6 و 
اینک‌ من‌، اُهُولیاب‌ پســـر اخیسامَک‌ را از سبط‌ 
دان‌، انبـــاز او ســـاخته‌ام‌، و در دل‌ همۀ دانادلان‌ 
حکمت‌ بخشیده‌ام‌، تا آنچه‌ را به تو امر فرموده‌ام‌، 
بســـازند. 7 خیمۀ اجتماع‌ و تابوت‌ شـــهادت‌ و 
کرســـی‌ رحمت‌ که‌ بر آن‌ است‌، و تمامی‌ اسباب‌ 
خیمه‌، 8 و خوان‌ و اســـبابش‌ و چراغدان‌ طاهر و 
همۀ اســـبابش‌ و مذبح‌ بخـــور، 9 و مذبح‌ قربانی‌ 
سوختنی‌ و همۀ اســـبابش‌، و حوض‌ و پایه‌اش‌، 
10 و لبـــاس‌ خدمت‌ و لباس‌ مقدّس‌ برای‌ هارون‌ 

کاهـــن‌، و لباس‌ پســـرانش‌ بـــرای‌ کهانت‌، 11 و 
روغن‌ مســـح‌ و بخور معطر برای‌ قدس‌، موافق‌ 

آنچه‌ به‌ تو امر فرموده‌ام‌، بسازند.« 
12 و خداوند موســـی‌ را خطاب‌ کرده‌، گفت‌: 

13 »و تو بنی‌اســـرائیل‌ را مخاطب‌ ساخته‌، بگو: 

البته‌ سَـــبَّت‌های‌ مرا نگاه‌ داریـــد. زیرا که‌ این‌ در 
میان‌ من‌ و شما در نسلهای‌ شما آیتی‌ خواهد بود 
تا بدانید که‌ من‌ یَهُوَه هســـتم‌ که‌ شما را تقدیس‌ 
می‌کنم‌. 14 پس‌ سَبَّت‌ را نگاه‌ دارید، زیرا که‌ برای‌ 
شـــما مقدس‌ است‌، هر که‌ آن‌ را بی‌حرمت‌ کند، 
به راستی‌ کشته‌ شود، و هر که‌ در آن‌ کار کند، آن‌ 
شـــخص‌ از میان‌ قوم‌ خود منقطع‌ شود. 15 شش‌ 
روز کار کرده‌ شـــود، و در روز هفتم‌ سَبَّت‌ آرام‌ و 
مقدس‌ خداوند اســـت‌. هر که‌ در روز سَبَّت‌ کار 
کند، به راستی کشته‌ شـــود. 16 پس‌ بنی‌اسرائیل‌ 
سَـــبَّت‌ را نگاه‌ بدارند، نسلًا بعد نسل‌ سَبَّت‌ را به‌ 
عهد ابـــدی‌ مَرعی دارند. 17 ایـــن‌ در میان‌ من‌ و 
بنی‌اســـرائیل‌ آیتی‌ ابدی‌ اســـت‌، زیرا که‌ در شش‌ 
روز، خداوند آسمان‌ و زمین‌ را ساخت‌ و در روز 
هفتمیـــن‌ آرام‌ فرموده‌، اســـتراحت‌ یافت‌.« 18 و 

چون‌ گفتگو را با موسی‌ در کوه‌ سینا به پایان‌ برد، 
دو لوح‌ شـــهادت‌، یعنی‌ دو لوح‌ سنگ‌ مرقوم‌ به‌ 

انگشت‌ خدا را به‌ وی‌ داد.«

گوسالهٔ‌ طلایی‌

و چون‌ قـــوم‌ دیدند که‌ موســـی‌ در 32 
فرود آمدن‌ از کوه‌ تأخیر نمود، قوم‌ 
نزد هارون‌ جمع‌ شـــده‌، وی‌ را گفتند: »برخیز و 
برای‌ ما خدایان‌ بســـاز که‌ پیش‌ روی‌ ما بخرامند، 
زیـــرا این‌ مرد، موســـی‌، که‌ مـــا را از زمین‌ مصر 

بیرون‌ آورد، نمی‌دانیم‌ او را چه‌ شده‌ است‌.«
 2 هارون‌ بدیشان‌ گفت‌: »گوشواره‌های‌ طلا را 
که‌ در گوش‌ زنان‌ و پســـران‌ و دختران‌ شماست‌، 
بیرون‌ کرده‌، نزد من‌ بیاورید.« 3 پس‌ تمامی‌ قومْ 
گوشواره‌های‌ زرین‌ را که‌ در گوشهای‌ ایشان‌ بود 
بیـــرون‌ کرده‌، نزد هارون‌ آوردنـــد. 4 و آنها را از 
دســـت‌ ایشان‌ گرفته‌، آن‌ را با قلم‌ نقش‌ کرد، و از 
آن‌ گوسالۀ ریخته‌ شده‌ ساخت‌، و ایشان‌ گفتند: 
»ای‌ اســـرائیل‌ این‌ خدایان‌ تو می‌باشند، که‌ تو را 
از زمین‌ مصر بیـــرون‌ آوردند.« 5 و چون‌ هارون‌ 
ایـــن‌ را بدید، مذبحی‌ پیـــش‌ آن‌ بنا کرد و هارون‌ 
نـــدا درداده‌، گفت‌: »فردا عید یَهُوَه می‌باشـــد.« 
6 و بامدادان‌ برخاســـته‌، قربانی‌های‌ ســـوختنی‌ 

گذرانیدند، و هدایای‌ صلح‌ آوردند، و قوم‌ برای‌ 
خوردن‌ و نوشـــیدن‌ نشســـتند، و برای‌ لعب‌ برپا 

شدند.
 7 و خداوند به‌ موســـی‌ گفت‌: »روانه‌ شده‌، به 
زیر برو، زیـــرا که‌ این‌ قوم‌ تو کـــه‌ از زمین‌ مصر 
بیرون‌ آورده‌ای‌، فاسد شـــده‌اند. 8 و به‌ زودی‌ از 
آن‌ طریقی‌ که‌ بدیشـــان‌ امر فرمـــوده‌ام‌، انحراف‌ 
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ورزیده‌، گوســـالۀ ریخته‌ شـــده‌ برای‌ خویشـــتن‌ 
ســـاخته‌اند، و نزد آن‌ ســـجده‌ کـــرده‌، و قربانی‌ 
گذرانیده‌، می‌گویند که‌ ای‌ اســـرائیل‌ این‌ خدایان‌ 
تو می‌باشـــند کـــه‌ تـــو را از زمین‌ مصـــر بیرون‌ 
آورده‌اند.« 9 و خداوند به‌ موسی‌گفت‌: »این‌ قوم‌ 
را دیده‌ام‌ و اینک‌ قوم‌ گردنکش‌ می‌باشـــند. 10 و 
اکنون‌ مرا بگذار تا خشـــم‌ من‌ بر ایشـــان‌ مشتعل‌ 
شـــده‌، ایشـــان‌ را هلاک‌ کنم‌ و تو را قوم‌ عظیم‌ 
خواهم‌ ساخت‌.« 11 پس‌ موسی‌ نزد یَهُوَه، خدای‌ 
خود تضرع‌ کرده‌، گفت‌: »ای‌ خداوند چرا خشم‌ 
تو بر قوم‌ خود که‌ با قوت‌ عظیم‌ و دست‌ زورآور از 
زمین‌ مصر بیرون‌ آورده‌ای‌، مشتعل‌ شده‌ است‌؟ 
12 چرا مصریان‌ این‌ ســـخن‌ گویند که‌ ایشـــان‌ را 

برای‌ بدی‌ بیـــرون‌ آورد، تا ایشـــان‌ را در کوه‌ها 
بکشـــد، و از روی‌ زمین‌ تلف‌ کند؟ پس‌ از شدت‌ 
خشم‌ خود برگرد، و از این‌ قصد بدی قوم‌ خویش‌ 
رجـــوع‌ فرما. 13 بندگان‌ خود ابراهیم‌ و اســـحاق‌ 
و اســـرائیل‌ را به یاد آور که‌ برای‌ ایشـــان‌ به‌ ذات‌ 
خود قسم‌ خورده‌، بدیشـــان‌ گفتی‌ که‌ نسل شما 
را مثل‌ ســـتارگان‌ آســـمان‌ کثیر گردانم‌، و تمامی‌ 
این‌ زمین‌ را که‌ دربارۀ آن‌ ســـخن‌ گفته‌ام‌ به‌ نسل 
شما بخشم‌، تا آن‌ را متصرف‌ شوند تا ابدالآباد.« 
14پـــس‌ خداوند از آن‌ بدی‌ که‌ گفته‌ بود که‌ به‌ قوم‌ 

خود برساند، رجوع‌ فرمود.
 15 آنگاه‌ موســـی‌ برگشـــته‌، از کوه‌ به‌ زیر آمد، 
و دو لوح‌ شـــهادت‌ به‌ دســـت‌ وی‌ بود، و لوحها 
به‌ هر دو طرف‌ نوشـــته‌ بـــود، بدین‌ طرف‌ و بدان‌ 
طرف‌ مرقـــوم‌ بود. 16 و لوح‌ها صنعت‌ خدا بود، 
و نوشته‌، نوشتۀ خدا بود، منقوش‌ بر لوح‌ها. 17و 
چون‌ یوشـــع‌ آواز قوم‌ را که‌ می‌خروشیدند شنید، 

به‌ موســـی‌ گفت‌: »در اردو صدای‌ جنگ‌ است‌.« 
18گفت‌: »صـــدای‌ خروش‌ پیروزی نیســـت‌، و 

صدای‌ خروش‌ شکست‌ نیست‌، بلکه‌ آواز مُغَنّیان‌ 
را من‌ می‌شنوم‌.«

19 و واقع‌ شـــد که‌ چون‌ نزدیک‌ به‌ اردو رسید، 

و گوســـاله‌ و رقص‌کنندگان‌ را دید، خشم‌ موسی‌ 
مشتعل‌ شد، و لوحها را از دست‌ خود افکنده‌، آنها 
را زیر کوه‌ شکست‌. 20 و گوساله‌ای‌ را که‌ ساخته‌ 
بودند گرفته‌، به‌ آتش‌ سوزانید، و آن‌ را خرد کرده‌، 
نرم‌ ساخت‌، و بر روی‌ آب‌ پاشیده‌، بنی‌اسرائیل‌ را 
نوشـــانید. 21 و موسی‌ به‌ هارون‌ گفت‌: »این‌ قوم‌ 
به‌ تو چه‌ کرده‌ بودند که‌ گناه‌ عظیمی‌ بر ایشـــان‌ 
آوردی‌؟« 22 هارون‌ گفت‌: »خشم‌ آقایم‌ افروخته‌ 
نشـــود، تو این‌ قوم‌ را می‌شناسی‌ که‌ مایل‌ به‌ بدی‌ 
می‌باشـــند. 23 و به‌ من‌ گفتند، بـــرای‌ ما خدایان‌ 
بساز که‌ پیش‌ روی‌ ما بخرامند، زیرا که‌ این‌ مَرد، 
موسی‌، که‌ ما را از زمین‌ مصر بیرون‌ آورده‌ است‌، 
نمی‌دانیم‌ او را چه‌ شده‌. 24 بدیشان‌ گفتم‌ هر که‌ 
را طلا باشد آن‌ را بیرون‌ کند، پس‌ به‌ من‌ دادند، و 
آن‌ را در آتش‌ انداختم‌ و این‌ گوساله‌ بیرون‌ آمد.«

 25 و چون‌ موســـی‌ قـــوم‌ را دید کـــه‌ بی‌لگام‌ 
شـــده‌اند، زیرا که‌ هارون‌ ایشان‌ را برای‌ رسوایی‌ 
ایشـــان‌ در میان‌ دشمنان‌ ایشـــان‌ بی‌لگام‌ ساخته‌ 
بود، 26 آنگاه‌ موســـی‌ به‌ دروازۀ اردو ایســـتاده‌، 
گفت‌: »هر که‌ به‌ طرف‌ خداوند باشـــد، نزد من‌ 
آید.« پس‌ جمیع‌ بنی‌لاوی‌ نزد وی‌ جمع‌ شـــدند. 
27او بدیشـــان‌ گفت‌: »یَهُوَه، خدای‌ اســـرائیل‌، 

چنین‌ می‌گوید: هر کس‌ شمشـــیر خود را بر ران‌ 
خویش‌ بگذارد، و از دروازه‌ تا دروازۀ اردو آمد و 
رفت‌ کند، و هر کس‌ برادر خود و دوست‌ خویش‌ 
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و همســـایۀ خود را بکشد.« 28 و بنی‌لاوی‌ موافق‌ 
سخن‌ موسی‌ کردند. و در آن‌ روز قریب‌ سه‌ هزار 
نفـــر از قوم‌ افتادند. 29 و موســـی‌ گفت‌: »امروز 
خویشتن‌ را برای ‌خداوند تخصیص‌ نمایید حتی‌ 
هر کس‌ به‌ پسر خود و به‌ برادر خویش‌؛ تا امروز 

شما را برکت‌ دهد.«
 30 و بامـــدادان‌ واقع‌ شـــد که‌ موســـی‌ به‌ قوم‌ 
گفت‌: »شـــما گناهی‌ عظیم‌ کرده‌اید. اکنون‌ نزد 
خداوند بالا می‌روم‌، شـــاید گناه‌ شـــما را کفاره‌ 
کنم‌.« 31 پس‌ موسی‌ به‌ حضور خداوند برگشت‌ 
و گفـــت‌: »آه‌، ایـــن‌ قوم‌ گناهی‌ عظیـــم‌ کرده‌، و 
خدایان‌ طلا برای‌ خویشتن‌ ســـاخته‌اند. 32 الآن‌ 
هرگاه‌ گناه‌ ایشـــان‌ را می‌آمـــرزی‌ و اگرنه‌ مرا از 
دفترت‌ که‌ نوشـــته‌ای‌، محو ساز.« 33 خداوند به‌ 
موســـی‌ گفت‌: »هر که‌ گناه‌ کرده‌ است‌، او را از 
دفتر خود محو سازم‌. 34 و اکنون‌ برو و این‌ قوم‌ را 
بدانجایی‌ که‌ به‌ تو گفته‌ام‌، راهنمایی‌ کن‌. اینک‌ 
فرشـــتۀ من‌ پیش‌ روی‌ تو خواهد خرامید، امّا‌ در 
یوم‌ تفقد من‌، گناه‌ ایشان‌ را از ایشان‌ بازخواست‌ 
خواهم‌ کرد.« 35 و خداوند قوم‌ را مبتلا ســـاخت‌ 
زیرا گوســـاله‌ای‌ را که‌ هارون‌ ساخته‌ بود، ساخته‌ 

و خداونـــد بـــه‌ موســـی‌ گفت‌: 33 بودند.
»روانه‌ شـــده‌، از اینجا کوچ‌ کن‌، 
تو و این‌ قوم‌ کـــه‌ از زمین‌ مصر برآورده‌ای‌، بدان‌ 
زمینی‌ که‌ برای‌ ابراهیم‌، اســـحاق‌ و یعقوب‌ قسم‌ 
خـــورده‌، گفته‌ام‌ آن‌ را به‌ نســـل تـــو عطا خواهم‌ 
کرد.2و فرشـــته‌ای‌ پیش‌ روی‌ تو می‌فرســـتم‌، و 
کنعانیان‌ و اَموریـــان‌ و حتیان‌ و فرزیان‌ و حویان‌ 
و یبوسیان‌ را بیرون‌ خواهم‌ کرد 3 به‌ زمینی‌ که‌ به‌ 

شـــیر و شهد جاری‌ اســـت‌؛ زیرا که‌ در میان‌ شما 
نمی‌آیم‌، چونکه‌ قوم‌ گردن‌کش‌ هســـتی‌، مبادا تو 
را در بیـــن‌ راه‌ هلاک‌ ســـازم‌.« 4 و چون‌ قوم‌ این‌ 
ســـخنان‌ بد را شنیدند، ماتم‌ گرفتند، و هیچکس‌ 
زیور خود را برخود ننهاد. 5 و خداوند به‌ موســـی‌ 
گفت‌: »بنی‌اسرائیل‌ را بگو: شما قوم‌ گردن‌کش‌ 
هســـتید؛ اگر لحظـــه‌ای‌ در میان‌ تو آیـــم‌، همانا 
تو را هلاک‌ ســـازم‌. پس‌ اکنـــون‌ زیور خود را از 
خـــود بیرون‌ کن‌ تا بدانم‌ با تـــو چه‌ کنم‌.« 6 پس‌ 
بنی‌اســـرائیل‌ زیورهای‌ خود را از کوه حوریب‌ از 

خود بیرون‌ کردند.

خیمه‌ اجتماع‌‌
 7 و موسی‌ خیمۀ خود را برداشته‌، آن‌ را بیرون‌ 
لشکرگاه‌، دور از اردو زد، و آن‌ را »خیمۀ اجتماع‌« 
نامید. و واقع‌ شـــد که‌ هر که‌ طالب‌ یَهُوَه می‌بود، 
به‌ خیمۀ اجتماع‌ که‌ خارج‌ لشـــکرگاه‌ بود، بیرون‌ 
می‌رفت‌. 8 و هنگامی‌ که‌ موســـی‌ به‌ سوی‌ خیمه‌ 
بیرون‌ می‌رفت‌، تمامی‌ قوم‌ برخاســـته‌، هر یکی‌ 
به‌ در خیمۀ خود می‌ایســـتاد، و در عقب‌ موســـی‌ 
می‌نگریســـت‌ تا داخل‌ خیمه‌ می‌شـــد. 9 و چون‌ 
موســـی‌ به‌ خیمه‌ داخل‌ می‌شد، ســـتون‌ ابر نازل‌ 
شـــده‌، به‌ در خیمه‌ می‌ایســـتاد، و خدا با موسی‌ 
ســـخن‌ می‌گفت‌. 10 و چون‌ تمامی‌ قوم‌، ســـتون‌ 
ابر را بـــر در خیمه‌ ایســـتاده‌ می‌دیدند، همۀ قوم‌ 
برخاســـته‌، هر کس‌ بـــه‌ در خیمۀ خود ســـجده‌ 
می‌کرد. 11 و خداوند با موســـی‌ روبرو ســـخن‌ 
می‌گفت‌، مثل‌ شخصی‌ که‌ با دوست‌ خود سخن‌ 
گوید. پس‌ به‌ اردو برمی‌گشت‌. اما خادم او یوشع‌ 

پسر نونِ جوان‌، از میان‌ خیمه‌ بیرون‌ نمی‌آمد.
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موسی‌ و جلال‌ خدا
 12 و موسی‌ به‌ خداوند گفت‌: »اینک‌ تو به‌ من‌ 
می‌گویـــی‌: این‌ قوم‌ را ببر. و تو مرا خبر نمی‌دهی‌ 
که ‌همراه‌ من‌ که‌ را می‌فرســـتی‌. و تو گفته‌ای‌، تو 
را بـــه‌ نام‌ می‌شناســـم‌، و همچنین در حضور من‌ 
فیـــض‌ یافته‌ای‌. 13 الآن‌ اگـــر فی‌الحقیقه‌ منظور 
نظر تو شده‌ام‌، طریق‌ خود را به‌ من‌ بیاموز تا تو را 
بشناســـم‌، و در حضور تو فیض‌ یابم‌، و ملاحظه‌ 
بفرما که‌ این‌ طایفه‌، قوم‌ تو می‌باشند.« 14 گفت‌: 
»روی‌ مـــن‌ خواهد آمـــد و تو را آرامـــی‌ خواهم‌ 
بخشید.« 15 به‌ وی‌ عرض‌ کرد: »هر گاه‌ روی‌ تو 
نیاید، ما را از اینجا مبر. 16 زیرا به‌ چه‌ چیز معلوم‌ 
می‌شـــود که‌ من‌ و قوم‌ تو منظور نظر تو شده‌ایم‌؟ 
آیا نه‌ از آمدن‌ تو با ما؟ پس‌ من‌ و قوم‌ تو از جمیع‌ 
قومهایی‌ که‌ بر روی‌ زمینند، ممتاز خواهیم‌ شد.« 
17 خداوند به‌ موســـی‌ گفت‌: »این‌ کار را نیز که‌ 

گفته‌ای‌ خواهم‌ کرد، زیـــرا که‌ در نظر من‌ فیض‌ 
یافته‌ای‌ و تو را بنام‌ می‌شناســـم‌.« 18 عرض‌ کرد: 
»مســـتدعی‌ آنکه‌ جلال‌ خود را بـــه‌ من‌ بنمایی‌.« 
19گفت‌: »من تمامی‌ احســـان‌ خود را پیش‌ روی‌ 

تـــو می‌گذرانم‌ و نـــام‌ یَهُوَه را پیـــش‌ روی‌ تو ندا 
می‌کنم‌، و رأفت‌ می‌کنم‌ بر هر که‌ رئوف‌ هســـتم‌ 
و رحمت‌ خواهم‌ کرد بر هر که‌ رحیم‌ هســـتم‌.« 
20 و گفت‌: »روی‌ مرا نمی‌توانی‌ دید، زیرا انسان‌ 

نمی‌تواند مـــرا ببیند و زنده‌ بماند.« 21 و خداوند 
گفـــت‌: »اینک‌ مقامـــی‌ نزد من‌ اســـت‌. پس‌ بر 
صخره‌ بایست‌. 22 و واقع‌ می‌شود که‌ چون‌ جلال‌ 
من‌ می‌گذرد، تو را در شکاف‌ صخره‌ می‌گذارم‌، 
و تو را به‌ دســـت‌ خود خواهم‌ پوشـــانید تا عبور 
کنم‌. 23 پس‌ دســـت‌ خود را خواهم‌ برداشـــت‌ تا 

قفای‌ مرا ببینی‌، اما روی‌ من‌ دیده‌ نمی‌شود.«

دو لوح‌ جدید

و خداونـــد به‌ موســـی‌ گفت‌: »دو 34 
لوح‌ ســـنگی‌ مثل‌ اولین‌ برای‌ خود 
بتراش‌، و ســـخنانی‌ را که‌ بر لوح‌هـــای‌ اول‌ بود 
و شکســـتی‌، بر این‌ لوح‌ها خواهم‌ نوشـــت‌. 2 و 
بامدادان‌ حاضر شـــو و صبحگاهان‌ به‌ کوه‌ سینا 
بالا بیـــا، و در آنجا نزد من‌ بر قله‌ کوه‌ بایســـت‌. 
3 و هیچکـــس‌ با تو بالا نیاید، و هیچکس‌ نیز در 

تمامی‌ کوه‌ دیده‌ نشـــود، و گله‌ و رمه‌ نیز به‌ طرف‌ 
این‌ کوه‌ چرا نکند.«

 4 پس‌ موسی‌ دو لوح‌ سنگی‌ مثل‌ اولین‌ تراشید 
و بامدادان‌ برخاسته‌، به‌ کوه‌ سینا بالا آمد، چنانکه‌ 
خداوند او را امر فرموده‌ بود، و دو لوح‌ سنگی‌ را 
به‌ دســـت‌ خود برداشت‌. 5 و خداوند در ابر نازل‌ 
شده‌، در آنجا با وی‌ بایستاد، و به‌ نام‌ خداوند ندا 
در داد. 6 و خداوند پیـــش‌ روی‌ وی‌ عبور کرده‌، 
نـــدا درداد که‌ »یَهُوَه، یَهُوَه، خدای‌ رحیم‌ و رئوف‌ 
و دیرخشم‌ و کثیر احســـان‌ و وفا؛ 7 نگاه‌ دارندۀ 
رحمت‌ برای‌ هزاران‌، و آمرزندۀ خطا و عصیان‌ و 
گناه‌؛ امّا‌ گناه‌ را هرگز بی‌سزا نخواهد گذاشت‌، 
بلکه‌ خطایای‌ پدران‌ را بر پسران‌ و پسران‌ پسران‌ 
ایشان‌ تا پشت‌ سوم‌ و چهارم‌ خواهد گرفت‌.« 8و 
موســـی‌ به‌ زودی‌ رو به‌ زمین‌ نهاده‌، سجده‌ کرد. 
9 و گفت‌: »ای‌ خداوند اگـــر فی‌الحقیقه‌ منظور 

نظر تو شده‌ام‌، مســـتدعی‌ آنکه‌ خداوند در میان‌ 
ما بیاید، زیرا که‌ این‌ قوم‌ گردن‌کش‌ می‌باشـــند، 
پس‌ خطا و گنـــاه‌ ما را بیامرز و ما را میراث‌ خود 

بساز.« 
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10 گفـــت‌: »اینـــک‌ عهدی‌ می‌بنـــدم‌ و در نظر 

تمامی‌ قـــوم‌ تو کارهـــای‌ عجیـــب‌ می‌کنم‌، که‌ 
درتمامـــی‌ جهـــان‌ و در جمیع‌ امتها کرده‌ نشـــده‌ 
باشـــد، و تمامی‌ این‌ قومی‌ که‌ تو در میان‌ ایشان‌ 
هســـتی‌، کار خداوند را خواهند دید، زیرا که‌ این‌ 
کاری‌ که‌ با تو خواهم‌ کرد، کاری‌ هولناک‌ است‌. 
11 آنچـــه‌ را من‌ امروز به‌ تو امـــر می‌فرمایم‌، نگاه‌ 

دار. اینک‌ من‌ از پیش‌ روی‌ تو اموریان‌ و کنعانیان‌ 
و حتیان‌ و فرزیان‌ و حویان‌ و یبوسیان‌ را خواهم‌ 
راند. 12 با حذر باش‌ که‌ با ساکنان‌ آن‌ زمین‌ که‌ تو 
بدانجا می‌روی‌، عهد نبندی‌، مبادا در میان‌ شـــما 
دامی‌ باشـــد. 13 بلکه‌ مذبحهای‌ ایشان‌ را منهدم‌ 
سازید، و بتهای‌ ایشان‌ را بشکنید و اشیریم‌ ایشان‌ 
را قطـــع‌ نمایید. 14 زنهار خـــدای‌ غیر را عبادت‌ 
منما، زیرا یَهُوَه که‌ نام‌ او غیور است‌، خدای‌ غیور 
اســـت‌. 15 زنهار با ســـاکنان‌ آن‌ زمین‌ عهد مبند، 
والّا از عقب‌ خدایان‌ ایشـــان‌ زنا می‌کنند، و نزد 
خدایان‌ ایشان‌ قربانی‌ می‌گذرانند، و تو را دعوت‌ 
می‌نمایند و از قربانی‌های‌ ایشان‌ می‌خوری‌. 16و 
از دختران‌ ایشـــان‌ برای‌ پسران‌ خود می‌گیری‌، و 
چون‌ دختران‌ ایشـــان‌ از عقـــب‌ خدایان‌ خود زنا 
کنند، آنگاه‌ پسران‌ شما را در پیروی‌ خدایان‌ خود 
مرتکب‌ زنا خواهند نمود. 17 خدایان‌ ریخته‌ شده‌ 
برای‌ خویشتن‌ مســـاز. 18 عید فطیر را نگاه‌ دار، 
و هفـــت‌ روز نان‌ فطیر چنانکه‌ تو را امر فرمودم‌، 
در وقـــت‌ معین‌ در ماه‌ اَبیب‌ بخور، زیرا که‌ در ماه‌ 
ابیب‌ از مصـــر بیرون‌ آمدی‌. 19 هـــر که‌ رحم‌ را 
گشاید، از آن‌ من‌ است‌ و هر نخست‌زادۀ ذکور از 
مواشی‌ تو، چه‌ از گاو چه‌ از گوسفند؛ 20 و برای‌ 
نخســـت‌زادۀ الاغ‌، بره‌ای‌ فدیه‌ بـــده‌، و اگر فدیه‌ 

ندهی‌، گردنش‌ را بشکن‌. و هر نخست‌زاده‌ای‌ از 
پســـرانت‌ را فدیه‌ بده‌. و هیچ کس‌ به‌ حضور من‌ 
تهی‌ دست‌ حاضر نشـــود. 21 شش‌ روز مشغول‌ 
بـــاش‌، و روز هفتمین‌، سَـــبَّت‌ را نـــگاه‌ دار. در 
وقت‌ شـــیار و در حصاد، سَبَّت‌ را نگاه‌ دار. 22و 
عیـــد هفته‌ها را نگاه‌دار، یعنـــی‌ عید نوبر حصاد 
گندم‌ و عید جمع‌ در تحویل‌ ســـال‌. 23 سالی‌ سه‌ 
مرتبـــه‌ همۀ ذکورانت‌ به‌ حضـــور خداوند یَهُوَه، 
خدای‌ اسرائیل‌، حاضر شـــوند. 24 زیرا که‌ امتها 
را از پیـــش‌ روی‌ تو خواهم‌ رانـــد، و حدود تو را 
وسیع‌ خواهم‌ گردانید. و هنگامی‌ که‌ در هر سال‌ 
ســـه‌ مرتبه‌ می‌آیی‌ تا به‌ حضور یَهُوَه، خدای‌ خود 
حاضر شوی‌، هیچکس‌ زمین‌ تو را طمع‌ نخواهد 
کرد. 25 خون‌ قربانی‌ مرا با خمیرمایه‌ مگذران‌، و 
قربانی‌ عید فِصَح‌ تا صبح‌ نماند. 26 نخستین‌ نوبر 
زمین‌ خود را به‌ خانـــۀ یَهُوَه، خدای‌ خود، بیاور. 
و بزغاله‌ را در شـــیر مادرش‌ مپز.« 27 و خداوند 
به‌ موســـی‌ گفت‌: »این‌ سخنان‌ را تو بنویس‌، زیرا 
که‌ به‌ حسب‌ این‌ سخنان‌، عهد با تو و با اسرائیل‌ 
بســـته‌ام‌.« 28 و چهل‌ روز و چهل‌ شب‌ آنجا نزد 
خداونـــد بوده‌، نـــان‌ نخورد و آب‌ ننوشـــید و او 

سخنان‌ عهد، یعنی‌ ده‌ کلام‌ را بر لوحها نوشت‌.
 29 و چون‌ موســـی‌ از کوه‌ ســـینا به‌زیر می‌آمد، 
و دو لوح‌ ســـنگی‌ در دست‌ موسی‌ بود، هنگامی‌ 
کـــه‌ از کوه‌ به زیر می‌آمد، واقع‌ شـــد که‌ موســـی‌ 
ندانســـت‌ که‌ به‌ ســـبب‌ گفتگوی‌ با او پوســـت‌ 
چهرۀ وی‌ می‌درخشـــید. 30 امـــا هارون‌ و جمیع‌ 
بنی‌اســـرائیل‌ موســـی‌ را دیدند که‌ اینک‌ پوست‌ 
چهرۀ او می‌درخشـــد. پس‌ ترسیدند که‌ نزدیک‌ 
او بیایند. 31 و موســـی‌ ایشان‌ را خواند، و هارون‌ 
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و همـــۀ ســـرداران‌ جماعت‌ نزد او برگشـــتند، و 
موســـی‌ بدیشـــان‌ ســـخن‌ گفت‌. 32 و بعد از آن‌ 
همۀ بنی‌اســـرائیل‌ نزدیک‌ آمدند، و آنچه‌ خداوند 
در کوه‌ ســـینا بدو گفته‌ بود، بدیشـــان‌ امر فرمود. 
33 و چون‌ موسی‌ از ســـخن‌ گفتن‌ با ایشان‌ فارغ‌ 

شـــد، نقابـــی‌ بر روی‌ خـــود کشـــید. 34 و چون‌ 
موســـی‌ به‌ حضور خداوند داخل‌ می‌شـــد که‌ با 
وی‌ گفتگو کند، نقاب‌ را برمی‌داشـــت‌ تا بیرون‌ 
آمدن‌ او. پس‌ بیرون‌ آمده‌، آنچه‌ به‌ وی‌ امر شـــده‌ 
بود، به‌ بنی‌اســـرائیل‌ می‌گفت‌. 35 و بنی‌اسرائیل‌ 
روی‌ موســـی‌ را می‌دیدنـــد که‌ پوســـت‌ چهرۀ او 
می‌درخشد. پس‌ موسی‌ نقاب‌ را به‌ روی‌ خود باز 
می‌کشید، تا وقتی‌ که‌ برای‌ گفتگوی‌ او می‌رفت‌.

قوانین‌ سبت‌

و موسی‌ تمام‌ جماعت‌ بنی‌اسرائیل 35 
را جمع‌ کرده‌، بدیشان‌ گفت‌: »این‌ 
است‌ ســـخنانی‌ که‌ خداوند امر فرموده‌ است‌ که‌ 
آنها را بکنی‌: 2 شـــش‌ روز کار کرده‌ شـــود، و در 
روز هفتمین‌، سَـــبَّتِ آرامی مقدس‌ خداوند برای‌ 
شماســـت‌؛ هر که‌ در آن‌ کاری‌ کند، کشته‌ شود. 
3 در روز سَـــبَّت‌ آتـــش‌ در همۀ مســـکنهای‌ خود 

میفروزید.«

هدیه‌ جهت‌ مسکن‌ و خیمه
 4 و موســـی‌ تمامی‌ جماعت‌ بنی‌اســـرائیل‌ را 
خطاب‌ کرده‌، گفت‌: »این‌ است‌ امری‌ که‌ خداوند 
فرموده‌، و گفته‌ است‌: 5 از خودتان‌ هدیه‌ای‌ برای‌ 
خداوند بگیرید. هر که‌ از دل‌ راغب‌ است‌، هدیۀ 
خداونـــد را از طلا و نقـــره‌ و برنج‌ بیاورد، 6 و از 

لاجورد و ارغوان‌ و قرمز و کتان‌ نازک‌ و پشم‌ بز، 
7 و پوست‌ قوچ‌ سرخ‌شده‌ و پوست‌ خز و چوب‌ 

شـــطیم‌، 8 و روغن‌ برای‌ روشـــنایی‌، و عطریات‌ 
بـــرای‌ روغن‌ مســـح‌ و بـــرای‌ بخـــور معطر، 9و 
سنگهای‌ جزع‌ و ســـنگهای‌ ترصیع‌ برای‌ ایفود و 
سینه‌بند.« 10 و همۀ دانادلان‌ از شما بیایند و آنچه‌ 
را خداوند امر فرموده‌ است‌، بسازند. 11 مسکن‌ و 
خیمه‌اش‌ و پوشش‌ آن‌ و تکمه‌هایش‌ و تخته‌هایش‌ 
و پشت‌بندهایش‌ و ستونهایش‌ و پایه‌هایش‌، 12 و 
تابوت‌ و عصاهایش‌ و کرسی‌ رحمت‌ و حجاب‌ 
ســـتر، 13 و خوان‌ و عصاهایش‌ و کل‌ اســـبابش‌ 
و نـــانِ تَقْدِمِه‌، 14 و چراغدان‌ برای‌ روشـــنایی‌ و 
اســـبابش‌ و چراغهایش‌ و روغن‌ برای‌ روشنایی‌، 
15 و مذبح‌ بخور و عصاهایش‌ و روغن‌ مســـح‌ و 

بخور معطر، و پردۀ دروازه‌ برای‌ درگاه‌ مســـکن‌، 
16 و مذبح‌ قربانی‌ ســـوختنی‌ و شبکۀ برنجین‌ آن‌، 

و عصاهایش‌ و کل‌ اسبابش‌ و حوض‌ و پایه‌اش‌، 
17 و پرده‌هـــای‌ صحن‌ و ســـتونهایش‌ و پایه‌های‌ 

آنها و پردۀ دروازۀ صحن‌، 18 و میخهای‌ مســـکن‌ 
و میخهای‌ صحن‌ و طنابهای‌ آنها، 19 و رختهای‌ 
بافته‌ شـــده‌ بـــرای‌ خدمت‌ قـــدس‌، یعنی‌ رخت‌ 
مقدس‌ هارون‌ کاهن‌، و رختهای‌ پســـرانش‌ را تا 

کهانت‌ نمایند.«
 20 پـــس‌ تمامـــی‌ جماعـــت‌ بنی‌اســـرائیل‌ از 
حضور موســـی‌ بیرون‌ شـــدند. 21 و هر که‌ دلش‌ 
او را ترغیـــب‌ کرد، و هر که‌ روحش‌ او را با اراده‌ 
گردانید، آمدند و هدیۀ خداوند را برای‌ کار خیمۀ 
اجتماع‌، و بـــرای‌ تمام‌ خدمتش‌ و برای‌ رختهای‌ 
مقدس‌ آوردند. 22 مـــردان‌ و زنان‌ آمدند، هر که‌ 
از دل‌ راغب‌ بود، وحلقه‌های‌ بینی‌ و گوشواره‌ها 
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و انگشـــتریها و گردن‌بندهـــا و هر قســـم‌ آلات‌ 
طـــا آوردند، و هر که‌ هدیۀ طـــا برای‌ خداوند 
گذرانیده‌ بود. 23 و هر کسی‌ که‌ لاجورد و ارغوان‌ 
و قرمز و کتان‌ نازک‌ و پشـــم‌ بز و پوســـت‌ قوچ‌ 
سرخ‌شـــده‌ و پوســـت‌ خز نزد او یافت‌ شد، آنها 
را آورد. 24 هر که‌ خواســـت‌ هدیـــۀ نقره‌ و برنج‌ 
بیـــاورد، هدیۀ خداونـــد را آورد، و هر که‌ چوب‌ 
شـــطیم‌ برای‌ هر کار خدمت‌ نزد او یافت‌ شـــد، 
آن‌ را آورد. 25 و همـــۀ زنان‌ دانادل‌ به‌ دســـتهای‌ 
خود می‌رشـــتند، و رشـــته‌ شـــده‌ را از لاجورد و 
ارغوان‌ و قرمـــز و کتان‌ نازک‌، آوردند. 26 و همۀ 
زنانی‌ که‌ دل‌ ایشـــان‌ به‌ حکمت‌ مایل‌ بود، پشـــم‌ 
بز را می‌رشـــتند. 27 و سروران‌، سنگهای‌ جزع‌ و 
ســـنگهای‌ ترصیع‌ برای‌ ایفود و سینه‌بند آوردند. 
28 و عطریـــات‌ و روغن‌ برای‌ روشـــنایی‌ و برای‌ 

روغن‌ مسح‌ و برای‌ بخور معطر. 29 و همۀ مردان‌ 
و زنان‌ بنی‌اسرائیل‌ که‌ دل‌ ایشان‌، ایشان‌ را راغب‌ 
ساخت‌ که‌ چیزی‌ برای‌ هر کاری‌ که‌ خداوند امر 
فرموده‌ بود که‌ به‌ وسیلۀ موسی‌ ساخته‌ شود، برای‌ 

خداوند به‌ ارادۀ دل‌ آوردند.
گاه‌ باشید   30 و موسی‌ بنی‌اسرائیل‌ را گفت‌: »آ
که‌ خداوند بَصَلئیل‌ پســـر اوری‌ پســـر حور را از 
ســـبط‌ یهودا به‌ نام‌ دعوت‌ کرده‌ اســـت‌، 31 و او 
را بـــه‌ روح‌ خـــدا از حکمت‌ و فهـــم‌ و علم‌ و هر 
هنری‌ پر ســـاخته‌، 32 و برای‌ اختراع‌ مخترعات‌ 
و بـــرای‌ کار کردن‌ در طلا و نقـــره‌ و برنج‌، 33 و 
برای‌ تراشـــیدن‌ و مرصع‌ ساختن‌ سنگها، و برای‌ 
درودگـــری‌ چوب‌ تا هر صنعـــت‌ هنری‌ را بکند. 
34و در دل‌ او تعلیم‌ دادن‌ را القا نمود، و همچنین‌ 

اُهُولیاب‌ پســـر اخیســـامک‌ را از سبط‌ دان‌، 35 و 

ایشـــان‌ را به‌ حکمت‌ دلی‌ پر ســـاخت‌، برای‌ هر 
عمل‌ نقاش‌ و نســـاج‌ ماهر و طراز در لاجورد و 
ارغوان‌ و قرمز وکتان‌ نازک‌، و در هر کار نســـاج‌ 
تا صانع‌ هر صنعتی‌ و مخترع‌ مخترعات‌ بشوند.

»و بصلئیـــل‌ و اهولیـــاب‌ و همـــۀ 36 
دانادلانـــی کـــه‌ خداونـــد حکمت‌ 
و فهم‌ بدیشـــان‌ داده‌ اســـت‌، تا بـــرای‌ کردن‌ هر 
صنعتِ خدمتِ قدس‌، ماهر باشند، موافق‌ آنچه‌ 
خداوند امـــر فرموده‌ اســـت‌، کار بکنند.« 2 پس‌ 
موسی‌، بصلئیل‌ و اهولیاب‌ و همۀ دانادلانی‌ را که‌ 
خداوند در دل‌ ایشـــان‌ حکمت‌ داده‌ بود، و آنانی‌ 
را که‌ دل‌ ایشان‌، ایشـــان‌ را راغب‌ ساخته‌ بود که‌ 
بـــرای‌ کردن‌ کار نزدیک‌ بیایند، دعوت‌ کرد. 3 و 
همۀ هدایایی‌ را که‌ بنی‌اسرائیل‌ برای‌ به جا آوردن‌ 
کار خدمت‌ قدس‌ آورده‌ بودند، از حضور موسی‌ 
برداشـــتند، و هر بامداد هدایای‌ تبرعی‌ دیگر نزد 
وی‌ می‌آوردند. 4 و همۀ دانایانی‌ که‌ هر گونه‌ کار 
قدس‌ را می‌ســـاختند، هر یک‌ از کار خود که‌ در 
آن‌ مشـــغول‌ می‌بود، آمدند. 5 و موسی‌ را عرض‌ 
کـــرده‌، گفتند: »قـــوم‌ زیاده‌ از آنچه‌ لازم‌ اســـت‌ 
بـــرای‌ عمل‌ آن‌ کاری‌ که‌ خداوند فرموده ‌اســـت‌ 
که‌ ســـاخته‌ شود، می‌آورند.« 6 و موسی‌ فرمود تا 
در اردو ندا کـــرده‌، گویند که‌»مردان‌ و زنان‌ هیچ‌ 
کاری‌ دیگر برای‌ هدایای‌ قدس‌ نکنند.« پس‌ قوم‌ 
از آوردن‌ باز داشته‌ شدند. 7 و اسباب‌ برای‌ انجام‌ 

تمام‌ کار، کافی‌، بلکه‌ زیاده‌ بود.

ساختن‌ مسکن‌
 8 پـــس‌ همـــۀ دانادلانـــی‌ که‌ در کار اشـــتغال‌ 
داشتند، ده‌ پردۀ مسکن‌ را ساختند، از کتان‌ نازک‌ 



49 جورخ 336

تابیده‌ شـــده‌ و لاجورد و ارغوان‌ و قرمز، و آنها را 
با کروبیان‌ از صنعت‌ نســـاج‌ ماهر ترتیب‌ دادند. 
9طول‌ هر پرده‌ بیست‌ و هشت‌ ذراع‌، و عرض‌ هر 

پرده‌ چهـــار ذراع‌. همۀ پرده‌ها را یک‌ اندازه‌ بود. 
10 و پنج‌ پرده‌ را با یکدیگر بپیوست‌، و پنج‌ پرده‌ 

را با یکدیگر بپیوســـت‌، 11 و بر لب‌ یک‌ پرده‌ در 
کنار پیوستگی‌اش‌ مادگیهای‌ لاجورد ساخت‌، و 
همچنین‌ در لب‌ پردۀ بیرونی‌ در پیوســـتگی‌ دوم‌ 
ساخت‌. 12 و در یک‌ پرده‌، پنجاه‌ مادگی‌ ساخت‌، 
و در کنـــار پرده‌ای‌ که‌ در پیوســـتگی‌ دومین‌ بود، 
پنجاه‌ مادگی‌ ســـاخت‌. و مادگیها مقابل‌ یکدیگر 
بـــود. 13 و پنجاه‌ تکمۀ زرین‌ ســـاخت‌، و پرده‌ها 
را بـــه‌ تکمه‌ها با یکدیگر بپیوســـت‌، تا مســـکن‌ 
یک‌ باشـــد. 14 و پرده‌ها از پشم‌ بز ساخت‌ برای‌ 
خیمه‌ای‌ که‌ بالای‌ مسکن‌ بود؛ آنها را پانزده‌ پرده‌ 
ســـاخت‌. 15 طول‌ هر پرده‌ ســـی‌ ذراع‌، و عرض‌ 
هر پرده‌ چهار ذراع‌؛ و یـــازده‌ پرده‌ را یک‌ اندازه‌ 
بود. 16 و پنج‌ پرده‌ را جدا پیوســـت‌، و شش‌ پرده‌ 
را جـــدا. 17 و پنجاه‌ مادگی‌ بر کنار پرده‌ای‌ که‌ در 
پیوستگی‌ بیرونی‌ بود ساخت‌، و پنجاه‌ مادگی‌ در 
کنـــار پرده‌ در پیوســـتگی‌ دوم‌. 18 و پنجاه‌ تکمۀ 
برنجیـــن‌ برای‌ پیوســـتن‌ خیمه‌ بســـاخت‌ تا یک‌ 
باشـــد. 19 و پوششی‌ از پوســـت‌ قوچ‌ سرخ ‌شده‌ 
برای‌ خیمه‌ ســـاخت‌، و پوششـــی‌ بر زبـــر آن‌ از 

پوست‌ خز. 
20 و تخته‌هـــای‌ قایـــم‌ از چوب‌ شـــطیم‌ برای‌ 

مســـکن‌ ســـاخت‌. 21 طول‌ هر تخته‌ ده‌ ذراع‌، و 
عرض‌ هر تختـــه‌ یک‌ ذراع‌ و نیـــم‌. 22 هر تخته‌ 
را دو زبانه‌ بود مقـــرون‌ یکدیگر، و بدین‌ ترکیب‌ 
همۀ تخته‌های‌ مسکن‌ را ساخت‌. 23 و تخته‌های‌ 

مسکن‌ را ساخت‌، بیست‌ تخته‌ به‌ جانب‌ جنوب‌ 
به‌ طرف‌ یمانی‌، 24 و چهل‌ پایۀ نقره‌ زیر بیســـت‌ 
تخته‌ ســـاخت‌، یعنی‌ دو پایه‌ زیـــر تخته‌ای‌ برای‌ 
دو زبانه‌اش‌، و دو پایه‌ زیـــر تختۀ دیگر برای‌ دو 
زبانه‌اش‌. 25 و برای‌ جانب‌ دیگر مسکن‌ به‌ طرف‌ 
شمال‌، بیست‌ تخته‌ ساخت‌. 26 و چهل‌ پایۀ نقرۀ 
آنهـــا را یعنی‌ دو پایه‌ زیر یـــک‌ تخته‌ای‌ و دو پایه‌ 
زیرتختۀ دیگر. 27 و برای‌ موخر مســـکن‌ به‌ طرف‌ 
مغرب‌، شـــش‌ تخته‌ ساخت‌. 28 و دو تخته‌ برای‌ 
گوشه‌های‌ مسکن‌ در هر دو جانبش‌ ساخت‌. 29و 
از زیر با یکدیگر پیوســـته‌ شـــد، و تا سر آن‌ با هم‌ 
در یک‌ حلقه‌ تمام‌ شـــد. و همچنین‌ برای‌ هر دو 
در هر دو گوشـــه‌ کرد. 30 پس‌ هشت‌ تخته‌ بود، و 
پایه‌هـــای‌ آنها از نقره‌ شـــانزده‌ پایه‌، یعنی‌ دو پایه‌ 

زیر هر تخته‌.
 31 و پشـــت‌بندها از چوب‌ شـــطیم‌ ساخت‌، 
یعنی‌ پنـــج‌ برای‌ تخته‌های‌ یک‌ جانب‌ مســـکن‌، 
32 و پنج‌ پشـــت‌بند برای‌ تخته‌های‌ جانب‌ دیگر 

مســـکن‌، و پنج‌ پشـــت‌بند برای‌ تخته‌های‌ موخر 
جانب‌ غربی‌ مســـکن‌. 33 و پشـــت‌بند وسطی‌ را 
ســـاخت‌ تا در میان‌ تخته‌ها از سر تا سر بگذرد. 
34تخته‌ها را به‌ طلا پوشانید، و حلقه‌های‌ آنها را 

از طلا ساخت‌ تا برای‌ پشت‌بندها، خانه‌ها باشد، 
و پشت‌بندها را به‌ طلا پوشانید. 35 و حجاب‌ را 
از لاجـــورد و ارغوان‌ و قرمز و کتان‌ نازک‌ تابیده‌ 
شده‌ ساخت‌، و آن‌ را با کروبیان‌ از صنعت‌ نساج‌ 
ماهـــر ترتیـــب‌ داد. 36 و چهار ســـتون‌ از چوب‌ 
شطیم‌ برایش‌ ســـاخت‌، و آنها را به‌ طلا پوشانید 
و قلابهای‌ آنها از طلا بود، و برای‌ آنها چهار پایۀ 
نقره‌ ریخت‌. 37و پـــرده‌ای‌ برای‌ دروازۀ خیمه‌ از 
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لاجورد و ارغوان‌ و قرمز و کتان‌ نازک‌ تابیده‌ شده‌ 
از صنعت‌ طراز بســـاخت‌. 38 و پنج‌ ســـتون‌ آن‌ و 
قلابهای‌ آنها را ســـاخت‌ و سرها و عصاهای‌ آنها 

را به‌ طلا پوشانید و پنج‌ پایۀ آنها از برنج‌ بود.

ساختن تابوت

و بَصلئِیـــل‌، تابـــوت‌ را از چوب‌ 37 
شطیم‌ ســـاخت‌، طولش‌ دو ذراع‌ 
و نیـــم‌، و عرضش‌ یک‌ ذراع‌ و نیـــم‌، و بلندیش‌ 
یـــک‌ ذراع‌ ونیـــم‌. 2 و آن‌ را به‌ طـــای‌ خالص‌ از 
درون‌ و بیرون‌ پوشانید. و برای‌ آن‌ تاجی‌ از طلا بر 
طرفش‌ ساخت. 3 و چهار حلقۀ زرین‌ برای‌ چهار 
قایمه‌اش‌ بریخت‌، یعنی‌ دو حلقه‌ بر یک‌ طرفش‌ 
و دو حلقـــه‌ بر طرف‌ دیگر. 4 و دو عصا از چوب‌ 
شطیم‌ ساخته‌، آنها را به‌ طلا پوشانید. 5 و عصاها 
را در حلقه‌هـــا بـــر دو جانب‌ تابـــوت‌ گذرانید، 
برای‌ برداشـــتن‌ تابوت‌. 6 و کرســـی‌ رحمت‌ را از 
طلای‌ خالص‌ ساخت‌. طولش‌ دو ذراع‌ و نیم‌، و 
عرضش‌ یـــک‌ ذراع‌ و نیم‌. 7 و دو کروبی‌ از طلا 
ســـاخت‌. و آنها را بر هر دو طرف‌ کرسی‌ رحمت‌ 
از چرخکاری‌ ساخت‌. 8 یک‌ کروبی‌ بر این‌ طرف‌ 
و کروبی‌ دیگر بر آن‌ طرف‌، و از کرسی‌ رحمت‌، 
کروبیان‌ را بر هر دو طرفش‌ ساخت‌. 9 و کروبیان‌ 
بالهـــای‌ خود را بر روی آن‌ پهـــن‌ می‌کردند، و به‌ 
بالهای‌ خویش‌ کرسی‌ رحمت‌ را می‌پوشانیدند، 
و رویهای‌ ایشـــان‌ به‌ سوی‌ یکدیگر می‌بود، یعنی‌ 
رویهای‌ کروبیان‌ به‌ جانب‌ کرسی‌ رحمت‌ می‌بود.

ساختن‌ خوان
 10 و خوان‌ را از چوب‌ شطیم‌ ساخت‌. طولش‌ 

دو ذراع‌، و عرضش‌ یـــک‌ ذراع‌، و بلندیش‌ یک‌ 
ذراع‌ و نیم‌.

 11 و آن‌ را به‌ طلای‌ خالص‌ پوشـــانید، و تاجی‌ 
زرین‌ گرداگردش‌ ساخت‌.

 12 و حاشـــیه‌ای‌ بـــه‌ مقـــدار چهار انگشـــت‌ 
گرداگردش‌ ســـاخت‌، و تاجی‌ زریـــن‌ گرداگرد 

حاشیه‌ ساخت‌.
 13 و چهـــار حلقـــۀ زرین‌ برایـــش‌ ریخت‌، و 
حلقه‌ها را بر چهار گوشه‌ای‌ که‌ بر چهار قایمه‌اش‌ 

بود گذاشت‌.
 14 و حلقه‌ها مقابل‌ حاشـــیه‌ بود، تا خانه‌های‌ 

عصاها باشد، برای‌ برداشتن‌ خوان‌.
 15 و دو عصا را از چوب‌ شطیم‌ ساخته‌، آنها را 

به‌ طلا پوشانید، برای‌ برداشتن‌ خوان‌.
 16 و ظروفی‌ را که‌ بر خوان‌ می‌بود از صحنها و 
کاسه‌ها و پیاله‌ها و جامهایش‌ که‌ بدانها هدایای‌ 

ریختنی‌ می‌ریختند، از طلای‌ خالص‌ ساخت‌.

ساختن‌ چراغدان‌ 
17 و چراغدان‌ را از طلای‌ خالص‌ ســـاخت‌. از 

چرخـــکاری‌، چراغدان‌ را ســـاخت‌، و پایه‌اش‌ و 
شاخه‌هایش‌ و پیاله‌هایش‌ و سیبهایش‌ و گلهایش‌ 
از همیـــن‌ بود. 18 و از دو طرفش‌ شـــش‌ شـــاخه‌ 
بیرون‌ آمد، یعنی‌ ســـه‌ شـــاخۀ چراغـــدان‌ از یک‌ 
طرف‌، و سه‌ شاخۀ چراغدان‌ از طرف‌ دیگر. 19و 
ســـه‌ پیالۀ بادامی‌ با سیبی‌ و گلی‌ در یک‌ شاخه‌، و 
سه‌ پیالۀ بادامی‌ و ســـیبی‌ و گلی‌ بر شاخۀ دیگر، 
و همچنین‌ برای‌ شـــش‌ شاخه‌ای‌ که‌ از چراغدان‌ 
بیـــرون‌ می‌آمد. 20 و بـــر چراغدان‌ چهـــار پیالۀ 
بادامی‌ با ســـیبها و گلهای‌ آن‌. 21 و سیبی‌ زیر دو 
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شـــاخۀ آن‌، و سیبی‌ زیر دو شاخۀ آن‌، و سیبی‌ زیر 
دو شاخۀ آن‌، برای‌ شش‌ شاخه‌ای‌ که‌ از آن‌ بیرون‌ 
می‌آمد. 22 سیبهای‌ آنها و شاخه‌های‌ آنها از همین‌ 
بود، یعنی‌ همه‌ از یک‌ چرخکاری‌ طلای‌ خالص‌. 
23 و هفت‌ چراغش‌ و گلگیرهایش‌ و سینیهایش‌ 

را از طلای‌ خالص‌ ساخت‌. 24 از یک‌ وزنه‌ طلای‌ 
خالص‌ آن‌ را با همۀ اسبابش‌ ساخت‌.

ساختن‌ مذبح‌ بخور
 25 و مذبح‌ بخور را از چوب‌ شـــطیم‌ ساخت‌، 
طولش‌ یـــک‌ ذراع‌، و عرضش‌ یک‌ ذراع‌ مربع‌، و 
بلندیش‌ دو ذراع‌، و شاخهایش‌ از همان‌ بود. 26و 
آن‌ را به‌ طلای‌ خالص‌ پوشـــانید، یعنی‌ سطحش‌ 
و طرفهای‌ گرداگردش‌، و شـــاخهایش‌، و تاجی‌ 
گرداگردش‌ از طلای‌ خالص‌ ســـاخت‌. 27 و دو 
حلقۀ زرین‌ برایش‌ زیر تاج‌ بر دو گوشه‌اش‌ بر دو 
طرفش‌ ساخت‌، تا خانه‌های‌ عصاها باشد برای‌ 
برداشتنش‌ به‌ آنها. 28 و عصاها را از چوب‌ شطیم‌ 
ساخته‌، آنها را به‌ طلا پوشانید. 29 و روغن‌ مسح‌ 
مقدس‌ و بخور معطـــر طاهر را از صنعت‌ عطار 

ساخت‌.

ساختن‌ مذبح‌ قربانی‌ و حوض‌

و مذبـــح‌ قربانـــی‌ ســـوختنی‌ را از 38 
چوب شطیم‌ ساخت‌. طولش‌ پنج‌ 
ذراع‌، و عرضـــش‌ پنـــج‌ ذراع‌ مربـــع‌، و بلندیش‌ 
سه‌ ذراع‌. 2 و شـــاخهایش‌ را بر چهار گوشه‌اش‌ 
ســـاخت‌. شاخهایش‌ از همان‌ بود و آن‌ را از برنج‌ 
پوشانید. 3 و همۀ اسباب‌ مذبح‌ را ساخت‌، یعنی‌: 
دیگهـــا و خاک‌اندازها و کاســـه‌ها و چنگالها و 

مِجْمَرها و همۀ ظروفش‌ را از برنج‌ ســـاخت‌. 4و 
برای‌ مذبح‌، آتش‌دانی‌ مشـــبک‌ از برنج‌ ساخت‌، 
کـــه‌ زیر حاشـــیه‌اش‌ به طرف پاییـــن‌ تا نصفش‌ 
برســـد. 5 و چهار حلقه‌ برای‌ چهار سر آتش‌دان‌ 
برنجین‌ ریخت‌، تا خانه‌های‌ عصاها باشـــد. 6 و 
عصاها را از چوب‌ شطیم‌ ساخته‌، آنها را به‌ برنج‌ 
بپوشـــانید. 7 و عصاها را در حلقه‌ها بر دو طرف‌ 
مذبح‌ گذرانید، برای‌ برداشتنش‌ به‌ آنها، و مذبح‌ 
را از چوبهـــا مجوف‌ ســـاخت‌. 8 و حوض‌ را از 
برنج‌ ســـاخت‌، و پایـــه‌اش‌ را از برنج‌ از آینه‌های‌ 
زنانی‌ که‌ نزد دروازۀ خیمۀ اجتماع‌ برای‌ خدمت‌ 

جمع‌ می‌شدند.

ساختن‌ صحن‌ مسکن
 9 و صحن‌ را ســـاخت‌ که‌ برای‌ طرف‌ جنوبی‌ 
به‌ ســـمت‌ یمانی‌، پرده‌های‌ صحن‌ از کتان‌ نازک‌ 
تابیده‌ شـــده‌ صد ذراعی‌ بود. 10 ســـتونهای‌ آنها 
بیســـت‌ بود، و پایه‌های‌ آنها بیست‌ بود، از برنج‌ 
و قلابهای‌ آنها و پشـــت‌بندهای‌ آنها از نقره‌. 11 و 
برای‌ طرف‌شـــمالی‌ صد ذراعی‌ بود، و ستونهای‌ 
آنهـــا بیســـت‌ از برنـــج‌، و قلابهای‌ ســـتونها و 
پشـــت‌بندهای‌ آنها از نقره‌ بود. 12 و برای‌ طرف‌ 
غربی‌، پرده‌های‌ پنجاه‌ ذراعی‌ بود، و ســـتونهای‌ 
آنها ده‌ و پایه‌های‌ آنها ده‌، و قلابها و پشت‌ بندهای‌ 
ســـتونها از نقره‌ بود. 13 و برای‌ طرف‌ شـــرقی‌ به‌ 
ســـمت‌ طلوع‌، پنجاه‌ ذراعی‌ بود. 14 و پرده‌های‌ 
یک‌ طرف‌ دروازه‌ پانزده‌ ذراعی‌ بود، ســـتونهای‌ 
آنها سه‌ و پایه‌های‌ آنها سه‌. 15 و برای‌ طرف‌ دیگر 
دروازۀ صحـــن‌ از این‌ طرف‌ و از آن‌ طرف‌ پرده‌ها 
پانزده‌ ذراعی‌ بود، ســـتونهای‌ آنها سه‌ و پایه‌های‌ 
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آنها ســـه‌. 16 همۀ پرده‌های‌ صحن‌ به‌ هر طرف‌ از 
کتان‌ نازک‌ تابیده‌ شده‌ بود. 17 و پایه‌های‌ ستونها 
از برنج‌ بود، و قلابها و پشـــت‌بندهای‌ ستونها از 
نقره‌، و پوشـــش‌ ســـرهای‌ آنها از نقره‌، و جمیع‌ 
ســـتونهای‌ صحن‌ به‌ پشـــت‌بندهای‌ نقره‌ پیوسته‌ 
شـــده‌ بود. 18 و پـــردۀ دروازۀ صحن‌ از صنعت‌ 
طراز از لاجورد و ارغـــوان‌ و قرمز و کتان‌ نازک‌ 
تابیده شـــده بود. طولش بیست ذراع‌، و بلندیش‌ 
بـــه‌ عرض‌ پنج‌ ذراع‌ موافق‌ پرده‌های‌ صحن‌. 19و 
ســـتونهای آنها چهار، و پایه‌هـــای‌ برنجین‌ آنها 
چهار، و قلابهای آنها از نقره‌، و پوشش‌ سرهای‌ 
آنها و پشـــت‌بندهای آنهـــا از نقره بود. 20 و همۀ 
میخهای مســـکن و صحن، به هر طرف از برنج‌ 

بود.

حساب‌ مسکن‌
 21 این‌ اســـت‌ حساب‌ مســـکن‌، یعنی‌ مسکن‌ 
شهادت‌، چنانکه‌ حسب‌ فرمان‌ موسی‌ به‌ خدمت‌ 
لاویان‌، به‌ توسط‌ ایتامارپسر هارون‌ کاهن‌ حساب‌ 
آن‌ گرفته‌ شـــد. 22 و بصلئیل‌ پسر اوری‌ پسر حور 
از ســـبط‌ یهودا، آنچه‌ را که‌ خداوند به‌ موسی‌ امر 
فرموده‌ بود بســـاخت‌. 23 و با وی‌ اُهُولِیاب‌ پسر 
اخیسامک‌ از ســـبط‌ دان‌ بود، نقاش‌ و مخترع‌ و 
طـــراز در لاجورد و ارغوان‌ و قرمز و کتان‌ نازک‌. 
24 و تمام‌ طلایی‌ که‌ در کار صرف‌ شـــد، یعنی‌ در 

همه‌ کار قدس‌، از طلای‌ هدایا بیســـت‌ و نه‌ وزنه‌ 
و هفتصد و ســـی‌ مثقال‌ موافق‌ مثقال‌ قدس‌ بود. 
25 و نقرۀ شـــمرده‌ شـــدگان‌ جماعت‌ صد وزنه‌ و 

هزار و هفتصد و هفتاد و پنج‌ مثقال‌ بود، موافق‌ 
مثقال‌ قدس‌. 26 یک‌ درهم‌ یعنی‌ نیم‌ مثقال‌ موافق‌ 

مثقال‌ قدس‌، برای‌ هر نفری‌ از آنانی‌ که‌ به‌ سوی‌ 
شمرده‌شدگان‌ گذشتند، از بیست‌ ساله‌ و بالاتر، 
که‌ ششـــصد و ســـه‌ هزار و پانصـــد و پنجاه‌ نفر 
بودنـــد. 27 و اما آن‌ صد وزنـــۀ نقره‌ برای‌ ریختن‌ 
پایه‌های‌ قدس‌ و پایه‌هـــای‌ پرده‌ بود. صد پایه‌ از 
صد وزنه‌ یعنی‌ یک‌ وزنـــه‌ برای‌ یک‌ پایه‌. 28 و از 
آن‌ هزار و هفتصـــد و هفتاد و پنج‌ مثقال‌ قلابها 
برای‌ ستونها ساخت‌، و سرهای‌ آنها را پوشانید، 
و پشت‌بندها برای‌ آنها ساخت‌. 29 و برنج‌ هدایا 
هفتـــاد وزنه‌ و دو هـــزار و چهارصد مثقال‌ بود. 
30و از آن‌ پایه‌های‌ دروازۀ خیمۀ اجتماع‌، و مذبح‌ 

برنجین‌، و شبکۀ برنجین‌ آن‌ و همۀ اسباب‌ مذبح‌ 
را ســـاخت‌. 31 و پایه‌های‌ صحن‌ را به‌ هر طرف‌، 
و پایه‌های‌ دروازۀ صحن‌ و همۀ میخهای‌ مسکن‌ 

و همۀ میخهای‌ گرداگرد صحن‌ را. 

لباس کهانت

و از لاجـــورد و ارغـــوان‌ و قرمـــز 39 
رختهای ‌بافته‌ شـــده‌ ساختند، برای‌ 
خدمت‌ کردن‌ در قدس‌، و رختهای‌ مقدس‌ برای‌ 
هارون‌ ســـاختند، چنانکه‌ خداوند به‌ موسی‌ امر 

نموده‌ بود.
 2 و ایفود را از طلا و لاجورد و ارغوان‌ و قرمز 
و کتان‌ نازک‌ تابیده‌ شده‌، ساخت‌. 3 و تنگه‌های‌ 
نازک‌ از طلا ســـاختند و تارها کشیدند تا آنها را 
در میان‌ لاجورد و ارغـــوان‌ و قرمز و کتان‌ نازک‌ 
به‌ صنعت‌ نساج‌ ماهر ببافند. 4 و کتفهای‌ پیوسته‌ 
شده‌ برایش‌ ســـاختند، که‌ بر دو کنار پیوسته‌ شد. 
5و زنار بسته‌ شده‌ای‌ که‌ بر آن‌ بود از همان‌ پارچه‌ 

و از همـــان‌ صنعت‌ بـــود، از طـــا و لاجورد و 
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ارغوان‌ و قرمز و کتان‌ نازک‌ تابیده‌ شده‌، چنانکه‌ 
خداوند به‌ موســـی‌ امر فرموده‌ بود. 6 و سنگهای‌ 
جزع‌ مرصع‌ در دو طوق‌ طلا، و منقوش‌ به‌ نقش‌ 
خاتم‌، موافق‌ نامهای‌ بنی‌اسرائیل‌ درست‌ کردند. 
7 آنها را بر کتفهای‌ ایفود نصب‌ کرد، تا سنگهای‌ 

یادگاری‌ برای‌ بنی‌اسرائیل‌ باشد، چنانکه‌ خداوند 
به‌ موسی‌ امر فرموده‌ بود.

 8 و ســـینه‌بند را موافـــق‌ کار ایفود از صنعت‌ 
نســـاج‌ ماهر ساخت‌، از طلا و لاجورد و ارغوان‌ 
و قرمز و کتان‌ نازک‌ تابیده‌ شده‌. 9 و آن‌ مربع‌ بود 
و ســـینه‌بند را دولا ساختند طولش‌ یک‌ وجب‌ و 
عرضش‌ یک‌ وجب‌ دولا. 10 و در آن‌ چهار رسته‌ 
سنگ‌ نصب‌ کردند، رســـته‌ای‌ از عقیق‌ سرخ‌ و 
یاقوت‌ زرد و زمرد. این‌ بود رستۀ اول‌. 11 و رستۀ 
دوم‌ از بهرمان‌ و یاقوت‌ کبود و عقیق‌ سفید. 12و 
رســـتۀ ســـوم‌ از عین‌ الهر و یشم‌ و جمست‌. 13 و 
رستۀ چهارم‌ از زبرجد و جزع‌ و یشب‌ در ترصیعۀ 
خود که‌ به‌ دیوارهای‌ طلا احاطه‌ شـــده‌ بود. 14 و 
سنگها موافق‌ نامهای‌ بنی‌اســـرائیل‌ دوازده‌ بود، 
مطابق‌ اســـامی‌ ایشان‌، مثل‌ نقش‌ خاتم‌، هر یکی‌ 
به‌ اســـم‌ خود برای‌ دوازده‌ سبط. 15 و بر سینه‌بند 
زنجیرهای‌ تابیده‌ شده‌، مثل‌ کار طنابها از طلای‌ 
خالص‌ ســـاختند. 16 و دو طوق‌ زرین‌ و دو حلقۀ 
زرین‌ ســـاختند و دو حلقه‌ را بر دو ســـر سینه‌بند 
گذاشـــتند. 17 و آن‌ دو زنجیر تابیده‌ شـــدۀ زرین‌ 
را در دو حلقه‌ای‌ که‌ بر ســـرهای‌ ســـینه‌بند بود، 
گذاشـــتند. 18 و دو ســـر دیگر آن‌ دو زنجیر را بر 
دو طوق‌ گذاشتند، و آنها را بر دو کتف‌ ایفود در 
پیش‌ نصب‌ کردند. 19 و دو حلقۀ زرین‌ ساختند، 

آنها را بر دو ســـر سینه‌بند گذاشتند، بر کناری‌ که‌ 
بـــر طرف‌ اندرونی‌ ایفود بود. 20 و دو حلقۀ زرین‌ 
دیگر ســـاختند، و آنها را بر دو کتـــف‌ ایفود، به‌ 
طرف‌ پایین‌، از جانب‌ پیش‌، مقابل‌ پیوســـتگیش‌ 
بالای‌ زنار ایفود گذاشـــتند. 21 و ســـینه‌بند را به‌ 
حلقه‌هایش‌ با حلقه‌های‌ ایفود به‌ نوار لاجوردی‌ 
بســـتند، تا بالای‌ زنار ایفود باشـــد. و سینه‌بند از 
ایفود جدا نشـــود، چنانکه‌ خداوند به‌ موسی‌ امر 

فرموده‌ بود.
 22 و ردای‌ ایفـــود را از صنعت‌ نســـاج‌، تماماً 
لاجوردی‌ ســـاخت‌. 23 و دهنه‌ای‌ در وســـط‌ ردا 
بود، مثل‌ دهنۀ زره‌ با حاشیه‌ای‌ گرداگرد دهنه‌ تا 
دریده‌ نشـــود. 24 و بر دامن‌ ردا، انارها از لاجورد 
و ارغوان‌ و قرمز و کتان‌ تابیده‌ شـــده‌ ســـاختند. 
25 و زنگوله‌هـــا از طـــای‌ خالص‌ ســـاختند. و 

زنگوله‌ها را در میان‌ انارها بر دامن‌ ردا گذاشتند، 
گرداگـــردش‌ در میان‌ انارهـــا. 26 و زنگوله‌ای‌ و 
اناری‌، و زنگوله‌ای‌ و انـــاری‌ گرداگرد دامن‌ ردا 
برای‌ خدمت‌ کردن‌، چنانکه‌ خداوند به‌ موســـی‌ 
امر فرموده‌ بـــود. 27 و پیراهنها را برای‌ هارون‌ و 
پسرانش‌ از کتان‌ نازک‌ از صنعت‌ نساج‌ ساختند. 
28 و عمامـــه‌ را از کتان‌ نازک‌ و دســـتارهای‌ زیبا 

را از کتـــان‌ نـــازک‌، و زیرجامه‌هـــای‌ کتانی‌ را از 
کتان‌ نازک‌ تابیده‌ شـــده‌. 29 و کمربند را از کتان‌ 
نازک‌ تابیده‌ شـــده‌، و لاجـــورد و ارغوان‌ و قرمز 
از صنعت‌ طراز، چنانکه‌ خداوند به‌ موســـی‌ امر 
فرموده‌ بود. 30 و تنگۀ افســـر مقدس‌ را از طلای‌ 
خالص‌ ســـاختند، و بر آن‌ کتابتی‌ مثل‌ نقش‌خاتم‌ 
مرقوم‌ داشتند: قدوســـیت‌ برای‌ یَهُوَه. 31 و بر آن‌ 
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نواری‌ لاجوردی‌ بســـتند تا آن‌ را بـــالای‌ عمامه‌ 
ببندند، چنانکه‌ خداوند به‌ موسی‌ امر فرموده‌ بود.

پایان‌ کار و برکت‌ موسی‌
 32 پس‌ همۀ کار مســـکن‌ خیمـــۀ اجتماع‌ تمام‌ 
شد، و بنی‌اسرائیل‌ ساختند. موافق‌ آنچه‌ خداوند 
به‌ موســـی‌ امر فرموده‌ بود، عمـــل‌ نمودند. 33و 
مســـکن‌ خیمه‌ را نزد موســـی‌ آوردنـــد، با همۀ 
اســـبابش‌ و تکمه‌ها و تخته‌ها و پشـــت‌بندها و 
ستونها و پایه‌هایش‌. 34 و پوشش‌ از پوست‌ قوچ‌ 
سرخ‌شـــده‌ و پوشـــش‌ از پوســـت‌ خز و حجاب‌ 
ســـتر. 35 و تابـــوت‌ شـــهادت‌ و عصاهایش‌ و 
کرســـی‌ رحمت‌. 36 و خوان‌ و همۀ اســـبابش‌ و 
نانِ تَقْدِمِـــه‌. 37 و چراغدان‌ طاهر و چراغهایش‌، 
چراغهای‌ آراســـته‌ شده‌ و همۀ اسبابش‌، و روغن‌ 
برای‌ روشـــنایی‌. 38 و مذبح‌ زرین‌ و روغن‌ مسح‌ 
و بخـــور معطر و پرده‌ بـــرای‌ دروازۀ خیمه‌. 39 و 
مذبح‌ برنجین‌ و شبکۀ برنجین‌ آن‌، و عصاهایش‌ 
و همۀ اسبابش‌ و حوض‌ و پایه‌اش‌. 40 و پرده‌های‌ 
صحـــن‌ و ســـتونها و پایه‌هایش‌ و پـــردۀ دروازۀ 
صحن‌، و طنابهایش‌ و میخهایش‌ و همۀ اسباب‌ 
خدمت‌ مسکن‌ برای‌ خیمۀ اجتماع‌. 41 و رختهای‌ 
بافته‌ شـــده‌ برای‌ خدمت‌ قدس‌، و رخت‌ مقدس‌ 
بـــرای‌ هارون‌ کاهن‌، و رختها برای‌ پســـرانش‌ تا 
کهانت‌ نمایند. 42 موافق‌ آنچه‌ خداوند به‌ موسی‌ 
امر فرموده‌ بود، بنی‌اســـرائیل‌ همچنین‌ تمام‌ کار 
را ساختند. 43 و موســـی‌ تمام‌ کارها را ملاحظه‌ 
کرد، و اینک‌ موافق‌ آنچه‌ خداوند امر فرموده‌ بود 
ســـاخته‌ بودند، همچنین‌ کرده‌ بودند. و موســـی‌ 

ایشان‌ را برکت‌ داد.

برپایی‌ مسکن‌

و خداوند موســـی‌ را خطاب‌ کرده‌، 40 
گفـــت‌: 2 »در غُرّۀ ماه‌ اول‌ مســـکن‌ 
خیمۀ اجتماع‌ را برپا نما. 3 و تابوت‌ شـــهادت‌ را 
در آن‌ بگـــذار. و حجاب‌ را پیش‌ تابوت‌ پهن‌ کن‌. 
4 و خوان‌ را درآورده‌، چیزهایی‌ را که‌ می‌باید، بر 

آن‌ ترتیب‌ نما. و چراغدان‌ را درآور و چراغهایش‌ 
را آراســـته‌ کـــن‌. 5 و مذبح‌ زریـــن‌ را برای‌ بخور 
پیش‌ تابوت‌ شـــهادت‌ بگذار، و پردۀ دروازه‌ را بر 
مسکن‌ بیاویز. 6 و مذبح‌ قربانی‌ سوختنی‌ را پیش‌ 
دروازۀ مســـکن‌ خیمۀ اجتماع‌ بگذار. 7 و حوض‌ 
را در میان‌ خیمۀ اجتمـــاع‌ و مذبح‌ بگذار، و آب‌ 
در آن‌ بریـــز. 8 و صحن‌ را گرداگـــرد برپا کن‌. و 
پردۀ دروازۀ صحن‌ را بیاویز. 9 و روغن‌ مســـح‌ را 
گرفته‌، مســـکن‌ را با آنچه‌ در آن‌ است‌ مسح‌ کن‌، 
و آن‌ را با همۀ اســـبابش‌ تقدیـــس‌ نما تا مقدس‌ 
شـــود. 10 و مذبـــح‌ قربانی‌ ســـوختنی‌ را با همۀ 
اســـبابش‌ مســـح‌ کرده‌، مذبح‌ را تقدیس‌ نما. و 
مذبح‌، قدس‌ اقداس‌ خواهد بود. 11 و حوض‌ را 
با پایه‌اش‌ مسح‌ نموده‌، تقدیس‌ کن‌. 12 و هارون‌ 
و پســـرانش‌ را نزد دروازۀ خیمـــۀ اجتماع‌ آورده‌، 
ایشان‌ را به‌ آب‌ غسل‌ ده‌. 13 و هارون‌ را به‌ رخت‌ 
مقدس‌ بپوشان‌، و او را مسح‌ کرده‌، تقدیس‌ نما، 
تا برای‌ من‌ کهانت‌ کند. 14 و پسرانش‌ را نزدیک‌ 
آورده‌، ایشـــان‌ را به‌ پیراهنها بپوشان‌. 15 و ایشان‌ 
را مسح‌ کن‌، چنانکه‌ پدر ایشان‌ را مسح‌ کردی‌ تا 
برای‌ من‌ کهانت‌ نماید. و مســـح‌ ایشان‌ به راستی‌ 
برای‌ کهانت‌ ابدی‌ در نســـلهای‌ ایشـــان‌ خواهد 
بود.« 16پس‌ موسی‌ موافق‌ آنچه‌ خداوند او را امر 

فرموده‌ بود کرد، و همچنین‌ به‌ عمل‌ آورد.
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 17 و واقع‌ شـــد در غُرّۀ ماه‌ اول‌ از سال‌ دوم‌ که‌ 
مسکن‌ برپا شد، 18 و موسی‌ مسکن‌ را برپا نمود، 
و پایه‌هایـــش‌ را بنهاد و تخته‌هایش‌ را قایم‌ کرد، 
و پشت‌ بندهایش‌ را گذاشـــت‌، و ستونهایش‌ را 
برپا نمود، 19 و خیمه‌ را بالای‌ مســـکن‌ کشـــید، 
و پوشـــش‌ خیمه‌ را بر زبر آن‌ گسترانید، چنانکه‌ 
خداوند به‌ موســـی‌ امر نموده‌ بود. 20 و شهادت‌ 
را گرفتـــه‌، آن‌ را در تابوت‌ نهـــاد، و عصاها را بر 
تابوت‌ گذارد، و کرســـی‌ رحمت‌ را بالای‌ تابوت‌ 
گذاشـــت‌. 21 و تابـــوت‌ را به‌ مســـکن‌ درآورد، 
و حجـــاب‌ ســـتر را آویختـــه‌، آن‌ را پیش‌ تابوت‌ 
شـــهادت‌ کشـــید. چنانکه‌ خداوند به‌ موسی‌ امر 
فرمـــوده‌ بود. 22 و خـــوان‌ را در خیمۀ اجتماع‌ به‌ 
طرف‌ شـــمالی‌ مسکن‌، بیرون‌ حجاب‌ نهاد. 23 و 
نان‌ را به‌ حضور خداوند بر آن‌ ترتیب‌ داد، چنانکه‌ 
خداوند به‌ موسی‌ امر فرموده‌ بود. 24 و چراغدان‌ 
را در خیمۀ اجتماع‌، مقابل‌ خوان‌ به‌ طرف‌ جنوبی‌ 
مســـکن‌ نهاد. 25 و چراغها را به‌ حضور خداوند 
گذاشـــت‌، چنانکه‌ خداوند به‌ موسی‌ امر فرموده‌ 
بـــود. 26 و مذبح‌ زرین‌ را در خیمۀ اجتماع‌، پیش‌ 
حجاب‌ نهاد. 27 و بخور معطر بر آن‌ ســـوزانید، 
چنانکه‌ خداوند به‌ موســـی‌ امر فرموده‌ بود. 28 و 
پردۀ دروازۀ مسکن‌ را آویخت‌. 29 و مذبح‌ قربانی‌ 
سوختنی‌ را پیش‌ دروازۀ مســـکن‌ خیمۀ اجتماع‌ 

وضـــع‌ کرد، و قربانی‌ ســـوختنی‌ و هدیه‌ را بر آن‌ 
گذرانید، چنانکه‌ خداوند به‌ موســـی‌ امر فرموده‌ 
بود. 30 و حوض‌ را در میان‌ خیمۀ اجتماع‌ و مذبح‌ 
وضع‌ کرده‌، آب‌ برای‌ شستن‌ در آن‌ بریخت‌. 31 و 
موســـی‌ و هارون‌ و پسرانش‌ دست‌ و پای‌ خود را 
در آن‌ شستند. 32 وقتی‌ که‌ به‌ خیمۀ اجتماع‌ داخل‌ 
شـــدند و نزد مذبح‌ آمدند شســـت‌ و شو کردند، 
چنانکه‌ خداوند به‌ موســـی‌ امر فرموده‌ بود. 33 و 
صحن‌ را گرداگرد مســـکن‌ و مذبح‌ برپا نمود، و 
پردۀ دروازۀ صحن‌ را آویخت‌. پس‌ موسی‌ کار را 

به‌ انجام‌ رسانید.

جلال‌ خدا
 34 آنـــگاه‌ ابر، خیمـــۀ اجتماع‌ را پوشـــانید و 
جلال‌ خداوند مســـکن‌ را پر ساخت‌. 35 و موسی‌ 
نتوانســـت‌ به‌ خیمۀ اجتماع‌ داخل‌ شود، زیراکه‌ 
ابر بر آن‌ ســـاکن‌ بود، و جلال‌ خداوند مسکن‌ را 
پر ســـاخته‌ بود. 36 و چون‌ ابر از بالای‌ مســـکن‌ 
برمی‌خاست‌، بنی‌اســـرائیل‌ در همۀ مراحل‌ خود 
کوچ‌ می‌کردند. 37 و هرگاه‌ ابر برنمی‌خاست‌، تا 
روز برخاســـتن‌ آن‌، نمی‌کوچیدند. 38 زیرا که‌ در 
روز، ابر خداوند بر مسکن‌ و در شب‌، آتش‌ بر آن‌ 
می‌بود، در نظر تمامی‌ خاندان‌ اســـرائیل‌، در همۀ 

منازل‌ ایشان‌.


